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آرش محبی
أرسام ارانی

واشنگتن،  در  فوریه   ۱۰ نشست  گزارش: 
اولین گامِ همگرایی مخالفان دیکتاتور؟

تاون«،  »جرج  دانشگاه  نشست  یادداشت: 
درسی که از »من وکالت می‌دهم« گرفته 

شد؟

دیدگاه: روزگار ناموافق اپوزیسیون
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فرهنگ و هنر؛ گروه ترجمه هفته
نمایشگاه چهار هنرمند ایرانی در ریچموند 
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نقد کتاب؛ مریم عربی
وطن را به نام معشوق می‌زنم

یادداشتی بر رمان »تادانو«، اثر محمدرضا سالاری

معرفی دو کتاب؛ فرزانه صفایی
فرخزاد،  »فروغ  و  ایران«  مشروطه  »تاریخ 

زندگی نامه ادبی«
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مونترال: مهدیس مختاری
گردهمایی بزرگ ۱۱ فوریه و دودستگی در 

صفوف راهپیمایان

کانادا: گروه خبر هفته
کمپین سازمان »حامی کانادا« برای ساخت 

مدرسه در منطقه زلزله‌زده خوی
 

مونترال: گروه خبر هفته
در  مونترالی  فرهنگی  فعال  داوری،  فربد 

سوگ پدرِ هنرمندش نشست

تورنتو: سعید میرزایی
دو تجمع اعتراضی ایرانیان در ریچموندهیل 
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یـانـا سیاست، اقتصاد و جامعه    آر

سیاست؛ پگاه شریفی
بگویم  تا  ساختم  را  آزادی  امانت:  حسین 

ایران از دوران‌های سخت می‌گذرد
برج »آزادی« تهران در گذر تاریخ معاصر ایران 

اقتصاد؛ آرمین آریان‌پور
مردم  نگرانی  و  مالیات  فصل  رکود،  تورم، 

درباره دوران بازنشستگی
 

جامعه؛ لاله رهبین
ایران  در  زن‌ستیزی  زمینه‌های  به  نگاهی 

)بخش ۱ از ۳(

جامعه؛ گروه ترجمه هفته
یک  با  مواجهه  برای  مونترال  و  کبک  آیا 
کارشناسان  دارند؟  آمادگی  بزرگ  زلزله 

تردیدهای جدی دارند

سلامتی؛ گروه ترجمه هفته
کمک به مرگِ خودخواسته برای بیماران 

روانی به تعویق می‌افتد

آریانا؛ نرگس هاشمی
تقویت مردسالاری پس از طالبان و افزایش 

خشونت بر زنان
گزارشی از کابل

آریانا، کتاب؛ حبیب عثمان
و  پوپل  ولید  اثرِ  نبرد«،  »میدانِ  به  نگاهی 

زخم‌های یک سرزمین 
 

آشپزی؛ مهسا عباس‌‌پور            
حلیم گیاهی

سخن ستارگان، برای تفنن
سرگرمی؛ خاطره تحویلداری یکتا     

طنز و حکایت و سرگرمی

مهاجرت

مقاله؛ معصومه علی‌محمدی
تسهیلِ استخدام خارجیان برای کارفرمایان 

کبک 

ــــر: خســرو شمیــرانــی ـــ ســردبـیـ

سردبیر آنلاین: آرش محبی

مدیر بازرگانی: محمد پرورنده

طراح و صفحه‏آرا: آتلیه هفته
وـریست: سیروس یحیی آبادی ــات کاریک

ـــاس: مهناز زنجیـرزنی ــ ــ عکــــ

ــادا: گروه خبــر هفتــه اخبـار کــان

اخبار باهمستـان: مهدیس مختاری ـ سپیده صالحی
آریــانــا: نرگس هاشمی 

ــــرت: معصومه علی‌محمدی مهـــاجـ
ـــات: فرزانه صفایی ادبـیــــــ

ــــی: دکتر الهام گرامی ســلامتـــ
ـــــوق: نیوشـا ریـاحی حقــــــ

ــاد: آرمین آریانپور  اقتـصـــــــ
گـروه ترجمه: فیروزه مسیحا، رضا داوودی

ــایـت: بهمن عسگـری پـور مدیر فنی وب‌ســــ

24
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سلامتی ۵۶

می ده و سرگر خانـوا ۶۸

گزارش ویژه: پگاه شریفی
حجاب از نگاه دو زن ایرانی-کانادا 

بـه بهانـه ۴۴میـن سـالگرد قدرت‌گیری اسالم‌گرایان 
ایران در 

۴۲ گزارش ویژه
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چـرا چنیـن می‌کنیـم؟ ایـن چیسـت کـه سـبب 
می‌شـود مـا بـه خاطـر علائـق شـخصی خـود بـه 
منافـع مشـترک مردم‌مان بهـا ندهیـم و حتی این 
منافـع مشـترک را در روز روشـن زیرپـا بگذاریـم؟
ایـن چیسـت در درون مـن و تـو که از »ما« شـدن 
باز‌مـان مـی‌دارد و هر کـدام را یـک »منِ«»بزرگِ« 

ناتوان نگـه می‌دارد؟
آن سـرزمین بالزده در آتـش خودخواهـی عده‌ای 
در  مـن  و  تـو  و  می‌سـوزد  قدرت‌پرسـت  جاهـلِ 
اینجـا کـه آزادی عمـل داریم حتی حاضر نیسـتیم 
درکنارهـم و بـا احتـرام بـه هـم راه برویم و نشـان 
بدهیـم کـه بـرای مـا منافـع مشـترک ملـت مهم 
اسـت و به خاطر همین اهمیت اسـت که از شـعار 
بـه نفـع ایـن فـرد و آن رهبـر دسـت می‌کشـیم و 

سخن هفته

ایجادِ دو دستگی، 
هدیه‌‌ای به دیکتاتور

دو راهپیمایی در تورنتو و 
یک راهپیماییِ تجزیه‌شده در مونترال

فقـط در دفاع از ملت و جوانانِ داخل کشـور شـعار 
می‌دهیـم و حرکـت می‌کنیـم. 

چـرا مهم‌تریـن ایـرادی را کـه بـه مقامـات رژیـم 
دیکتاتـوری وارد می‌دانیـم )عـدم توجـه بـه منافع 
در  شـهروندان(  آزادی  بـه  احتـرام  عـدم  و  ملـی 
خودمـان نمی‌بینیـم و اصالح نمی‌‌کنیـم؟ مگـر نه 
اینکـه اگر حاکمـان به جـای خودمحوربینی، مردم 
و جامعـه را می‌دیدنـد و بـه خواسـت آنهـا گـردن 
می‌گذاشـتند تا به حـال صدبـاره آزادی و امنیت و 

رفـاه نسـبی مـردمِ ایـران تأمیـن شـده بود؟ 
و  خودخواهانـه  کـه  وقتـی  نمی‌بینیـم  چـرا 
خودمحوربینانـه عمـل می‌کنیـم جمع‌هـای بزرگ 
»مـن«  و  می‌شـوند  پراکنـده  نفـری  هـزار  ده‌هـا 

بی‌سـرباز؟ پرچـمِ  هـزاران  و  می‌مانـم 

آقـای شـاهزاده رضـا پهلـوی در نشسـت دانشـگاه 
در  سـاله‌ام   ۴۴ »تجربـه  می‌گویـد:  جرج‌تـاون 
مبـارزه نشـان داده کـه دو دسـته مبـارز وجـود 
دارنـد. یک دسـته آدم‌های کینـه‌ای و نفرت‌ورز که 
خود بخشـی از مشـکل‌اند و روی سـخن من با این 
گروه نیسـت، بلکه با کسـانی اسـت که می‌خواهند 
جزئـی از راه‌حـل باشـند و به‌رغـم اختلاف‌نظرهـا 
بـا هـم کار کننـد و ایـن به معنـی کارکـردن برای 
آینده بهتر اسـت. زمان آن رسـیده کـه )گروه دوم( 

اختلاف‌هـا را کنـار بگذارنـد و اولویت‌هـا را در نظر 
بگیرند.«

اگـر در گروه اول هسـتی که شـاهزاده شـما را کلًا 
از معـادلات خـود حـذف کـرده اسـت و شـما را نه 
»راه حـل بلکه بخشـی از مشـکل« می‌داند، پس با 
شـعار سـردادن به نفع شـاهزاده و دودستگی ایجاد 

کـردن اساسـا چه خطـی را دنبـال می‌کنی؟ 
امـا اگـر در گـروه دوم هسـتی و طرفـدار شـاهزاده 
رضا پهلوی، دسـتکم به سـخن ایشـان گـوش بده. 
شـما که فریاد شـعارهایت در دفاع از ایشـان گوش 
آسـمان را کـر می‌کند، یک لحظه هم سـکوت کن 
و گـوش بـده به حـرف همان فردی کـه طرفدارش 
هسـتی؛ احترام بـه مخالف و گـوش دادن به حرف 
مخالفـان‌‌ات پیشـکش، بـه صحبت‌هـای شـاهزاده 

گـوش بـده که طرفدارش هسـتی.
وقتی‌که به سـخنان ایشـان در رد نفرت و جدایی و 
دودسـتگی گـوش نمی‌کنـی و بر خر خود سـواری 
و پیـش می‌رانـی آیـا فـردی کـه نظـر دیگـری بـه 
جـز »تـو« دارد محـق نیسـت کـه از »تو« بترسـد 

کـه فـردا چه بر سـر او خواهـی آورد؟
اطمینـان داشـته بـاش کـه ایـن رفتـار و برخـورد، 
صفـوف  بـه  پیوسـتن  از  را  مـردم  از  بسـیاری 
معترضـان بازمـی‌دارد و ایـن بهتریـن خدمـت بـه 

اسـت.  حاکـم  دیکتاتـورِ 

سردبیر
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باهمستان، کانادا
www.hafteh.ca گروه خبر هفتهمشـروح خبرهـای کبـک و کانـادا را بـه طـور روزانـه روی سـایت هفتـه بخوانیـد     

زلزلـه اخیـر در شهرسـتان خوی، واقع در اسـتان 
زیـادی  مـدارس  و  منـازل  غربـی،  آذربایجـان 
ویرانـی  بـه  روسـتایی  مناطـق  در  بخصـوص  را 
کشـاند. »حامـی کانـادا« بـه عنوان یک سـازمان 
غیرانتفاعـی واقـع در تورنتـو، اقدام بـه راه‌اندازی 
یـک کمپیـن جمـع‌آوری کمک‌هـای مالـی برای 
منطقـه  در  روسـتایی  مدرسـه  یـک  بازسـازی 
فیـرورق خـوی، کرده اسـت کـه در ایـن گزارش 
می‌توانیـد از راه‌هـای مختلـف مشـارکت در ایـن 

کمپیـن بشردوسـتانه، مطلـع شـوید. 
بشردوسـتانه،  کمپیـن  ایـن  نهایـی  هـدف 
جمـع‌آوری ۱۰۰ هـزار دلار کمـک مالـی بـرای 
سـاخت این مدرسـه روسـتایی، اعلام شده است.
بـرای شـرکت در ایـن کمپیـن بـرای حمایـت از 
از  می‌توانیـد  زلزلـه‌زده،  منطقـه  ایـن  کـودکان 
طریـق لینـک زیـر، کمک‌هـای مالـی خـود را به 

شـکل آنلایـن پرداخـت کنیـد:

https://hamicanada.kindful.com/?cam-
paign=1237706

همچنیـن از طریـق ایمیـل زیـر هـم می‌توانیـد 
اطلاعـات پرداخـت آنلایـن را دریافـت کنیـد:

info@hamicanada.ca
در عیـن حـال، می‌توانیـد چک کمـک مالی خود 
بـه ایـن کمپیـن را بـه آدرس زیـر نیـز ارسـال 

: کنید
Hami Canada 
896 - 6021 Yonge Street 
Toronto, Ontario 
Canada, M2M 3W2  

ایـن کمپیـن  دربـاره  پرسشـی  کـه  در صورتـی 
مدیـر  مهاجـر،  مهشـید  بـا  می‌توانیـد  داریـد، 
موسسـه حامـی کانـادا از طریـق تلفـن و ایمیـل 

باشـید: ارتبـاط  زیـر در 
(647) 669-6765
info@hamicanada.ca

موسسـه حامـی کانادا، یـک سـازمان غیرانتفاعی 
ثبـت شـده در کانـادا اسـت کـه ماموریتـش را 
و جمـع  آمـوزش  بـه  دسترسـی  کـردن  فراهـم 
آوری منابـع مالـی برای توسـعه مناطـق محروم، 
اعالم کـرده اسـت. ایـن گـروه اعالم کـرده کـه 
فرقـه‌ای  یـا  سیاسـی  گـروه  مذهـب،  هیـچ  بـه 

وابسـتگی نـدارد و کامال مسـتقل اسـت. 
بـا  هـم  قبال  کانـادا،  در  خیریـه  سـازمان  ایـن 
کمـک مالـی خیـران، اقـدام بـه سـاخت مدارس 
در اسـتان‌های سیسـتان و بلوچسـتان، لرسـتان، 
کرمان، فارس، البرز، خراسـان شـمالی و خراسان 
جنوبـی کـرده بود. بـرای اطلاع از سـایر اهداف و 
ماموریت‌هـای ایـن سـازمان خیریـه می‌توانید به 
 www.hamicanada.ca سـایت آنها بـه نشـانی

نیـز مراجعـه کنید.
منبع: وب‌سایت شبکه حامی کانادا

کمپین سازمان »حامی کانادا«  برای ساخت مدرسه در منطقه زلزله‌زده خوی
هدف نهایی این کمپین، جمع‌آوری ۱۰۰ هزار دلار کمک مالی اعلام شده است
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نکـرده بودیـم و ایـن آخریـن راه حلـی بـود کـه بـه 
ذهنمـان رسـیده بود.

جدا از سانسـور، شـایان در حالی که در تلاش اسـت 
تـا زندگـی‌‌اش را در ونکوور سروسـامان دهد، گوشـه 
چشـمی هـم بـه اخبـار میهـن دارد. این موضـوع را 

خـودش »دوگانه‌زیسـتی« توصیـف می‌کند.
شـایان می‌گویـد که مـن در این جا زندگـی مجازی 
دارم و در ایـران هـم زندگـی مجازی دارم. شـما باید 
۱۰ سـاعت وقـت بگذاریـد تا مسـائلی کـه در آن جا 

جریـان دارد را پیگیری کنید.
شـایان ایـن روزهـا کمتـر بـه شـبکه‌های اجتماعی 
در  کـه  می‌کوشـد  عـوض  در  و  می‌کشـد  سـرک 
راهپیمایی‌هایـی کـه هـر هفتـه در ونکـوور برگـزار 
می‌شـود تـا جایـی کـه می‌توانـد شـرکت کنـد و از 
این طریق سـهمی در جنبش اعتراضی ایران داشـته 

باشد.
او در ایـن راسـتا هـم در بخـش دانش‌هـای رایانه‌ای 
دانشـگاه دربـاره‌ی وضعیـت زندگـی زنـان ایرانی در 
جمهوری اسالمی سـخنرانی‌هایی داشته و می‌گوید 
ایـن حداقـل کاری اسـت کـه می‌توانـم انجـام دهم. 
ممکن اسـت که کمکـی به مردم داخـل ایران نکند، 
ولـی احسـاس بهتری بـه خـودم می‌دهـد و این که 

دارم کاری انجـام می‌دهـم.
ubyssey منبع: وب‌سایت شبکه

باهمستان، کانادا

گروه خبر هفته

تجربـه‌ای  کشـور  از  خـارج  در  رفتـن  دانشـگاه 
جدیـد،  کشـوری  در  اقامـت  اسـت:  هیجان‌انگیـز 
بـا  شـدن  آشـنا  و  فرهنگـش  در  شـدن  غوطـه‌ور 
آدم‌هـای تـازه کـه می‌تواننـد دوسـتان همیشـگی 
شـوند. در عیـن حـال، آدمـی نگاهی هم بـه خانه‌ی 
پشـت سـرش دارد، بـه ویژه اگـر عزیزانـی در آن جا 

باشـند کـه سـختی را تجربـه می‌کننـد.
در ادامـه با »شـایان حسـینی«  آشـنا می‌شـویم که 
اقامتـش در کانـادا باعـث شـده تـا تعریفـش از خانه 

تغییـر کند.
برای شـایان که دانشـجوی سـال سـوم کارشناسـی 
ارشـد در رشـته‌ی دانش‌هـای رایانـه‌ای اسـت، پیوند 
بـا خانـه به معنی پیوند با کسـانی اسـت کـه برایش 
مهم‌انـد: خانـواده، دوسـتان نزدیـک و همکارانش در 

ایران.
زمانـی کـه همه‌گیـری پیـش آمـد، شـایان بـرای 
ارتبـاط بـا خانـواده در ایـران بـه فنـاوری روی آورد.
او می‌گویـد کـه در بحبوحـه‌ی همه‌گیـری پـا بـه 
کانـادا گذاشـتم. بنابرایـن فقط داشـتن تمـاس از راه 
زوم، تماس‌هـای تصویـری، در آن روزهـا عـادی بود.

مفیـد  ارتبـاط  حفـظ  در  اجتماعـی  شـبکه‌های 
بودنشـان را نشـان داده‌اند. شـایان می‌گوید که دیدن 
عزیزانـش از نزدیـک امکان‌پذیـر نیسـت و بنابرایـن 

تنهـا راهـی کـه دارد، راه آنلایـن اسـت.
علـی رغـم ایـن، فاصله‌ها خواهـی نخواهی بـر روابط 

حـدود ۱۲  کـه  می‌گویـد  شـایان  می‌گـذارد.  اثـر 
سـاعت اختلاف زمانـی داریم و وقتـی می‌خوابم آنها 

فعال‌انـد و وقتـی مـن فعالـم آنهـا خواب‌اند.
و فاصلـه هـم طبعـا فاصلـه‌ی فیزیکـی نیسـت و به 
گفته‌ی شـایان چیزهای مشـترک ریشـه در گذشته 
بـا هـم خاطـره‌ی جدیـدی  دارنـد و شـما دیگـر 
نمی‌سـازید و بـا یکدیگـر در حـال حاضـر درگیـر 

نیستید. مسـائل 
این مسـائل بـا خیزش اخیـر در ایران حتی تشـدید 
بـه همـراه  اسالمی  اسـت. جمهـوری  هـم شـده 
را  اجتماعـی  شـبکه‌های  گسـترده،  سـرکوب‌های 
محدودتـر از پیـش کـرده و بنابراین تمـاس ایرانیان 
خـارج از کشـور بـا عزیزانشـان در درون کشـور و بر 

عکـس بسـیار دشـوارتر و دشـوارتر شـده اسـت.
شـده،  مسـدود  واتـس‌اپ  کـه  می‌گویـد  شـایان 
اینسـتاگرام هـم فیلتر شـده و ارتبـاط با دوسـتان و 

خانـواده بسـیار سـخت گشـته اسـت.
او در آغـاز کوشـید تا راهی پیدا کنـد و بنابراین برای 
اعضای خانـواده و برخی دوسـتانش وی‌پی‌ان خرید، 

ولی باز هم محدودیت‌ها بیشـتر و بیشـتر شـد.
شـایان می‌گویـد که زمانـی بود که هیچ پیام‌رسـانی 
کار نمی‌کـرد و بنابرایـن ناچـار شـدم بـه خانـواده‌ام 
ای‌میـل بزنـم. یـک روز مامانـم برایـم ای‌میلـی بـا 
موضوع سالم فرسـتاد و این برایم عجیب بود، چون 
مـا هرگـز از ای‌میل بـرای برقـراری ارتباط اسـتفاده 

کمپین سازمان »حامی کانادا«  برای ساخت مدرسه در منطقه زلزله‌زده خوی
هدف نهایی این کمپین، جمع‌آوری ۱۰۰ هزار دلار کمک مالی اعلام شده است

دور از خانه، در جست‌وجوی خانه: دانشجوی ایرانی 
از دشواری‌های ارتباط گرفتن با داخل ایران می‌گوید
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باهمستان مونترال

در  اجتماعـی  و  فرهنگـی  فعـال  داوری،  فربـد 
 مونتـرال هفتـه‌ی گذشـته در سـوگ پدر نشسـت. 
زنده‌یـاد خیـرالله داوری پنج‌شـنبه ۲ فوریـه ۲۰۲۳ 
در سـن ۸۹ سـالگی در نتیجـه ازکارافتـادن ریه‌هـا 
از دنیـا رفـت و عالوه بـر خانـواده، گـروه بزرگی از 

دوسـتان‌ و آشـنایان را در غمی سـنگین نشـاند. 
در بیانیـه‌ی درگذشـت خیـر‌الله داوری چنین آمده:‌ 
»پـدر، بـه دور از هر نمایشـی، در سـه دهـه‌ی آخر 
عمـرش، تمـام انـرژی و توانـش را بـرای کمـک، و 
یـاری رسـاندن بـه دیگـر همنوعـان، و انسـان‌های 
نیازمنـد گذاشـت، و سـعی کـرد انسـان اثرگـذار و 
مثبتـی، حداقـل در دنیـای پیرامون خودش باشـد. 
بـرای بابـا، هیـچ چیز مهم‌تـر و رضایـت بخش‌‌تر از 

کمک بـه کـودکان یتیـم نبود.« 
خیـرالله داوری بـه عنـوان یک هنرمنـد و اهل ادب 
پـای ثابـت شـب‌های شـعر و سـایر نشسـت‌های 
ادبـی و فرهنگـی در »خانـه‌ی مـا« در وسـت‌آیلند 
بـود. بـه گفتـه‌ی اعضـای خانـواده، خیـرالله داوری 
در ۱۵ اردیبهشـت ۱۳۱۲ در سـربندِ اراک به‌دنیـا 
آمـد و از همـان کودکـی در مسـیر متفاوتـی گام 
گذاشـت. خیـرالله نوجـوان بـه درخواسـت خودش 
بـه اراک رفـت تـا درس بخوانـد و در گام بعـدی از 

نعمـات مادی زندگـیِ اربابـیِ آباواجدادی گذشـت 
و بعـد از اتمـام دبیرسـتان نیز راهـی پایتخت و در 

آنجـا کارمنـد دولت شـد.
او کـه بـاور داشـت انسـان بایـد با دسـتان خودش 
کار کنـد، امنیـت شـغلی زندگـی کارمنـدی را رها 
کـرد و یـک کارگاه دروپنجره‌سـازی راه انداخـت. 
دیرتـر مجسمه‌سـازی بخـش دیگـری از زندگـی 
او شـد. کلکسـیونی از پرنده‌هـای چوبـی بخشـی 
از کارهـای هنـری اوسـت کـه طی سـالیان شـکل 

اسـت.  گرفته 

گردوغبـار کارگاه بـذر مـرگ را در راه‌های تنفسـی 
او نشـاند و در آخرین سـال‌های عمر چندین بار او 
را روانـه بیمارسـتان کرد تا اینکه سـاعت ۱۰ شـبِ 
پنج‌شـنبه، دوم فوریـه ۲۰۲۳ در‌حالی که عزیزانش 
گرداگـرد او بودنـد، در بیمارسـتان جوییش جنرال 

مونترال برای همیشـه از زمین پرکشـید.  
بـر  آرام  دوسـتانش می‌گوینـد معمـولا لبخنـدی 
صورتـش نقـش بسـته بـود و وقتی کـه می‌خندید 
آهنـگ‌ِ خنـده‌ای از تـه دل فضـا را پـر می‌کـرد. به 
گفتـه‌ی یکـی از اعضـای خانـواده، پدر خوشـبخت 
زیسـت و در میـانِ جمـع خانـواده کـه عاشـقانه 
دوسـتش داشـت، بـا آرامشـی بی‌نظیـر بـار سـفر 

بسـت و رفـت. 
خانـواده‌ی این هنرمند انسان‌دوسـت روز یکشـنبه 
۱۲ فوریـه در »سـالن حمـزه« در لاول برنامـه‌ای 
بـرای بزرگداشـت خیـرالله داوری برپـا کـرد کـه 
جمعی از دوسـتان و آشنایان در آن شرکت کردند.
همـکاران و مدیریـت »هفتـه« درگذشـت زنده‌یاد 
خیـرالله داوری را بـه خانـواده‌ی گرامـی او بویژه به 
فربـد داوری، ایـن فعـال فرهنگـیِ دوست‌داشـتنی 

شـهرمان تسـلیت می‌گوید.

گروه خبر هفته

فربد داوری، فعال فرهنگی مونترالی در سوگ پدرِ هنرمندش نشست

   خیرالله داوری در یکی از نشست‌های »خانه‌ی ما« در وست‌آیلند
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باهمستان، مونترال

مهدیس مختاری

گردهمایی بزرگ ۱۱ 
فوریه و دودستگی در 

صفوف راهپیمایان

یـک همبسـتگی جهانـی  در  مونتـرال  ایرانیـان 
 ۱۱ روز  در  دنیـا  در  شـهرها  سـایر  بـا  همـگام 
فوریـه برابـر بـا ۲۲ بهمـن راهپیمایـی و مقابـل 
کنسـولگری آمریـکا تجمـع کردنـد. بسـیاری از 
آن‌هـا امـروز را آغـاز پایـان جمهـوری اسالمی 

عنـوان کردنـد. 
بـه گزارش خبرنـگار هفتـه، ایرانیـان مونترال در 
راسـتای همبسـتگی بـا مـردم ایران هم راسـتا با 
فراخـوان سراسـری راهپیمایـی که در شـهرهای 
مختلـف جهـان برگزار شـد بـا فریادهـای آزادی 
خواهانـه بـر ضـد جمهوری اسالمی، بعـد از یک 
راهپیمایـی کوتـاه مقابـل کنسـولگری امریکا در 

خیابـان سـنت کترین تجمـع کردند. 
و  ایرانیـان  از  تعـدادی  بـا  رویـداد  ایـن  در 
گفت‌وگـو  راهپیمایـی  در  حاضـر  کانادایی‌هـای 
کردیـم. یکـی از آن‌هـا بـه خبرنـگار هفتـه گفت 
کـه برنامـه امـروز بـه واقع آغـاز پایـان جمهوری 

تاثیـر  از  دیگـری  شـرکت‌کننده  بـود.  اسالمی 
وحدت‌بخـش نشسـت دیـروز دانشـگاه جرج‌تاون 
ایـران گفـت و اشـاره کـرد ایـن  بـر همگرایـی 
ایرانیـان سراسـر  یکپارچـه  بـر حضـور  نشسـت 
جهـان در گردهمایـی امـروز تاثیـر داشـته اسـت. 
یـک شـرکت‌کننده کانادایـی نیـز بـه هفته گفت 
کـه از حضـور و حمایتـش از ایرانیـان و انقالب 

زن، زندگـی، آزادی خوشـحال اسـت. 
 ۱۰ جمعـه  روز  نشسـت  در  آنکـه  رغـم  علـی 
فوریـه رضـا پهلـوی، حامد اسـماعیلیون، مسـیح 
عبـادی،  شـیرین  بنیـادی،  نازنیـن  و  علی‌نـژاد 
عبـدالله مهتدی و گلشـیفته فراهانی در دانشـگاه 
جرج‌تـاون بـر وحـدت حداکثـری و تمرکـز بـر 
مبـارزه بـا جمهـوری اسالمی تأکیـد شـد امـا 
در بخشـی از راهپیمایـی ۱۱ فوریـه در مونتـرال 
شـعارهایی سـر داده شـد که در نهایت بخشی از 
حاضـران تصمیـم گرفتنـد راهپیمایـی اعتراضی 

خـود را بـه شـکل متفاوتـی ادامـه دهنـد. ایـن 
سـبب بـه جدایـی و دودسـته شـدن راهپیمایان 

 . شد
گروهـی که شـعارهای هـواداری از شـاهزاده رضا 
پهلـوی را سـرمی‌داند در پیشـاپیش قرارگرفتنـد 
امـا بخـش بزرگـی از جمعیـت بـا فاصلـه‌ای از 
گـروه اول بـه راهیپیمایی ادامه دادند. شـعارهای 
گـروه دوم در حمایـت از جنبـش »زن زندگـی 
آزادی« و اعالم همبسـتگی بـا مـردم ایـران بود.
بسـیاری از حاضـران در ایـن رویـداد ابـراز نظـر 
می‌کردنـد کـه »چهره‌هـای حاضـر در نشسـت 
دانشـگاه جرج‌تـاون تأکیـد داشـتند کـه امـروز 
زمـان تمرکـز بـر مباحـث و شـعار بـه نفـع هیچ 
نظـام جایگزینـی نیسـت و اینگونـه مباحـث را 
می‌تـوان پـس از پیـروزی انقالب زن، زندگـی 
آزادی در ایـران و بـا تکیـه بـر رای همـه مـردم 

بـرد.« پیش 
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سیاست

زیرنویس عکس های ۱ و ۲
زیرنویس عکس های ۳ و ۴

در روز ۱۱ فوریـه، گـروه »عاشـقان ایـران« تجمـع 
اعتراضـی در مقابل کتابخانـه مرکزی ریچموندهیل 
انتاریـو برگـزار کـرد که در ایـن تجمع، چنـد هزار 
نفـر شـرکت کردند. گـروه عاشـقان ایران، خـود را 
گروهـی مسـتقل معرفی کـرده که هیچ وابسـتگی 

سیاسـی ندارد. 
اعتراضـی،  تجمـع  ایـن  در  هفتـه،  گـزارش  بـه 
تجمع‌کننـدگان خواسـتار توقف مذاکـره دولت‌های 
غربـی بـا جمهـوری اسالمی و قـرار گرفتن سـپاه 
تروریسـتی  سـازمان‌های  فهرسـت  در  پاسـداران 
رهبـر  علیـه  تجمـع،  ایـن  در  همچنیـن  شـدند. 
جمهوری اسالمی، شـعار سـر داده شـد. شعارهای 
دیگـری نیـز بـا مضمـون حقـوق بشـر بـرای ایران 
ایـن مراسـم،  نیـز در  ایـران  بـرای  و دموکراسـی 
بـه گـوش می‌رسـید. در ادامـه نیـز گـروه سـرود 
داوطلبانـه کامیونیتـی ایرانیان نیـز در این برنامه به 
اجـرا پرداختند. همچنین تجمع‌کننـدگان در ادامه 

از ضـرورت برخـورد قاطـع بـا وابسـتگان جمهوری 
اسالمی در کانـادا گفتنـد و اینکـه نبایـد جامعـه 
جهانـی با افـراد وابسـته بـه جمهوری اسالمی در 

خـارج از کشـور، مماشـات کنـد. 
همچنیـن در ایـن تجمـع، خانـم ملیسـا لسـمن، 
نماینـده پارلمان فدرال و معـاون حزب محافظه‌کار 
کانـادا هـم سـخنرانی کـرد و در ایـن سـخنرانی بر 
ضـرورت قرار گرفتن سـپاه پاسـداران در فهرسـت 
گفـت  او  کـرد.  تاکیـد  تروریسـتی  سـازمان‌های 
کـه همـراه بـا مـردم ایـران و معترضـان جمهوری 

است.  اسالمی 
تجمـع  لسـمن،  پایـان سـخنرانی خانـم  از  پـس 
کننـدگان دوبـاره بـر خواسـته خـود مبنی بـر قرار 
گرفتـن سـپاه پاسـداران در فهرسـت سـازمان‌های 
را  خواسـته  ایـن  و  کردنـد  تاکیـد  تروریسـتی 
مطـرح کردنـد که جاسـتین تـرودو، نخسـت وزیر 
کانـادا بایـد از خـواب غفلـت بیـدار شـود و بـه این 

درخواسـت جامعـه ایرانیـان کانـادا، توجـه کنـد. 
در ادامـه نیـز در گفت‌وگوهـای اختصاصی با هفته، 
پارلمـان  پیشـین  نماینـده  مریـدی،  رضـا  دکتـر 
ایرانـی  فعـال سیاسـی شـناخته شـده  و  انتاریـو 
کانادایـی دربـاره پیـام ایـن تجمـع اعتراضـی بـه 
حکومـت ایـران و دولت‌هـای غربـی سـخن گفـت 
ایرانـی  کاوه شـهروز، حقوقـدان  نیـز  ادامـه  در  و 
کانادایـی، مباحث حقوقـی برای قرار گرفتن سـپاه 
پاسـداران در فهرسـت سـازمان‌های تروریسـتی را 

کرد. تشـریح 
همچنیـن گـروه دیگـری از ایرانیـان در همین روز 
در برابـر کنسـولگری آمریـکا در مرکز شـهر تورنتو 
گـرد آمدند. عکس‌های شـاهزاده پهلوی در دسـت 

بخـش بزرگـی از راهپیمایان چشـمگیر بود. 

گروه خبر هفته

دو تجمع اعتراضی ایرانیان در ریچموندهیل و مرکزِ شهرِ تورنتو
تجمع کنندگان: سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد

   تجمع مخالفان رژیم ایران در ریچموندهیل

   تجمع مخالفان رژیم ایران در برابر کنسولگری آمریکا
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حاشیه‌های نشست
گرفت.  قرار  رسانه‌ها  موردتوجه  که  داشتند  یکدیگر  با  گرمی  برخوردهای  اسماعیلیون  حامد  و  پهلوی  رضا   -
خصوصاً اینکه بعد از کارزار »وکالت می‌دهم«؛ عده‌ای سعی داشتند این پیام را انتشار دهند که بین اپوزیسیون 

اختلاف شدیدی افتاده است. 
- نازنین بنیادی در طی نشست چندین بار با چشم‌های اشکی دیده شد. 

- سخنرانان چندین بار به کیان پیرفلک و خدای رنگین‌کمانش اشاره کردند. 
- حامد اسماعیلیون درباره آزادی فرهاد میثمی از زندان گفت و رقم‌زدن یک انقلاب خشونت پرهیز. 

- به‌کاربردن واژه »اتوبوس مجانی« از سوی رضا پهلوی، سروصدای زیادی از سوی موافقان و مخالفان در فضای 
مجازی و خصوصاً توییتر راه انداخت.

              پرونده 
                  هفتـه

آرش محبی، آرسام ارانی

اولین گام به سوی 
همگرایی مخالفان رژیم 
جمهوری اسلامی
نشست دانشگاه »جرج تاون« واشنگتن 
درسی که از »وکالت می‌دهم« گرفته شد؟



17 JOURNAL HAF TEHJOURNAL HAF TEH
NO.717.FAB. 16.2023

WWW.HAFTEH.CA

آنارشـی،  نگـران  اسـماعیلیون:  حامـد 
نباشـید اسـتبداد  و  تجزیـه 

من انقلاب زن، زندگی، آزادی را بر چهار خواسته 

عدالت  عادلانه،  دادرسی  آزادی،  می‌بینم.  اصلی 
هرکسی  زیستی.  محیط  عدالت  و  اجتماعی 
زنان،  می‌کند.  نمایندگی  را  انقلاب  این  از  بخشی 
دانشجویان، از کردستان تا آذربایجان، از بلوچستان 
هستند.  برابر  حقوق  دنبال  به  همه  مازندران،  تا 
اقلیت‌های جنسیتی، کارگران، معلمان، هنرمندان، 
همه  و…  دادخواهان  ورزشکاران،  نویسندگان، 

بخشی از این انقلاب هستند. 
دادخواهان انتظار دارند که بعد از پایان جمهوری 
شود  تشکیل  حقیقت‌یابی  کمیته‌های  اسلامی، 
از  اعم  اسلامی،  جمهوری  جنایت  تک‌تک  به  تا 
سبز،  جنبش   ،۶۰ دهه  کشتارهای  رکس،  سینما 

 ،۹۸ آبان   ،۹۶ دی‌ماه  دانشجویی،  جنبش‌های 
جنایت‌های اخیر و بسیاری از کسانی که شکنجه و 
اعدام شدند، رسیدگی شود تا حقیقت عریان شود 

و زخم‌های سرزمین ما التیام پیدا کند. 
است.  مهم  بسیار  من  نظر  از  دادخواهی  مسئله 
از  که  ایران  دموکراسی‌خواهی  جنبش  همچنین 
خواستن  و  است  گرفته  شکل  پیش  سال   ۱۱۵
عدالت خانه تا امروز، دلایل و انگیزه‌هایی بوده است 

که من خودم را بخشی از این جمع بدانم. 
دیدگاهی هم وجود دارد که هم‌نسلان من، پدر و 
امروز مطرح می‌کنند و  مادرهای معترضان جوان 
باید  ما  هستند.  استبداد  و  تجزیه  آنارشی،  نگران 

پــرونده

هفته پیش و در آستانه چهل و چهارساله شدنِ جمهوری اسلامی و در ادامه خیزش بزرگ مردم ایران، نشست »آینده 
جنبش دموکراسی ایران« با حضور هشت چهره سرشناس ایرانی اپوزیسیون در مؤسسه زنان، صلح، و امنیت دانشگاه 

جورج تاون در شهر واشینگتن آمریکا برگزار شد. 
رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، 
مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر و بازیگر حضور فیزیکی داشتند و علی 
کریمی، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، شیرین عبادی برنده 

جایزه صلح نوبل، و گلشیفته فراهانی بازیگر با ارسال ویدئوهایی به فضای این نشست پیوستند. 
گزارشی از مهم‌ترین موارد طرح شده در متن و حاشیه این رویداد را می‌خوانید. 

گزارش »هفته« از نشست »آینده جنبش دموکراسی ایران« در دانشگاه جورج تاون واشنگتن

هشت چهره سرشناس اپوزیسیون خواستار کنارگذاشتن اختلاف‌ها شدند
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پــرونده

این  من  دید  از  کنیم.  برطرف  را  نگرانی‌ها  این 
این  هزینه  درصورتی‌که  ندارد،  وجود  نگرانی‌ها 
کاهش  کمترین سطح  به  هم  کمک  با  را  انقلاب 
بدهیم. جنبش‌های خشونت پرهیز از همین دسته 

هستند. 
کسانی که مرتکب جنایت نشده‌اند، باید بتوانند به 
رفراندوم  و  فرایندی  چنین  البته  بازگردند.  مردم 
دراین‌خصوص  و  دارد  نیاز  حقوقی  سازوکار  به 
چنین  بشری،  حقوق  فعالان  و  حقوق‌دانان  باید 

سازوکاری را فراهم کنند. 
تمام راهنمایی‌ها و حتی تشکیل شدن این جمع 
با کمک فعالان داخل ایران بوده است. راهنمایی‌ها 
و حتی متن از داخل ایران می‌آید و ما فقط آن را 

به بحث گذاشته‌ایم. 

رضـا پهلوی: آدم‌هـای کینه‌ای بخشـی از 
مشـکل‌اند

دو  که  داده  نشان  مبارزه  در  ساله‌ام   ۴۴ تجربه 
آدم‌های  دسته  یک  دارند.  وجود  مبارز  دسته 
مشکل‌اند  از  بخشی  خود  که  نفرت‌ورز  و  کینه‌ای 
با  بلکه  نیست،  گروه  این  با  من  سخن  روی  و 
کسانی است که می‌خواهند جزئی از راه‌حل باشند 
به  این  و  کنند  کار  هم  با  اختلاف‌نظرها  به‌رغم  و 
آن  زمان  است.  بهتر  آینده  برای  کارکردن  معنی 
رسیده که )گروه دوم( اختلاف‌ها را کنار بگذارند 
و  آزادی  فکر  به  بگیرند؛  نظر  در  را  اولویت‌ها  و 
سربلندی هم‌وطنان باشند و تلاش کنند. به امید 
آن روزی که ایران آزاد شود، تک‌تک شهروندان از 
هر گرایش قومی و جنسی بدانند که در برابر قانون 

و برای بازسازی ایران با هم برابر هستند. 
بلندمدتش،  بقای  و  دمکراسی  موفقیتِ  برای 
از  فرهنگی  و  نیست  کافی  نهادهای لازم،  داشتن 
چندگانگی و بردباری باید ایجاد شود. ایرانیان راه 
تعیین سرنوشتشان را پیدا خواهند کرد ولی شاید 
آن فرهنگ پذیرش و بردباری لازم نهادینه نباشد 
و اگر این فرهنگ ایجاد شود ما موفق خواهیم شد 

که به دموکراسی برسیم و در این راه نیاز به کمک 
و یاری جامعه‌ی جهانی داریم. 

در  زیادی  متخصصان  ما  که  بفهمد  باید  جهان 
حوزه‌های مختلف داریم که نه‌تنها می‌توانند مسیر 
بلکه مسیر  را مشخص کنند؛  آینده  به‌سوی  گذار 

بازسازی کشور را در آینده تعیین می‌کند. 

شـیرین عبـادی: دیکتاتـور به پایان سالم 
! کن

این قطار که با مرگ مهسا امینی شروع شد، سر 
رژیم  سقوط  آن  آخر  ایستگاه  و  ندارد  ایستادن 

جمهوری اسلامی است. 
و  خونخوار  ستمکار،  و  »بی‌لیاقت  ایران  حکومت 
جنایت‌کار« است و چون ما همه یکدست نبوده‌ایم 
این  شکل  همه  است.  داشته  دوام  حکومت  این 
آزمایش  به  اصول‌گرا  و  اصلاح‌طلب  از  حکومت 
گذاشته شده و عمر مردم تلف شده است و وقت 

آن است که بگوییم دیکتاتور به پایان سلام کن. 
حکومت  که  نیست  این  سر  بر  دعوا  وقت  الان 
»حفظ  بلکه  جمهوری  یا  است  بهتر  سلطنت 
تکثر  به  احترام  با  ایران  سرزمین  یکپارچگی 
مذهبی و قومی خواست همه« است و اختلاف‌ها 

را باید بر سر صندوق رأی گذاشت. 

مسـیح علی‌نژاد: گام اول انتشـار منشـور 
مشـترک، گام دوم دیدار بـا رهبران غربی

مشغول تدوین منشور برای اتحاد میان گروه‌های 
مختلف اپوزیسیون هستیم تا چون چتری مطالبات 

اکثریت ایرانیان را در بر بگیرد. 
این منشور که امیدوار هستیم تا پایان ماه فوریه 
رفع  و  بشر  حقوق  اعلامیه  اساس  بر  شود.  تهیه 
بر  تأکید  و  ایران  یکپارچگی  حفظ  با  تبعیض‌ها 
تا هر  از قدرت تهیه می‌شود  تنوع و تمرکززدایی 
ایرانی خود را در آن ببیند و با انقلاب زن زندگی 

آزادی همراه شود. 
جهان از وضعیت ویران‌کننده حقوق بشر در ایران 
آگاه است و می‌داند که با یک داعش مستقر روبرو 
است، اما نمی‌داند که بعد از جمهوری اسلامی با 
چه آینده‌ی روبرو خواهد بود و باید با چه کسانی 
این  که  می‌کنیم  افتخار  حالا  کند.  گفت‌وگو 

همبستگی را نشان دادیم. 
قالب  در  و  هم  کنار  در  باید  ما  بعدی  سفرهای 
سکولار  حکومت  ما  باشد.  متحد  اپوزیسیون 
بداند  باید  جهانی  جامعه  می‌خواهیم.  دموکرات 
در  که  تکثری  به  گذاشتن  احترام  برای  ما  برنامه 
انتشار  از  بعد  بنابراین  دارد، چیست؛  وجود  ایران 
دیدار  ما  بعدی  مشترک  گام  مشترک،  منشور 
و  بشنوند  را  ما  صدای  تا  است  غربی  رهبران  با 
خودشان را برای یک ایران بدون جمهوری اسلامی 

و بدون داعش، آماده کنند. 
دموکراتیک  کشورهای  سران  با  ملاقات‌هایم  در 
واقعی مثل نسرین ستوده،  تأکید کرده‌ام رهبران 
نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، حسین رونقی، 
زندانیان  از  بلندی  بسیار  فهرست  و  توکلی  مجید 
عقب‌افتاده،  آخوندهای  این  از  بهتر  که  هستند 

می‌توانند کشور را اداره کند. 

عبـدالله مهتـدی: تنها دشـمن مشـترک 
همـه، جمهوری اسالمی اسـت

حجاب  نکرد،  سکوت  کردستان  مهسا  مرگ  روز 
اجباری را آتش زد و الهام‌بخش انقلاب برای آزادی 
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   علی کریمی، فوتبالیست محبوب 
ایرانیان، از چهره های اصلی کمپین 

»من وکالت می‌دهم« بود و از نشست 
»جرج تاون« هم حمایت کرد. 

یافتن  و  جهانی  رهبران  به  جنبش  پیام  انتقال 
روش‌هایی در رسیدن به دمکراسی و سکولاریسم 
و منزوی کردن بیشتر رژیم و قطع درآمد جمهوری 

اسلامی شد. 
رژیم بر سر قدرت مانده به‌خاطر اختلاف‌هایی که 
که چنین چیزی  دهیم  نشان  باید  و  کرده  ایجاد 

واقعیت ندارد. 
تحریم‌ها مهم هستند به شرطی که اجرا شوند و 
اقیانوس  سوی  دو  در  امیدوارم  تصویب.  فقط  نه 
آرام اتحادی شکل بگیرد و تمام دولت‌های اروپایی 
به  با هم و متکی  و آمریکا و کانادا در هماهنگی 
صدایی که از داخل ایران می‌آید به راهبردی برای 

دموکراسی و سکولاریسم در ایران برسند. 
این گردهمایی فقط یک نقطه شروع است پیش از 
آن که یک منشور یا یک نقشه راه مشترک برای 
شود  تدوین  سکولار  دموکراسی  یک  به  رسیدن 
شکل  مردم  حداکثر  حمایت  اساس  بر  نظامی  و 
ایران  مردم  همه  از  سال   ۴۴ که  چیزی  بگیرد. 

دریغ شده است. 
پایبندیم، انتخاب نوع حکومت را در زمان خودش 
به مردم واگذار خواهیم کرد. البته آن روز نظرات 
ما یکسان نخواهد بود، ولی همین به معنی آزادی 

و دموکراسی است. 

نازنیـن بنیـادی: کنار گذاشـتن اختلاف‌ها 
راه رسـیدن به دموکراسـی سکولار

در لحظه‌ای تاریخی برای ایران هستیم و مفتخریم 
که در این جا هستیم تا با کنار گذاشتن اختلاف‌ها 

به دموکراسی سکولار برسیم. 
»رنگین‌کمان« کیان پیرفلک، پسر ۹ ساله‌ای که 
در خودرو در ایذه کشته شد، نمادی از تکثر این 
انقلاب است که همه را در برمی‌گیرد. رنگین‌کمان 
برای  را  منشوری  تا  است  چندگانگی  نماینده 
دمکراسی سکولار بنویسیم به امید این که جنبش 
کنونی ایران فراگیرتر از چیزی که هست بشود و 

به تغییر بنیادی در ایران بینجامد. 
رژیم‌های خودکامه متحدترند تا دمکراسی‌خواهان، 

پــرونده

در سراسر ایران شد. 
از  جمهوری اسلامی برای دهه‌ها روایت دروغینی 
مردم کردستان ساخته و پرداخته بود و با زدن انواع 
انگ‌ها جوانان بی‌گناه ما را اعدام می‌کرد؛ اما فقط 
طی چند هفته در انقلاب زن زندگی آزادی قلعه 
دروغ رژیم فروریخت و کردستان نماد همبستگی و 

چشم‌وچراغ همه ایران شد. 
عدم  و  تبعیض‌ها  رفع  برابری،  خواهان  ما  همه 
و  هستیم  ایران  فردای  در  ستمی  نوع  هر  تکرار 
هویت‌های  به  احترام  و  تکثر  و  تنوع  پذیرش  با 
گوناگون در ایران دموکراتیک فردا، امروز در کنار 
نیرویی  و  ما  تنها دشمن مشترک  هم می‌ایستیم. 
که کمر به نابودی همه با بسته، جمهوری اسلامی 

است. 
این انقلاب، انقلاب همبستگی است. برای پیروزی 
باید همبسته و همدل بمانیم و نوک پیکان‌ها در 
سراسر ایران تنها و تنها جمهوری اسلامی را نشانه 

بگیرد. 

پیـام ویدئویی گلشـیفته فراهانـی: ایجاد 
اختلاف بیـن اپوزیسـیون، خیانت اسـت

گروه‌های  همه  هدف  و  مشترک  فصل  امروز 
گذار  و  سرنگونی  مرامی،  و  عقیده  هر  با  مخالف 
اگر  یا گروهی  فرد  است. هر  اسلامی  از جمهوری 
اسلامی  جمهوری  از  گذار  برای  کم‌هزینه  طرحی 
صورت  این  غیر  در  کند؛  مطرح  می‌تواند  دارد، 
فردای  برای  حکومت  نوع  و  شکل  مطرح‌کردن 
ایران، نوعی خیانت به جان‌باختگان و زندانیان در 

بند است. 
سقوط  محور  حول  داریم  وظیفه  امروز  ما  همه 
جمهوری اسلامی عمل کنیم و این موضوع، اتحاد 
و انسجام همه ما را تضمین می‌کند. مطرح‌کردن 
ایران،  آینده  حکومت  برای شکل  نظرات شخصی 
سوق  واگرایی  و  پراکندگی  سمت  به  را  ما  قطعاً 
می‌دهد. اگر همه ما به مردم‌سالاری و دموکراسی 

میرحسـین  بیانیـه  دربـاره   •
موسـوی چـه فکـر می‌کنید؟ 
زمینه  بیشتر  هرچقدر  پهلوی:  رضا 
راه  شود،  فراهم  حکومت  از  ریزش 
فراهم‌تر  فروپاشی جمهوری اسلامی 
این  به  که  کسانی  همه  می‌شود. 
نتیجه برسند که اصلاحات راه خروج 
از این بن‌بست نیست مسلماً استقبال 
خواهیم کرد و بهتر و سریع‌تر ما را به 
مرحله فروپاشی نظام خواهد رساند. 
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کارزار »وکالت می‌دهم« طرفداران رضا پهلوی در 
میانه خیزش »زن، زندگی، آزادی« به گفت‌وگوها 
اپوزیسیون  نیروهای  میان  و کشمکش‌های جدی 
دامن زد. برخی نگران پیامدهای منفی و حاشیه‌های 
این کارزار بر همگرایی و ناامید شدن جامعه ایران 
از نیروهای خارج از کشور هستند. از سوی دیگر 
بود  امیدوار  و  دید  هم  را  پرلیوان  نیمه  می‌توان 
اپوزیسیون در این آسیاب تنها ریش سفیده نکرده 
باشد و با درس گرفتن از آن -از جمله چند درسی 
که در این نوشتار به آن‌ها شده- گام‌های آتی را با 

آگاهی و ظرافت بیشتری بردارد. 

یکم: ائتلاف باید نگرانی‌ها را کم کند
نیروهای  میان  همگرایی  درباره  زدن  حرف  از 
یک  به  آن  تبدیل  تا  اسلامی  جمهوری  مخالف 
و  ایدئولوژی‎ها  تاریخ  از  شکافی  عملی،  طرح 
با  تنها  که  دارد  وجود  متفاوت  چشم‌اندازهای 
یادآوری خون‌های ریخته شده التماس به گروه‌ها 
و چهره‌ها و… پر نمی‌شود. گروه‌ها و چهره‌هایی 
خاطره‌های  بنشینند،  ائتلاف  میز  دور  باید  که 
تاریخی ناخوشایندی از هم دارند که حتی تخیل 

آینده‌ی مشترک را برایشان دشوار می‌کند. 
ائتلاف برای پرکردن این شکاف‌ها به طرحی نیاز 
به  نگاهی  با  همگرایی،  تأمین  عین  در  که  دارد 
هم  را  آینده  درباره  نگرانی‌ها  از  حداقلی  گذشته، 

برطرف کند. 
از طرفی برخی عملگرایانه معتقدند گفت‌وگو درباره 
پرسش‌های چالش برانگیز مثلًا درباره نظام سیاسی 
جایگزین را باید به فردای پس از جمهوری اسلامی 
موکول کرد تا ائتلاف بر پایه حداقلی از توافق‌ها و 
هرچه زودتر شکل بگیرد. حتی اگر این نظر درست 
باشد، نمی‌توان پنهان کرد شکل، محتوا و رهبری 
ائتلاف می‌تواند از طرف جامعه به‌عنوان پاسخ‌های 
و  شود  گرفته  نظر  در  پرسش‌ها  این  به  ضمنی 
موضوع  این  درباره  دارند  حق  چهره‌ها  و  گروه‌ها 

نگرانی‌های خودشان را داشته باشند. 
برنظام  که  تأکیدی  جهت  از  می‌دهم«  »وکالت 
سیاسی خاصی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی 
تلویحی  طور  به  که  گفتمانی  همچنین  و  داشت 
گرفت،  پیش  در  و چهره‌ها  گروه‌ها  برخی  درباره 

ظرفی باشد که مخالفان با حفظ استقلال و اختیار 
که  ترکیبی  می‌شوند.  مخلوط  آن  در  خودشان 
لوبیا و  از نوع درهم شدن  از آن‌ها شکل می‌گیرد 
عدس نیست که جدا کردنش آسان باشد بلکه کمی 
مخلوط‌تر است اما در نهایت این نیروها می‌توانند 
پس از رسیدن به ایستگاه براندازی از هم جدا شوند 

و اهداف و ایده‌ها خودشان را پیگیری کنند. 

سوم: کالا محوری بی‌کفایت است
در سیاست هم مانند تجارت، تفاوت‌های عمیقی 
پیروان  دارد.  وجود  بازارگرایی  و  کالامحوری  بین 
کالامحوری با شیفتگی به دستگاه فکری و قماش 
خودشان، آن‌ها را در قالب، حزب، نامزد و برنامه 
بی‌آنکه  می‌کنند  عرضه  و  بسته‌بندی  انتخاباتی 
اهمیت بدهند این محصولات تا چه حد نیازهای 
برطرف  را  ذی‌نفعان  و  بازیگران  سایر  و  جامعه 
این  با  آن‌ها  می‌شود.  روبرو  پذیرش  با  و  می‌کند 
فرض که دیگران حتما ایده‌شان را می‌پذیرند، بر 
تبلیغات و فروش آن متمرکز می‌شوند که معمولاً 

هم در آن‌ها رویکرد تهاجمی دارند. 
این قبیل سیاسیون چه حزب و گروه باشند و چه 
آنچه  ببینند  یا  بپذیرند  نمی‌توانند  سیاستمدار، 
آن‌ها درست و مطلوب می‎دانند لزوماً برای دیگران 
چنین حکمی ندارد و همین باعث دریافت غلط از 

واقعیت‌های موجود می‌شود. 
رویکردی  می‌دهم«  »وکالت  پایه  همین  بر 
به  نیاز  می‌خواست  ظاهر  در  و  داشت  کالامحور 
در عمل  اما  کند  برطرف  را  اپوزیسیون  همگرایی 
آن  حامیان  و  مجریان  درآورد.  سر  دیگر  جای  از 
می‌گفتند جامعه ایران نگران شکاف میان مخالفان 
است یا کشورهای غربی به دنبال شنیدن صدای 
نمی‌دادند  توضیح  اما  اپوزیسیون هستند  از  واحد 
چرا حتی با درست پنداشتن این گزاره‌ها، مخالفان 
باید برای کالای آن‌ها دست به جیب شوند و به 
دنبال جایگزین‌های بهتری نروند که همگرایی را 
به صرفه‌تر یعنی با تکثر بیشتر و فردمحوری کمتر 

و نگاه به آینده دورتر برطرف می‌کنند. 

چهارم: بازارگرایی چاره‌ساز است 

حاضران  بقیه  مثل  علی‌نژاد:  مسیح   •
از  مستقیم  که  ندارم  را  این  شجاعت 
کنم؛  حمایت  موسوی  میرحسین  بیانیه 
مواجه  داغدار  خانواده‌های  انتقاد  با  چون 
خواهد شد. شاید میرحسین موسوی باید 
شصت  دهه  در  که  مسئولیتی  دلیل  به 
دوران  آن  وقایع  به  نسبت  است،  داشته 
پاسخگو باشد، ولی گام آخرش برای عبور 
خشنودی  موجب  اسلامی،  جمهوری  از 
خارج  در  اپوزیسیون  که  همان‌طور  است 
از کشور به جمهوری اسلامی تبر می‌زنند، 
حکومت  با  گذشته  در  که  هم  افرادی 
باید  بودند،  ارتباط  در  اسلامی  جمهوری 
مثل موریانه، از درون آن را سست کنند. 

در برطرف کردن شکاف‌ها و نگرانی‎هایی که اشاره 
از  بعضی  به  حتی  و  داشت  ناموفقی  کارنامه  شد 

آن‌ها دامن زد. 

ناشـدنی  مخالفـان  کـردن  یکدسـت  دوم: 
ست  ا

طراحان »وکالت می‌دهم« احتمالاً تصور می‌کردند 
و  تجزیه  مانند خطر  پیام‌هایی  تکرار  با  می‎توانند 
ضرورت پاسداری از تمامیت ارضی و کنار گذاشتن 
شعارهایی مانند زن، زندگی، آزادی و طرح ائتلاف 
شورای  نه  شخص  یک  به  دادن  وکالت  قالب  در 
پیکری  مخالفان  از  آن،  شبیه  چیزی  یا  رهبری 

واحد بسازند. 
از  پیکرتراشی  این  بود  روشن  هم  پیش  از  البته 
جایی  به  موجود  واقعیت‌های  علت  به  اپوزیسیون 
نمی‌رسد از جمله اینکه اگرچه مقصد نیروهای این 
جبهه تا براندازی یکی است اما نقاط شروع، مسیر 
آن‌ها  اسلامی  جمهوری  پسا  چشم‌انداز  و  حرکت 
تفاوت‌های عمیق، گداختن  است. همین  متفاوت 
مخالفان و تشکیل آلیاژ یکدست از آن‌ها را ناشدنی 

می‌کند. 
از جهت تنوع موجود، ائتلاف می‌تواند بیشتر شبیه 

نشست »جرج تاون« و درس‌های »وکالت می‌دهم« برای اپوزیسیون

آرش محبی
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باشد؛  آزادی«  زندگی،  »زن،  خیزش  مضمون 
آن‌ها را مشتریان همگرایی ببیند و متاعی درخور 

خواسته‌هایشان عرضه کند.
 ۲- درک درستی از حرکت‌های حکومت به‌عنوان 
که  باشد  داشته  ائتلاف  تشکیل  اصلی  زیانکار 
جدی  ضعف  بخش  این  در  می‌دهم«  »وکالت 
مقابل  قد  تمام  که  کسانی  کارزار  این  در  داشت. 
وکالت  بار  زیر  اما  ایستاده‌اند  اسلامی  جمهوری 
پذیرایی شدند.  تخریب‌ها  با سنگین‌ترین  نرفتند، 
گل‌آلود  را  آب  که  هم  حکومت  سایبری‌های 
گرفتن  ماهی  به  شروع  احسن  نحو  به  می‎دیدند، 
خط  سرباز  روز  یک  شیفتی،  شکل  به  کردند. 
می‌دهم«  »وکالت  حامیان  یورش  تندترین  مقدم 
به مخالفان بودند و روز بعد همین نقش را برای 

جریان مقابل بازی کردند. 

پنجـم: ائتلاف بـه مثابه کارگزار سیاسـی 
ش خیز

ائتلاف وقتی بدنه ورزیده اجتماعی خواهد داشت 
امروزی  و  زنانه  جوان،  چهره‌های  ورود  راه  که 

خیزش »زن، زندگی، آزادی« به آن باز باشد. 
کارسازترین  به  رسیدن  برای  ائتلاف  فهم،  این  با 
شکل خودش باید کارگزار سیاسی خیزش باشد که 
پیام آن را به جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار 

برساند و مسیر پیشروی آن را هموار کند. 
که  است  این  شکست  مسیر  البته  و  وسوسه 
از  می‌دهم«  »وکالت  مانند  بخواهند  قدیمی‌ترها 
یک  نقش  اینکه  جای  به  و  بروند  مخالف  مسیر 
القاهای  با  کنند،  بازی  را  خیزش  امین  کارگزار 
شعارها،  و  گفتمان  جایگزینی  و  حذف  زبانی، 
یک  و  جنسیتی  قومی،  بحث‌های  به  را  خیزش 

ائتلاف پیر و مردانه تنزل دهند. 

ششم: بن‌بست مرکزگرایی پدرسالار
زندگی  برآمدن شعار »زن،  کُرد،  امینی  ژینا  قتل 
آن‌ها،  پایداری  و  بلوچ‌ها  کشتار  سقز،  از  آزادی« 
مهم  بخش‌های  و  ۹ساله  پیرفلک  کیان  کشتن 
شکل  جایی  در  خیزش  داستانی  خط  از  دیگری 
برابر مرکز  با آدرس حاشیه در  گرفته که سال‌ها 
شناخته شده است. این مرکز، تنها حکومت نیست 
از گفتمان‌ها و  بافتاری  و جنبه جغرافیایی ندارد؛ 
نیروهاست که از تجزیه می‌هراسند و می‌ترسانند، 
را  حاشیه  و  دارند  پدرسالارانه  رفتار  از  رگه‌هایی 
فرزند سرکشی می‌دانند که باید رفتارش زیر نظر 

بزرگ خانواده باشد. 
زندگی  »زن،  حذف  با  می‌دهم«  »وکالت  کمپین 

• آیا انقلاب خاموش شده است؟ 
حامد اسماعیلیون: همه می‌دانیم که انقلاب 
فراز و نشیب دارد و در یک ماه و یک شب 
مدت  در  انقلاب  رسید.  نخواهد  نتیجه  به 
محدودی به نتیجه نخواهد رسید؛ ولی باید 
پذیرفت که از یک جایی نمی‌شود به گذشته 
برگشت. این موج )انقلاب( با شدت بیشتر 
فکر  است  ساده‌لوحانه  و  گشت  بازخواهد 

کنیم که مردم از انقلاب گذشتند. 
مختلف  شکل‌های  انقلاب  علی‌نژاد:  مسیح 
به  نیستند  خیابان  در  مردم  اینکه  و  دارد 

معنای تمام‌شدن آن نیست. 

از  سرشار  پیام‌های  و  ناشیانه  نام‌گذاری  آزادی«، 
حکومت  منفی  تبلیغات  یادآور  که  تجزیه‌هراسی 
نیروهایی  مخالفت  و  انتقاد  با  بود،  درباره خیزش 
مرکزگرا  پدرسالاری  جایگزینی  که  شد  روبه‌رو 
چاره  را  آن  مذهبی  نوع  جای  به  سکولار  و 

دشواری‌های امروز ایران نمی‌دانند. 
بنیادین  مخالفت  برپایه  خیزش  این  هرحال  به 
و  اجتماعی  سیاسی،  مرکزگرایی  و  پدرسالاری  با 
فرهنگی شکل گرفته و وفادارانش با هیچ بهانه‌ای 
جمهوری  سقوط  به  بخشیدن  شتاب  -حتی 
اسلامی- زیر بار شکل و محتوای ائتلافی نمی‌روند 

که این خط قرمز را نادیده بگیرند. 

هفتم: غیر مذاکره، بازنده-بازنده است
مسیر ائتلاف به اندازه خود آن مهم است؛ هم از 
جهت تاثیر بر نتیجه و هم از جهت ارزیابی کیفیت 
و ادعای نیروهایی که قرار است دگرگونی بزرگی را 

در جامعه ایران مدیریت و رهبری کنند. 
اگر قرار است ائتلاف فراگیری شکل بگیرد، مسیری 
جز مذاکره وجود ندارد. برای مذاکره هم باید یک 
پیامدهای  یعنی  باشد  داشته  توافق وجود  منطقه 
قابل قبول برای طرف‌های مختلف به طور همزمان 
وجود  آشکار  طور  به  هم  منطقه  این  مشترک.  و 
ائتلاف  تشکیل  که  هستند  آگاه  مخالفان  و  دارد 
به شکل اصولی و مناسب می‌تواند چه سرعتی به 
ماشین مخالفان به سمت ایستگاه براندازی دهد. 

همه  از  می‌توانند  مذاکره  میز  پشت  در  گروه‌ها 
بهره  چانه‌زنی  کلاسیک  و  مدرن  تاکتیک‌های 
باشند  بگیرند، صبور  قیافه  کنند،  یارکشی  ببرند؛ 
و… اما در نهایت باید به تصمیم مشترک پایبند 
باشند تا کشتی اپوزیسیون با بیشترین باد موافق 

به سمت یک مقصد حرکت کند. 
فضای  تبدیل  و  غیرمذاکره  مسیری  گرفتن  پیش 
گفت‌وگو به میدان جنگ تبلیغاتی شبانه‌روزی، آن 
طور که در »وکالت می‌دهم« پیش‌آمد، یک بازی 
بر  منفی  تاثیری  و  است  همه  برای  بازنده-بازنده 
آینده  حتی  و  مردم  ذهن  در  اپوزیسیون  جایگاه 

جنبش زن، زندگی آزادی می‌گذارد. 

هشتم: اثر بومرنگی حقایق
است  واقعیت‌هایی  اهمیت  درباره  نکته  آخرین 
»وکالت  شد.  اشاره  آن‌ها  به  نوشتار  این  در  که 
می‌دهم« نشان داد هرکدام از این واقعیت‌ها حکم 
بومرنگ دارند؛ هرچه دورتر پرتاب شوند با سرعت 
و قدرت بیشتری بازمی‌گردند و خسارت بیشتری 

ایجاد می‌کنند.

بازارگرایی در سیاست با این پیش‌فرض آغاز می‌شود 
که یک بازیگر تغییر جامعه، به دنبال سایر بازیگران 
و ذی‌نفعان می‌رود و کالایی به آن‌ها عرضه می‌کند 
که با واقعیت‌ها، نیازها و خواسته‌هایشان بخواند. در 
این رویکرد، راه گفت‌وگو درباره اختلاف‌ها همیشه 
که  بیفتد،  اتفاق  مبادله‌ای  نهایت  در  تا  است  باز 
برای همه طرف‌ها  را  ممکن  مقدورترین دستاورد 

داشته باشد. 
روایت بازارگرایی درباره ائتلاف این است که هیچ 
فرد یا گروهی نمی‌تواند همه چیز را به تنهایی و 
بدون داشتن حداقلی از رضایت دیگران جلوتر ببرد 
که خودش  کند  ماشینی  سوار  زور  به  را  آن‌ها  یا 
مقصد و مسیر آن را انتخاب کرده است. این یعنی 
به‌عنوان بخش‌های  نهایت  در  را  یکدیگر  بازیگران 

موثر، حذف‌ناپذیر و دارای آزادی عمل بپذیرند. 
در این نوع مواجهه با سیاست، انطباق طرح ائتلاف 
شرط  بازیگران  دیگر  چارچوب‌های  و  نیازها  با 
فاصله  آن  با  می‌دهم«  »وکالت  که  است  بنیادی 
داشت. شعار و مضمون »زن، زندگی، آزادی« که 
نخ تسبیح گرد هم آمدن گروه‌ها است و کدهای 
روشنی درباره وضعیت امروز جامعه ایران دارد، از 
آن حذف شده بود. منتقدان و مخالفان که جوهره 
خواسته‌های  با  طرح  این  بودن  ناسازگار  حرفشان 
سایر گروه‌ها و واقعیت‎ها بود، تجزیه‌طلب و عامل 
جمهوری اسلامی خوانده شدند. در نهایت هم کار 
به جایی رسید که این کارزار تقریبا به نقض غرض 

خودش دچار شد و بیشتر به واگرایی دامن زد. 
با توجه به این تجربه، هر طرح جایگزینی با نگاه 

بازارگرا باید دست کم دو نکته را از قلم نیندازد:
و  مخالفان  در  موجود  تنوع  پاسخگوی   -۱  
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انجمن  و  بین‌الملل  روابط  »دانشکده  هفته  این 
فرهنگ ایرانی دانشگاه جورج تاون« در برنامه‌ای 
»بنیاد  پژوهشگر  سجادپور  کریم  اجرای  با 
کارنگی«، میزبان طیف گسترده‌ای از اپوزیسیون 
خارج‌نشین بود تا برنامه »ائتلاف علیه جمهوری 
حامد  پهلوی،  رضا  ببرند.  پیش  را  اسلامی« 
اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی به 
صورت حضوری مهمان نشست بودند و شیرین 
عبادی، عبدالله مهتدی، علی کریمی و گلشیفته 
کردند.  سخنرانی  آنلاین  صورت  به  هم  فراهانی 
به لحاظ مقبولیت عمومی  این جمع هشت‌نفره 
جمهوری  اپوزیسیون  گروه  مهمترین  ایران،  در 
اسلامی به شمار می‌روند که مدت کوتاهی گرد 
هم آمده‌اند و در همین مدت کوتاه نیز چندین 

پروژه مشترک را پیش برده‌اند.
پیش از این نیز با ابتکار علی کریمی، اکثر اعضای 
»سال  مضمون  با  مشترکی  توییت  همین جمع 
آزادی  تحق  و  ایرانیان  همبستگی  سال   ،۲۰۲۳
بازتاب  ایران« منتشر کرده بود که  و عدالت در 
بولتن محرمانه‌ای  در  آنکه  داشت. جالب  زیادی 
خبری  شد،  افشا  بلک‌ریوارد  گروه  توسط  که 
از  رونمایی  احتمال  بود  گفته  که  داشت  وجود 
ائتلاف چند گروه اپوزیسیونی بسیار بالاست. این 
گروه  همین  ائتلاف  با   ۱۴۰۱ دی‌ماه  در  اتفاق 
هشت شکل گرفت و برنامه‌های مشترک آنها نیز 
یکی دو ماهی است ادامه دارد. نشست جرج‌تاون 

هم آخرین نشست این گروه بود.
نشست  فارسی‌زبان،  رسانه‌های  بیشتر  در 
از مهمترین  دانشکده جرج تاون به عنوان یکی 
پلاتفرم‌های  یافت.  بازتاب  اپوزیسیون  اقدامات 
این  اجتماعی،  شبکه‌های  در  سلطنت‌‌خواهان 
تصور را پیش بردند که با برگزاری این نشست، 
کار جمهوری اسلامی رو به اتمام است. اما این 
است.  دیگر  به‌گونه‌ای  حقیقی  دنیای  در  تصور 
اثرگذاری  تحلیل  برای  که  باشد  آن  بهتر  شاید 
این نشست از دو فاکتور استفاده کرد؛ اول میزان 

پوشش رسانه‌ای و دوم سخنانی که مطرح شد.
تنها دو رسانه  در میان رسانه‌های معتبر جهان 

دیدگاه

مهمترین  دادند.  پوشش  را  تاون  جرج  نشست 
نشست  عنوان  به  آن  از  که  بود  »رویترز«  رسانه 
بحث  و  ایران  کشور  از  خارج  مخالف  چهره‌های 
در  پراکنده«  اپوزیسیون  اتحاد  »راه‌های  درباره 
رسانه  کرد.  یاد  ایران  در   ۱۹۷۹ انقلاب  سالگرد 
دیگر یاهونیوز بود که نوشت: »اپوزیسیون مهاجر 
بین  درونی  درگیری‌های  دلیل  به  مدت‌هاست 

جناح‌های مختلف خود، خوش‌نام نیست.«
در  خبری  هیچ  تقریبا  گزارش  دو  این  جز  به 
به  یعنی  این  نبود.  جهان  معتبر  رسانه‌های  میان 
و گستردگی خبر(  )پوشش  فاکتور نخست  لحاظ 
نشست جرج‌تاون نتوانسته بود جرقه خاصی برای 
نشست  هم  ایران  در  کند.  ایجاد  سوژه  مخاطبان 
یکی دو  به جز  و  نیافت  بازتاب خاصی  جرج‌تاون 

رسانه اصولگرا، خبری حتی از نقد نشست نبود!
مرور  را  حاضران  سخنان  اگر  دیگر  جنبه‌ای  از 
کنیم، هیچ نکته بدیعی در همایش وجود نداشت 
و تقریبا تکرار تمام سخنانی بود که تا کنون مطرح 
شده بود. تمام حاضران از لزوم »اتحاد اپوزیسیون« 
اینکه همگی در حال  و  در شرایط کنونی گفتند 
برای  سازماندهی  و  همبستگی  »منشور  روی  کار 

روزگار ناموافق اپوزیسیون

آرسام ارانی

ایران« به عنوان سند »گذار به یک نظام متکثر در 
پی یک انتخابات آزاد« هستند. 

به جز این دو مسئله نکته دیگری وجود نداشت و 
بیش از آنکه فضا مبتنی بر واقعیات باشد، حاضران 
می‌کردند.  سخنرانی  شور  با  احساسی  فضایی  در 
معمولا  و  نبود  تازه  موضوعی  هم  موضوع  این 
نشست‌های  و  جرج‌تاون  نشست  اصلی  مسئله 
است  ائتلاف«  به  دسترسی  برای  »تلاش  مشابه، 
و نوعی نگاه »فیتیشیستی« در آن وجود دارد؛ تو 
اگر مسئله  و  است  »ائتلاف«  اصلی  گویی مشکل 
ائتلاف حل شود، همه مشکلات حل خواهد شد، 
در حالی که مشکل اصلی، پاسخ به این سوال است 
که »اپوزیسیون جمهوری اسلامی در واقعیت چه 
وزنی در میان مردم ایران دارند؟« و مهمتر اینکه 

آنها تا اندازه حاضر به دادن هزینه هستند؟
جمهوری  مقامات  که  آنقدر  است  این  واقعیت 
اسلامی به اثرگذاری اپوزیسیون بها می‌دهند، در 
میان مردم چنین تصوری وجود ندارد. این جمله 
بلکه  اپوزیسیون« نیست  فعالیت  به معنای »عدم 
در نقد آن وجه اپوزیسیون است که باید در »پیوند 
با مردم ایران« باشد اما متاسفانه گسست بزرگی 
خارج‌نشین  اپوزیسیون  و  ایران  مردم  میان  که 
که  بگیرد  شکل  فضایی  شده  باعث  دارد،  وجود 
نیروهای  به  چندانی  اعتماد  ایران  داخل  مردم 

سیاسی خارج کشور نداشته باشند.
درپایان اینکه: بر خلاف انقلاب سال ۵۷ که عمده 
دانشجویان  کنفدراسیون  از  اپوزیسیون  نیروهای 
خمینی  آیت‌الله  خود  و  حزبی  نیروهای  تا  گرفته 
همگی در خارج کشور اثرگذار بودند، در اعتراضات 
به کسانی  نگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت  اخیر عمدتا 
در  به حضور  تشویق  را  مردم  ایران،  خارج  از  که 
وجود  می‌کنند،  خیابانی  تجمعات  و  اعتراضات 
از  می‌شد  که  خواسته‌ای  کمترین  بنابراین  ندارد. 
دست‌کم  که  بود  این  داشت،  جرج‌تاون  نشست 
آن  درباره  و  بگذارند  نقاط ضعف دست  این  روی 
صحبت کنند، اما نه تنها چنین نشد، بلکه شادی 
و خوشحالی حاضران به نحوی بود که گویا هفته 
آینده قرار است جشن پیروزی انقلاب برگزار شود!

• چرا نماینـدگان اقلیت‌ها در 
نبودند؟  نشست 

رضا پهلوی: این اتوبوس مجانی است، 
برای  بخرید.  بلیت  نیست  نیازی 
دعوت  به  نیازی  جا  این  در  شرکت 
نیست و در برای همه باز است و حتی 
قشر خاکستری ممکن است یک ماه 
شرط  تنها  بیاید.  دیگر  سال  یک  یا 
مشارکت قبول اصول مشترک است. 

چون بدون آن نمی‌توانیم کار کنیم.
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پــرونده
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مهاجــرت

•  تسهیلِ استخدام خارجیان 
برای کارفرمایان کبک 

• این زوج ایرانی در کانادا چگونه موفق شدند؟ 
با فعالیت‌های داوطلبانه و شبکه‌سازی

•  زخم جایی است که نور از محل آن وارد می‌شود

مهاجرت

مهاجرت، هنر
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به واسطه نیاز مبرم کبک برای تامین نیروی کار 
و  توافق دولت‌های فدرال  بر اساس  استان  این  در 
از  استفاده  به  قادر  استان  این  کارفرمایان  کبک، 
امتیاز تسهیل صدور LMIA برای استخدام نیروی 

کار خارجی هستند. 
کار  بازار  تاثیر  ارزیابی  استخدام‌  تسهیلِ  برنامه 
)LMIA( به کارفرمایان کبک کمک می‌کند تا به 
برطرف  را  استان  در  کار  نیروی  کمبود  موثر  طور 

کنند. 
در حالت عادی هنگامی که یک کارفرمای کانادایی 
بخواهد یک تبعه خارجی را استخدام کند، معمولاً 
از   )LMIA( کار  بازار  تأثیر  ارزیابی  طریق  از  باید 
الزام  از  هدف  کند.  دریافت  تأییدیه  کانادا  دولت 
دریافت LMIA این است که اطمینان حاصل شود 
بر  منفی  تأثیر  خارجی  تبعه  یک  استخدام  که 
استخدام شهرونذان و یا مقیمان در کانادا نخواهد 

داشت. 
این  به  باید  دولت  ارزیابی  این  اساس  بر  واقع  در 
نتیجه برسد که استخدام تبعه خارجی تأثیر مثبت 
یا خنثی بر بازار کار کانادا خواهد داشت. به طور 
کلی، باید روشن باشد که هیچ کانادایی برای این 
کار به نفع اتباع خارجی حذف نخواهد شد و تبعه 
خارجی نیز حقوق و مزایایی دریافت خواهند کرد 
که مطابق با استانداردهای هر دو دولت فدرالی و 

استانی باشد. 
را  کارفرمایان  استخدام  تسهیلِ  روند  کبک،  در 
روند  ولی  نمی‌کند  معاف   LMIA درخواست  از 
این  به‌عنوان‌مثال  می‌کند  ساده‌  را  درخواست 
بر  مبنی  شواهدی  ارائه  به  نیازی  کارفرمایان 
تلاش‌های استخدامی برای موقعیت شغلی که به 
این  داشت.  نخواهند  هستند  آن  کردن  پر  دنبال 
در حالی است که باید قبل از استخدام یک کارگر 

شهروندان  جذب  برای  را  تلاش  بهترین  خارجی، 
کانادایی و مقیم دائم به کار گیرند. 

عالوه بـر ایـن کارفرمایـان کبکـی ملزم 
بـه ارائـه مـوارد زیر هسـتند: 

و  تحصیلی  الزامات  کلیه  باید  خارجی  کارگر   •
تجربه شغلی را بر اساس طبقه‌بندی مشاغل ملی 
)NOC( و توانایی و تخصص لازم برای انجام تعریف 
در  نماید.  برآورد  را  لازم  تخصصی  مسئولیت‌های 
واقع باید توانایی‌های لازم با پیشنهاد کار را اثبات 

کند. 
می‌بایست  خارجی،  کارگر  ساعتی  دستمزد   •
مطابق با حقوق یک کارگر کانادایی و یا مقیمان 

دائمی باشد که در همان شغل و منطقه جغرافیایی 
کار می‌کنند. 

 LMIA یک طرح انتقال برای همه درخواست‌های •
با دستمزد بالا از طرف کارفرما مورد نیاز است. با 
شده  تسهیل  فرآیند  تحت  کبک،  در  حال،  این 
درخواست  برای  تنها  انتقال  طرح  یک  درخواست، 
دوم یا درخواست‌های بعدی برای LMIA در همان 

شغل و کارفرما، مورد نیاز است. 

TFWP پروژه جدید آزمایشی کبک
پروژه جدید آزمایشی کبک TFWP به کارفرمایان 
استان اجازه می‌دهد تا بتوانند برای نخستین بار 
رده‌های  در  خارجی  کارگران  استخدام  به  نسبت 

پایین‌تر شغلی نیز اقدام کنند. 
 ۳۱ تا   ۲۰۲۱ دسامبر   ۶ از  آزمایشی  برنامه  این 
 ۴  TEER دسامبر ۲۰۲۴، مشاغل مختلف رده‌های
و ۵ نیز همانند مابقی مشاغل مورد نیاز استان از 

شرایط تبلیغات و استخدام معاف نموده ادست.

معصومه علی‌محمدی

مهاجرت

تسهیلِ استخدام خارجیان 
برای کارفرمایان کبک 

تماس با نویسنده: 
معصومه علی‌محمدی، 

مشاور رسمی مهاجرت. 
با او می‌توانید از طریق 

ایمیل
 info@icpimmigration.com و 

وب‌سایت
 www.icpimmigration.com در 

تماس باشید.
این صفحه توسط مؤسسه مهاجرتی 

آی.سی.پی ICP Immigration حمایت 
شده است.

در واقع بر اساس این ارزیابی 
دولت باید به این نتیجه برسد که 

استخدام تبعه خارجی تأثیر مثبت 
یا خنثی بر بازار کار کانادا خواهد 
داشت. به طور کلی، باید روشن 

باشد که هیچ کانادایی برای این کار 
به نفع اتباع خارجی حذف نخواهد 

شد و تبعه خارجی نیز حقوق و 
مزایایی دریافت خواهند کرد که 

مطابق با استانداردهای هر دو دولت 
فدرالی و استانی باشد.
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   وحید آیان: فعالیت‌های داوطلبانه مهارت‌های 
رهبری من را تقویت کرد، دانش من را در مورد 

کشور جدیدم گسترش داد

  اعظم نیکزاد: شما اگر بتوانید ارزش‌ها، مفروضات، 
باورها و انتظارات خودتان را )در درجه اول( مدیریت 

کنید از عهده مدیریت دیگران هم بر می‌آیید

مهاجرت

اینکه در اینجا ارتباطاتی نداشتم، می‌دانستم که باید 
با ملاقات با افراد جدید و سرشوق آور، این امکان را 
برای خودم ایجاد کنم. برای همین تصمیم گرفتم در 
فعالیت‌های داوطلبانه شرکت کنم و به سازمان‌های 

مرتبط با حرفه‌ام بپیوندم. 
به آن‌ها متصل شدم،  اولین گروه حرفه‌ای هم که 
ادمونتون  بخش  کانادا  عمران  مهندسی  انجمن 
)CSCE( بود. رئیس آن‌ها مرا به جلسه هیئت مدیره 
ماهانه خود دعوت کرد، هیئت اجرایی فضایی دوستانه 
و گرم داشت و آغوشش به روی اعضای جدید باز بود. 
 ،)EPL( من همچنین در کتابخانه عمومی ادمونتون
دوچرخه  )شنا،  سه‌گانه  ورزش  محلی  برنامه‌های 
و رویدادهای ورزشی عضو شدم  سواری و دویدن( 

و داوطلبانه با یک گروه حامی توسعه و صلح بودم. 
فعالیت‌های داوطلبانه به من کمک کرد تا علاوه بر 
آشنایی با محیط کار کانادایی، با افراد مختلف ارتباط 
برقرار کنم و یک شبکه قوی ایجاد کنم. مشارکت من 
با این سازمان‌ها این فرصت را به من داد تا از آن‌ها 
یاد بگیرم، بخشی از تیم آن‌ها باشم و شبکه خود را 

گسترش دهم. 
مهارت‌های  داوطلبانه  فعالیت‌های  اینها  بر  علاوه 
رهبری من را تقویت کرد، دانش من را در مورد کشور 
جدیدم گسترش داد و من را با پشتیبانی مربی وصل 
کرد. زمان گذاشتن در هر یک از این فعالیت‌ها به 
من کمک کرد تا رزومه خودم را بسازم و راه را برای 

کارم باز کنم. 
قرار  را  خودم  موقعیت‌ها  همین  در  همچنان  من 
داوطلبانه  )کار  استراتژی  همین  طبق  و  می‌دهم 
هر  به  هم  توصیه‌ام  می‌روم.  پیش  شبکه‌سازی(  و 
مهاجری این است که از این دو تکنیک کلیدی برای 

موفقیت در کانادا استفاده کند. 
همسرم اعظم هم در این مسیر همیشه همراهی‌ام 
کرد. او قبل از آمدن به کانادا در محیط‌های مختلف 
-مکزیک، ایران و ایتالیا- کار و تحصیل کرده بود و 
اولین دکترای خود را در رشته باغبانی علمی گرفته بود. 
نباتات  اصلاح  زمینه  در  را  او دومین دکترای خود 
در دانشگاه آلبرتا دنبال کرده و پس از گرفتن هفت 
)انتشار(  و  شایستگی  بر  مبتنی  تحصیلی  بورسیه 
چهار مقاله، سوابق و تجربه عملی در صنعت قارچ، 
او اکنون مدیر فنی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های 
قارچ ارگانیک در آمریکای شمالی است. شرکت در 
یک برنامه MBA و کار با تیم‌های داخلی و خارجی 
در سراسر جهان به او کمک کرد تا یک راهنما الهام 

بخش )در این زمینه( شود. 
اعظم بر اهمیت »خود -رهبری« برای هر مهاجری 
که به دنبال نقش‌های رهبری است، تاکید می‌کند و 
می‌گوید: »خود رهبری در مورد مدیریت ارزش‌ها، 
مفروضات، باورها و انتظارات خودمان است و شما اگر 
بتوانید خودتان را )در درجه اول( مدیریت کنید از 

عهده مدیریت دیگران هم بر می‌آیید.« 
canadianimmigrant منبع: وب‌سایت

 گروه ترجمه هفته

این زوج ایرانی در کانادا چگونه موفق شدند؟ 
با فعالیت‌های داوطلبانه و شبکه‌سازی

موفقیت برای تازه‌واردها به یک کشور دیگر بسیاری 
از وقت‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد و یا وابسته 
به عنصر شانس که شامل همه نمی‌شود اما واقعیت 
اینگونه نیست و بسیاری توانسته‌اند با قرارگرفتن در 
یک مسیر درست، سختی‌های پذیرفته شدن در یک 
کشور جدید را آسان‌تر و رسیدن به نتیجه را ساده‌تر 
کنند. یکی از این افراد وحید آیان است که در سال 
۲۰۱۳ همراه همسرش اعظم نیکزاد به تورنتو می‌آیند. 
وحید درباره تجربه وارد شدن خودش و همسرش به 
 canadianimmigrant جامعه کانادایی برای سایت

نوشته است که می‌خوانید. 
***

من و همسرم برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ به تورنتو 
آمدیم. من مدرک کارشناسی ارشدم را در رشته علوم 
ایران کار  بودم و چندین سال در  پایان رسانده  به 
کرده بودم. علاوه بر این دکترای خودم را در رشته 
مهندسی حمل‌ونقل از انگلستان گرفته بودم. اولین 
کارهای  هنوز  چون  بود؛  کوتاه  کانادا  در  ما  اقامت 
ناتمامی داشتیم که باید به آن‌ها رسیدگی می‌کردیم. 
برگشتیم.  ادمونتون  به  که  بود   ۲۰۱۵ فوریه  در 
خیابان‌های شهر پوشیده از برف بود و ما ادمونتون را 
انتخاب کرده بودیم چون بعضی از افراد خانواده‌مان 
من  می‌کردند.  زندگی  آنجا  همسرم-  -عمو/دایی 
کار  و  ارزش شبکه‌سازی  به  اول،  روزهای  از همان 
داوطلبانه در جوامع کانادایی پی بردم و با توجه به 
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نویسنده- چندوجهی،  هنرمندی  کاظمی  ناهید 
تصویرگر و ساکن مونترال است.

به گزارش هفته، او به درخواست سی‌بی‌سی که از 
 2022 Governor General’s برندگان جایزه ادبی
خواسته تا مطلبی با موضوع »درمان« بنویسند به 
»قفس نامرئی« پرداخته و داستان پرنده‌ای را تعریف 
زنده  برای  و  بوده  اسیر  قفس  در  که سال‌ها  کرده 
ماندن ناچار بوده که پذیرای زخم‌هایی شود. سپس 
به  پرنده  و  شده  باز  قفس  در  که  فرارسیده  روزی 
آزادی رسیده، ولی با آن همه زخم، با همه‌ی آرزویی 
که دارد، توان پرواز کردن ندارد. چون او باید نخست 
زخم‌هایش را درمان کند و سپس برای اوج گرفتن 

پرواز کند.
فرد خلاقی  و  تصویرگر  نویسنده،  تجربه‌ی هر  این 
استبداد  سایه  زیر  باید  ماندن  زنده  برای  که  است 
به  دست  و  کند  کار  فراوان  محدودیت‌های  با 
و  شدید  محدودیت‌های  بزند.  خودسانسوری 
خودسانسوری به خلاقیت، ذهن و حتی روح هنرمند 

آسیب می‌زند.
پرنده‌ای  کنید  »تصور  است:  نوشته  کاظمی 
پرجنب‌وجوش را که سرشار از شوق به پرواز است، 
ولی مدت زمان زیادی است که در قفس اسیر شده. 
برای زنده ماندن سال‌ها ناچار شده که با زخم‌های 
جسم و روحش کنار بیاید. این پرنده روزی را منتظر 
آغوش  در  را  آزادی  و  شود  باز  قفس  درِ  که  است 
گیرد. او هر روز رویای این لحظه را می‌بیند و تصور 
می‌کند که چگونه در آسمان اوج خواهد گرفت. اما 
وقتی آن دم فرامی‌رسد و درِ قفس باز می‌شود، او 
به سختی پر می‌کشد، چون زخم‌هایش باید التیام 

یابند.
که  است  خلاق  افراد  همه‌ی  و  من  حکایت  این 
برای زنده ماندن ناچار بودند که به فعالیتشان زیر 
همه‌ی  کم‌وبیش  دهند.  ادامه  گسترده  سانسور 

شغل‌ها در ایران، به ویژه‌ شغل‌های مرتبط با رسانه، 
تحت کنترل شدیدند تا به ایدئولوژی رژیم اسلامی 
پایبند باشند. سانسور سیستمی چندلایه و گسترده 
است که همه را از نویسندگان، مترجمان و ناشران 
هنرمندان  و  فیلمسازان  تصویرگران،  تا  گرفته 
به  ممنوعیت‌ها  و  محدودیت‌ها  می‌کند.  کنترل 
گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هر اثری بازتاب‌دهنده‌ی 
ایدئولوژی‌ای باشد که رژیم قصد ترویجش را دارد 
و هر تصویر و محتوایی جز این درجا سرکوب و در 
نطفه خفه می‌شود. این نظام آن قدر قوی است که 
هنرمندان چاره‌ای جز پذیرش و تن دادن به سانسور 
ندارند، وگرنه بسته به خط قرمزی که رد کرده‌اید 
باید پی عواقبش را هم به تن بمالید - مجازات‌هایی 
که از ممنوع‌الکاری گرفته تا تبعید و زندان را در بر 

می‌گیرد.
که  است  گونه‌ای  به  تصویرگران  کار  ماهیت 
سانسورگران به راحتی می‌توانند اجازه انتشار تصویر 
را ندهند و هنرمند را مجبور کنند تا بارها و بارها 
اجازه‌ی  آنها  از  یکی  به  شاید  تا  کند  تصویرسازی 
بیشتر  تصویرگران  اغلب  بنابراین،  دهند.  چاپ 
زمانشان را درگیر مبارزه با سانسور و در عین حال 
جا  آن  از  می‌کنند.  انرژی‌شان  و  وقت  دائم  اتلاف 
که آنها به مرور زمان با محدودیت‌ها آشنا می‌شوند 
اندک‌اندک به سازشی با این مقوله می‌رسند و دست 
زخمی  خودسانسوری  می‌زنند.  خودسانسوری  به 

است که بر خود و هویت هنری‌تان وارد می‌کنید.
در حوزه‌ی کاری من، در میان تمام مسائل ممنوعه، 
بدن زن حساس‌ترین خط قرمز بود و هست. حجاب 
یکی از اصلی‌ترین مفاهیمی است که نظام اسلامی 
بر  حجاب  که  سال‌هاست  می‌کند.  ترویج  را  آن 
زنان ایرانی و هر عکسی که قرار است معرف آن‌ها 
در  کوچک  دختران  بر  حتی  شده،  تحمیل  باشد، 
تصویرسازی‌ها و نیز شخصیت‌های کارتونی زن. من 

آن زمان با این اجبار مبارزه‌ها کردم. به یاد دارم که 
در یکی از کارهایم شخصیت‌ها زن بودند و من آنها 
را به صورت کرم طراحی کردم. در واقع کاراکترها 
را کرم انتخاب کردم تا به بحث حجاب و مشکلات 
احتمالی فرم بدن خانم‌ها نپردازم، اما ناشر گفت که 

کرم‌ها هم باید حجاب و آستین داشته باشند!
سانسور فقط محدود به حجاب نبود. خیلی مسائل 
ممنوعه دیگر هم بود که مطمئنم امروز هم وجود 

دارند.
از مهاجرتم به کانادا بالاخره آن آزادی را که  بعد 
نخست  ماه  شش  در  اما  یافتم.  بودم  پی‌اش  در 
نمی‌توانستم بدون خودسانسوری کار کنم. دریافتم 
تمام تصاویری که در ایران از افراد کشیده‌ام حسی 
اثر  اما  بودند،  رفته  بین  از  محدودیت‌ها  ندارند. 
همچنان  قرمز،  خطوط  آن  نامرئی  طولانی‌مدت 
ذهن من را محدود می‌کردند. انگار خلاقیتم را از 

دست داده بودم.
برای شناختن دنیای جدید اطرافم وقت گذاشتم. 
کردم  شروع  و  شوم  ادغام  جامعه  در  کردم  سعی 
به کشیدن مردم در پارک‌ها، سواحل و هر جا که 
می‌توانستم بدن‌ها را در آزادی ببینم. باورم نمی‌شد 
که اجازه داشته باشم مردم را با حیوانات خانگی‌شان 
در جمهوری  که  را  بکشم، مخصوصا سگ‌هایشان 
گروه‌های  از  برخی  در  من  ممنوع‌اند.  اسلامی 
در  عریان،  طراحی  دوره‌های  ویژه  به  طراحی، 
دانشگاه‌های هنر شرکت کردم. این به راستی روند 
درمانی برایم بود که به من کمک کرد هویت هنری 
و سبک طراحی‌ام را پیدا کنم. شاید این زخم‌های 
گذشته است که کاری که اینک انجام می‌دهم را 
چنین برایم مهم کرده است. زخم جایی است که 
از آن نور به تو وارد می‌شود و این پاسخ شمس به 

پرسش مولانا در این باره است.«
منبع: وب‌سایت شبکه سی‌بی‌سی

شاهین شهسواری اصل

ناهید کاظمی، تصویرساز ایرانی-کانادایی: 

زخم جایی است که نور از 
محل آن وارد می‌شود

مهاجرت، هنر



28WWW.HAFTEH.CA ــاره ۷۱۷                     شمــــ
140۱ بهمـن   ۲۷ ه  پنج‏شنبـ



29 JOURNAL HAF TEHJOURNAL HAF TEH
NO.717.FAB. 16.2023

WWW.HAFTEH.CA



30WWW.HAFTEH.CA ــاره ۷۱۷                     شمــــ
140۱ بهمـن   ۲۷ ه  پنج‏شنبـ

ادبیــات
فرهنگ‌
هنــر

•  روح ماه جولای

•  »مشق ناتمام« سروده علی اسدالهی
•  گوشت را بر استخوان‌ها بجوی پیش از آن که نباشد 

•  وطن را به نام معشوق می‌زنم

• تاریخ مشروطه ایران
•  فروغ فرخزاد زندگی‌نامه‌ی ادبی همراه با نامه‌های چاپ نشده

ادبیات؛‌ داستان

ادبیات؛ شعر

ادبیات؛ نقد کتاب

ادبیات؛ معرفی کتاب



31 JOURNAL HAF TEHJOURNAL HAF TEH
NO.717.FAB. 16.2023

WWW.HAFTEH.CA

ادبیات؛‌ داستان

روح ماه جولای
)قسمت دوم( 

در طول چند هفته کمی بیشتر با هم آشنا شدند، 
حداقل در حد قرض دادن چای یا استفاده مشترک 
از قوطی‌های آن. هوا گرم‌تر شده بود. او یک صندلی 
تاشو کهنه با روکش کتانی پاره و رنگ و رو رفته در 
انباری پیدا کرده بود، آن را تمیز کرده و روی چمن 
کوتاه شده گذاشته بود، روی آن می‌نشست و کمی 
می‌نوشت، کمی می‌خواند و گاهی بلند می‌شد و یک 
دسته چمن انباشته شده را با دست صاف می‌کرد. 
در مورد بچه‌ها اشتباه کرده بود که فکر کرده بود 
مزاحمش نمی‌شوند: دم به دم انواع بچه‌ها با شکل‌های 
متفاوت وارد می‌شدند و به دنبال اندازه‌های مختلف 
توپ می‌گشتند که یا در نزدیکی پای او می‌افتاد یا 
گیاهان  میان  در  یا  می‌شد  کوبیده  گلبوته‌ها  روی 
سپید،  و  سیاه  فوتبال  توپ‌های  می‌گشت،  ناپدید 
به رنگ‌های  دایره‌های مرکزی  با  توپ‌های ساحلی 
متنوع، توپ‌های تنیس زرد رنگ. بچه‌ها از روی دیوار 
می‌پریدند: با صورت‌های سیاه، با صورت‌های قهوه‌ای، 

با موهای بلند لخت، با سرهای تراشیده، کلاه‌های 
با  ارتشی  کتان  کلاه‌های  یا  نقطه‌ای  نقطه  آفتابی 
می‌پریدند  پایین  راحت  آنقدر  حصیری.  پوشش 
که گویی به این کار عادت دارند، بعضی صندل به 
پاداشتند، بعضی دیگر کفش‌های راحتی، چند تایی 
با پاهای برهنه، ساق پاهای آفتاب سوخته کثیف، 
دامن‌های کتان، شلوارهای جین، شورت‌های فوتبال. 
را  او  بودند  نشسته  دیوار  روی  که  حالی  در  گاهی 
می‌دیدند و اشاره می‌کردند که توپ را به آن‌ها بدهد؛ 
یکی دو نفر اجازه گرفته بودند که بیایند تو. چند باری 
توپ را برای آن‌ها پرتاب کرده بود ولی باعث شده بود 
چند سیب و هلوی کال کوچک کنده شود و به زمین 
بیفتد. درون دیوار در زیر شاخه‌های درختان زبان 
گنجشک تزئینی، دروازه‌ای بود که او یک بار سعی 
کرده بود آن را باز کند، خیلی وقت گذاشته بود که 
بتواند پیچ و مهره‌های زنگ زده را باز کند ولی فهمیده 
بود که قفل نو و محکم است و کلیدی در آن نیست. 

نشسته  درخت  روی  که  پسری  نمی‌رسید  نظر  به 
بود به دنبال توپ آمده باشد. لابه لای چند شاخه‌ی 
نزدیک‌ترین درخت به دروازه نشسته بود، پاهایش را 
تکان می‌داد و با یک گره در انتهای طنابی متصل به 
شاخه‌ای که روی آن نشسته بود بازی می‌کرد. جین 
آبی و کفش‌های راحتی به پا داشت و تی‌شرتی به 
رنگ بسیار شاد با راه‌های رنگی پوشیده بود که با نظم 
مناسب چیده شده بودند و به چشم مردی که روی 
چمن نشسته بود، بسیار خوشایند آمدند. موهای بلند 
بلوندی داشت که روی چشمانش ریخته بود به طوری 

که صورتش مشخص نبود. 
»هی، با تو هستم! مجبور نیستی آن بالا بنشینی. آنجا 

امن نیست.« 
پسرک به بالا نگاه کرد، تبسمی کرد و مثل میمون از 
روی دیوار جست زد و ناپدید شد. لبخندش دلنشین، 

صادقانه و دوستانه بود نه گستاخانه. 
روز بعد، باز هم همانجا بود. به ساقه خمیده درختی 
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•  گوشت را بر استخوان‌ها بجوی پیش از آن که نباشد 

•  وطن را به نام معشوق می‌زنم

• تاریخ مشروطه ایران
•  فروغ فرخزاد زندگی‌نامه‌ی ادبی همراه با نامه‌های چاپ نشده

A. S. Byatt نویسنده: ای. اس. بایات
مترجم: مریم حسینی

نقد داستان: 
داستان »روح ماه جولای« در یک تابستان بسیار گرم در لندن اتفاق می‌افتد، با این وجود داستانی شاد و مناسب تعطیلات نیست، بلکه داستانی 
دردناک، درباره یک فقدان وحشتناک و فلج عاطفی ناشی از آن است که در برابر پس‌زمینه‌ای زیبا و بهشتی - باغی بزرگ – اتفاق می‌افتد: »جای 
دلنشینی بود: یک باغ بسیار عظیم مخفی و محصور به دیوار که در انتهایش درختان میوه کهنسال روئیده بود؛ با درختچه‌های وحشی نامرتب و موج 
گون، بسترهای قوس‌دار رزهای قدیمی و چمن انبوه و متراکم که در جنوب لندن واقع شده بود.« مردی که اتاق زیر شیروانی را اجاره می‌کند هیچ 
ارتباطی با زن صاحب خانه ندارد و سعی می‌کند مقاله‌ای درباره اشعار هاردی بنویسد. او که در سوگ از دست دادن معشوقه‌اش است، هر روز در 
باغ می‌نشیند و ذهنش تلاش می‌کند که آرامش و خلاقیت خود را باز یابد تا این که به زودی یک همراه پیدا می‌کند: پسری ده‌ساله با چشمان آبی 
درخشان و لبخندی جذاب و قابل اعتماد، از درخت سیب تاب می‌خورد یا در علف‌ها کنار او دراز می‌کشد. در ادامه داستان مشخص می‌شود که تنها 
فرزند خانم صاحب خانه دو سال قبل در یک بعدازظهر داغ ماه جولای توسط ماشینی زیر گرفته شده است. )پسر نویسنده، ای. اس. بیات هم به 
این همین ترتیب درگذشت و اندوه او در سراسر داستان حس می‌شود(. نه مرد و نه زن، هیچیک به ارواح اعتقاد ندارند و تصور می‌کنند که جریانات 

احساسی یکدیگر را دریافت نموده باشند. آیا آن‌ها می‌توانند از این طریق به آرامش متقابل دست پیدا کنند؟ 
https://bookanista.com/a-s-byatt-july...
https://apersonalanthology.com/2018/0...
https://www.theguardian.com/books/199...
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ادبیات؛ داستان

تکیه زده، دست به سینه ایستاده بود. همان پیراهن 
و شلوار جین را به تن داشت. مرد او را نگاه کرد و 
انتظار داشت مثل روز گذشته فرار کند، ولی او همانجا 
بی‌حرکت ایستاد، رو به پایین لبخندی زد و بعد رو 
به بالا به آسمان خیره شد. مرد کمی کتاب خواند، 
سر بلند کرد، دید که پسرک هنوز آنجاست و گفت: 

»چیزی گم کرده‌ای؟« 
پسرک جوابی نداد. بعد از لحظه‌ای، کمی از درخت 
با گذاشتن هر  پایین آمد، از شاخه‌ای آویزان شد، 
دست روی دست دیگر از روی شاخه تاب خورد و رد 
شد، خود را روی زمین پرت کرد، بازویش را به علامت 
سلام بلند کرد و از همان مسیر همیشگی بالا رفت و 

روی دیوار نشست. 
دو روز بعد بر لبه چمن بیرون سایه به شکم خوابیده 
بود، این بار تیش‌رتی سفید به تن داشت که روی 
آن کشتی‌های آبی و امواج آب طرح شده بود، پاها 
و ساق‌های برهنه‌اش را در آفتاب دراز کرده بود. او 
داشت ساقه علفی را می‌جوید و نگاهش را طوری 
حشرات  دنبال  به  گویی  که  بود  دوخته  زمین  به 
می‌گشت. مرد به او سلام کرد و پسرک سرش را بلند 
کرد، با چشمان آبی تیره‌ای که زیر مژه‌هایی بلند قرار 
گرفته بود به چشمان مرد نگاه کرد، با همان گرمی 
کامل و گشاده رویی تبسم کرد و نگاهش را دوباره 

به زمین دوخت. 
پسرک آنقدر بی‌آزار و با ملاحظه به نظر می‌رسید که 
مرد دوست نداشت حضور او را در باغ به صاحبخانه 
اطلاع دهد. ولی وقتی یک روز پسرک را دید که از 
آشپزخانه بیرون آمد و وقتی او را صدا کرد، جواب نداد 
و فقط به او لبخند ملایمی زد و به طرف دیوار دوید، 
فکر کرد لازم است با صاحبخانه در این مورد صحبت 
کند. بنابراین از خانم صاحبخانه پرسید آیا اشکالی 
ندارد که بچه‌ها وارد باغ شوند. صاحبخانه گفت نه، 
بچه‌ها حق دارند دنبال توپ خود بگردند و این هم 
اقتضای کودکی آن‌هاست. او سماجت کرد و گفت که 
بعضی از آن‌ها آنجا می‌نشینند و حتی یکی از آن‌ها 
را دیده که از خانه بیرون می‌آمده، پسرک بی‌آزار به 
نظر می‌رسیده، ولی نمی‌توان مطمئن بود. بنابراین او 

تصمیم گرفته این موضوع را اطلاع دهد. 
خانم صاحبخانه گفت شاید یکی از دوستان پسرش 
بوده باشد. با مهربانی به او نگاه کرد و توضیح داد که 
تابستان دو سال قبل در ماه جولای پسرش همراه 
چند نفر از بچه‌ها از محله بیرون رفته و در جاده کشته 
شده بود. این‌ها را کمابیش بی‌درنگ و با لحن خشک 
توضیح داد، انگار که فکر می‌کند دادن اطلاعات کافی 
نیاز به سوال و جواب بیشتر را از بین می‌برد. مستاجر 
گفت که متاسف است، خیلی متاسف است، احساس 
کرده  احمقانه‌ای  کار  است،  سرزنش  شایسته  کرد 

چون چیزی در مورد پسر او نمی‌دانسته و موجب شده 
او واقعه‌ای دردناک را به خاطر آورد و واقعا شرمنده 

است. 
بود؟  »پسرک چه شکلی  پرسید:  خانم صاحبخانه 
همان که در خانه بود… با دوستان او صحبت نمی‌کنم. 
برایم دردناک است. شاید تیمی بوده یا مارتین. شاید 

چیزی گم کرده بودند یا چیزی می‌خواستند…« 
مستاجر پسرک را توصیف کرد: »بلوند است، می‌شود 
حدس زد که حدوداً ۱۰ساله باشد، سن و سالش زیاد 
به بچه‌های معمولی نمی‌خورد، چشمان آبی عمیقی 
دارد، با اندامی ظریف، با یک تی‌شرت راه راه به رنگ 
رنگین کمان و جین آبی -البته بیشتر با این لباس‌ها 
دیده می‌شود نه همیشه- و بله! کفش‌های فوتبال به 
رنگ سیاه و سبز. و گاهی تی‌شرت دیگری می‌پوشد 
که طرح کشتی و خطوط موج دار دارد. و لبخندی 
بی‌نهایت دلنشین به لب دارد. لبخندی واقعا گرم. 

پسری زیباست.« 
به سکوت خانم صاحبخانه عادت داشت. اما این بار 
سکوت او خیلی طول کشید. خانم صاحبخانه فقط به 
باغ خیره شده بود. پس از مدتی با همان لحن صریح 
خود گفت: »تنها چیزی که می‌خواهم، تنها چیزی 
که در این جهان می‌خواهم این است که آن پسر را 

ببینم.« 
هم  مستاجر  و  شد  خیره  باغ  به  صاحبخانه  خانم 
همراه او به باغ خیره شد تا این که چمن سبک و 
آرام به رقص در آمد و لبه بوته زار پیچ و تاب خورد. 
برای لحظه‌ای کوتاه تنش ندیدن پسرک را با خانم 
صاحبخانه قسمت کرد. بعد خانم صاحبخانه آهی 
کشید و نشست، آراسته و منظم مانند همیشه، بعد 

کنار پای او از هوش رفت. 
بعد از آن خانم صاحبخانه شروع به پر حرفی کرد، 
انگار با خودش حرف می‌زد. پس از آن که او غش کرد، 
مستاجر حرکتش نداد فقط صبورانه کنارش ماند تا 
وقتی حال او بهتر شد و نشست. بعد برایش کمی آب 
آورد و می‌خواست برود که او شروع به صحبت کرد. 

»من منطقی‌تر از آن هستم که یک روح ببینم… 
من کسی نیستم که بتواند چیزی را که برای دیدن 
است، ببیند، من به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارم، 
نمی‌دانم چطور کسی می‌تواند این چیزها را باور کند، 
من همیشه از این فکر راضی بوده‌ام که همه چیز به 
آخر می‌رسد، به یک توقف. اما این خود من بودم؛ فکر 
نمی‌کردم او -او نه- فکر می‌کردم روح چیزی است که 
مردم دوست دارند ببینند، یا می‌ترسند که ببینند… و 
هنگامی که او مرد، مهم‌ترین آرزویم - احمقانه است، 
مهم‌ترین آرزویم این بود که آنقدر دیوانه شوم که 
به جای این که بنشینم و هر روز انتظار بکشم تا از 
مدرسه برگردد و با سرو صدا جعبه نامه‌ها را بگردد، 

بتوانم در توهم خود ببینم که او آمده است یا صدای 
او را بشنوم. چون نمی‌توانم کاری کنم که جسمم 
روز،  هر  روز،  هر  بکشند،  انتظار  از  دست  ذهنم  و 
نمی‌توانم فراموش کنم. و اتاق خوابش، گاهی شب‌ها 
به اتاق خواب او می‌روم، فکر می‌کنم می‌توانم برای 
یک لحظه هم شده فراموش کنم که او آنجا نخوابیده 
است، فکر می‌کنم حاضرم همه چیز- واقعا همه چیزم 
را بدهم تا بتوانم یک لحظه مثل قبل او را ببینم. 
در حالی که لباس خواب به تن دارد و موهایش… 
شما  لبخندش…  و  ژولیده‌اش  موهای  موهایش… 

گفتید… لبخندش… آن لبخند.« 
»وقتی این اتفاق افتاد نوئل را خبر کردند. نوئل آمد و 
مرا با فریاد صدا زد، مثل همان روز، به خاطر همین آن 
روز جیغ کشیدم- چون مثل آن موقع بود- بعد گفتند 
او مرده است و من به سردی با خود فکر کردم: مرده 
است! و این همینطور ادامه پیدا می‌کند و می‌رود و 
می‌رود تا آخر زمان، مثل فعل حال استمراری، این 
جور مواقع آدم به مضحک‌ترین چیزها فکر می‌کند، 
من هم به یاد دستور زبان افتادم، به یاد فعل بودن، 
وقتی که به مردن ختم می‌شود… بعد به باغ رفتم و 
نصفه و نیمه دیدم، با چشم ذهن خود، یک جور شبح 
چهره او را دیدم، فقط چشم‌هایش و موهایش را، که به 
طرف من می‌آمد- مثل هر روز که منتظرش می‌ماندم 
تا به خانه برگردد، همانطور که شادمانانه به پسرت 
فکر می‌کنی- وقتی که پیش تو نیست- و من… من 
با خود فکر کردم: نه، او را نخواهم دید، چون او مرده 
است، و من خوابش را نخواهم دید چون او مرده، من 
منطقی خواهم بود و فعال و به زندگی ادامه خواهم 

داد چون ناچارم و نوئل هم بود…
آنقدر حساس  می‌کردم.  اشتباه  من  می‌دانید،  »اما 
شده بودم و آنقدر از این که نمی‌توانم چیزی بخواهم 
وحشت‌زده بودم که نمی‌توانستم با نوئل صحبت کنم. 
من، من نوئل را وادار کردم همه عکس‌ها را ببرد، از بین 
ببرد- من… – خواب ندیدم، شما نمی‌توانید خواب 
ببینید…خواب نخواهید دید، من هرگز مزاری ندیدم، 
گلی ندیدم، هیچ نقطه‌ای وجود ندارد. آنقدر حساس 
شده بودم. فقط جسم من قادر نیست از انتظار دست 
بکشد و تنها چیزی که می‌خواهد – می‌خواهد آن پسر 

را ببیند. آن پسر – همان که شما دیده‌اید.« 
مستاجر نگفت شاید او پسر دیگری را دیده باشد، مثلا 
پسری که بعدها آن تی‌شرت و شلوار جین را به او 
داده‌اند. باوجودی که این فکر از سرش گذشت -که 
شاید چیزی که دیده است تاثیر آرزوی وحشتناک 
او برای دیدن یک پسر بوده است در حالی که پسری 
وجود نداشته- ولی این فکر را با او در میان نگذاشت. 
نظر  به  وحشتناک  پسر  آن  وجود  در  چیز  هیچ 
نمی‌رسید: هیچ هاله‌ای از درد در او دیده نمی‌شد: این 
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ادبیات؛‌ داستان

حافظه ماندگار او بوده است، پسری دوست داشتنی، 
مودب، خوددار با اهداف خودش. در واقع حتی خود 
خانم صاحبخانه هم تقریبا ناگهان احتمال داد که آن 
چه مستاجر دیده همان چیزی بوده است که او آرزوی 
دیدنش را داشته، مثل یک جور تداخل امواج رادیویی، 
رادیو  از  را  پلیس  پیغام‌های  اتفاقی  که  وقتی  مثل 
می‌شنوید یا وقتی که از روی کلیدی که مربوط به 
آی تی وی است، موج بی‌بی‌سی را دریافت می‌کنید. 
خانم صاحبخانه خیلی سریع فکر می‌کرد تا این که 
تقریبا ناگهان گفت که شاید احساس از دست دادن 
آنا، همان چیزی  در مستاجر، حس از دست دادن 
که خانم صاحبخانه را برآن داشته بود که فکر کند 
می‌تواند حضور مستاجر را در آن خانه تحمل کند، 
آن‌ها را به هم نزدیک کرده بود- و صاحبخانه جرات 
کرد این را بگوید- آنقدر نزدیک که امواج افکارشان 
بتواند با هم تلاقی کند، و شاید همین مستاجر را 
مستعد دیدن آن پسر کرده بود…« مستاجر گفته بود: 
»منظورتان این است که یک نوع خلا احساسی در 
میان ماست که باید پر شود؟« خانم صاحبخانه گفته 
بود: »چیزی نظیر این« و اضافه کرده بود: »ولی من به 

روح اعتقاد ندارم.« 
با خود فکر کرد: اما آنا نمی‌تواند روح باشد چون جای 
دیگری است، با کسی دیگر، و همان کارهای کوچکی 
را که روزی با شاد دلی برای او انجام می‌داده، حال 
برای کس دیگری انجام می‌دهد، کمی غذاهای خوش 
طعم، کمی کارهای تحقیقاتی، ناگهان یک گلدان گل 
جدید، یک پیراهن نو خوش رنگ، متفاوت با سلیقه 
محافظه‌کارانه او اما برازنده‌اش. از لحاظی او آنا را به 
نحو بدتری از دست داده بود چون آنا خود داوطلبانه 
غایب شده بود، غیبتی که نمی‌شد عاشقش بود چرا 

که عشق برای آنا به آخر رسیده بود. 
بود: »فکر  خانم صاحبخانه شروع به صحبت کرده 
کردن  می‌کنم صحبت  فکر  حال  بتوانید،  نمی‌کنم 
تداخل پیام‌ها را مختل می‌کند، اگر این طور باشد- 
شما اینطور فکر نمی‌کنید؟ اما- اگر او دوباره بیاید…« 
و این جا بود که برای نخستین بار چشمانش پر از 
من  به  آمد  اگر  بدهید  قول  باید  »اگر-  شد:  اشک 

بگویید… باید قول بدهید.« 
خیلی راحت به او قول داده بود، چرا که مطمئن بود 
حق با اوست و پسرک دیگر باز نمی‌گشت. اما روز 
بعد پسرک روی چمن‌ها بود، نزدیک‌تر از همیشه، 
روی چمن کنار صندلی تاشو نشسته بود، بازوانش را 
روی زانوهای گرم و قهوه‌ای خم شده‌اش تکیه داده 
بود، موهای روشن و ضخیمش در زیر نور خورشید 
با  به تن داشت  فوتبال  لباس  بار  این  می‌درخشید. 
علامت چلسی. مرد که روی صندلی تا شو نشسته 
بود، می‌توانست دست خود را دراز کند و او را لمس 

درباره نویسنده
خانم ای. اس. بایات رمان‌نویس و شاعر انگلیسی در سال ۱۹۳۶ در شفیلد، 

انگلستان به دنیا آمد. او در دانشکده‌های یورک و نیوهام دانشگاه کمبریج به 
تحصیل پرداخت و از سال ۱۹۷۲ به‌عنوان استاد دانشگاه به تدریس ادبیات 
انگلیسی و امریکایی مشغول شد. در سال ۲۰۰۸ روزنامه تایمز نام او را در 

فهرست ۵۰ نویسنده برتر انگلیسی از سال ۱۹۴۵ وارد کرد. از این نویسنده 
رمان‌های: بازی )۱۹۶۷(، دوشیزه در باغ )۱۹۷۸(، زندگی ساکن )۱۹۸۵(، 

مالکیت )۱۹۹۰(، برج بابل )۱۹۹۶(، قصه شرح‌حال‌نویس )۲۰۰۰(، زنی که 
سوت می‌زند )۲۰۰۲(، و قصه بچه‌ها )۲۰۰۹( به چاپ رسیده است. داستان 
\«روح ماه جولای\« از مجموعه داستان‌های کوتاه \«شکر و دیگر داستان‌ها\« 

انتخاب شده است که در سال ۱۹۹۶ به چاپ رسیده است.

کند، اما این کار را نکرد: به نظر می‌رسید این حرکت 
عملی نباشد. اما پسر، مثل یک جور همدستی کردن 
خوشایند، به بالا نگاه کرد و لبخند زد، گویی اکنون 
یکدیگر را به خوبی می‌شناختند. مرد سعی کرد با او 
صحبت کند: »از این که باز ترا می‌بینم خوشحالم.« 
این که چیزی  بدون  و  تکان داد  را  پسرک سرش 
بگوید نشان داد که منظورش را دریافته است. این 
آغاز مکالمه آن‌ها بود یا آن چه مرد فکر می‌کرد که 
یک مکالمه باشد. قصد نداشت برود و زن را بیاورد. 
دریافت که به طور غریبی از همنشینی با پسرک لذت 
می‌برد. از سکوت و سکون دلچسب او و او تمام طول 
صبح را آنجا نشسته بود، گاهی روی چمن می‌خوابید، 
گاهی متفکرانه به خانه خیره می‌شد- آرام و راحت 
بود. مرد کارهای بسیاری در این مدت انجام داد- سه 
صفحه مقاله معقول برای شعر هاردی: »لباس گرم 
آبی اصل« نوشت- و هر از گاهی به آن بالا نگاهی 
می‌انداخت تا مطمئن شود پسرک هنوز همان جاست 

و خوشحال است. 
آن شب رفت تا موضوع را به خانم صاحبخانه گزارش 
دهد- به هر حال قول داده بود. آشکار بود که خانم 
صاحبخانه منتظر بوده است و امیدوار- آرامش غیر 
طبیعی او جای خود را به قدم‌های مضطرب داده بود و 
چشم‌هایش تیره و نگاهش عمیق‌تر بود. در این نقطه 
احساس کرد لازم است بعضی قسمت‌های داستان را 
حذف کند و آن را برای دوست امریکاییش که با او 
همدردی می‌کرد، تعریف نکند، البته گویی نگویی 
قبلا این کار را شروع کرده بود. او فقط به کودکی 
اشاره کرده بود که شبیه فرزند از دست رفته خانم 
صاحبخانه بود، حال مثل هنرپیشه‌ای در یک فیلم، 
دیگر هیچ صحبتی از پسرک به میان نمی‌آورد. به 
این ترتیب، داستانی که زن امریکایی شنید این گونه 
بود که چگونه او، این مرد، به تدریج با اندوه تنهایی 
زن درگیر می‌شد و چگونه دو گمشده آن‌ها بینشان 

یک رابطه روحی مشترک به وجود آوردند به نحوی 
که او قادر نبود خود را از آن رها سازد. آن چه پس 
از این گفته می‌شود، همان چیزی نیست که او به 
این وجود شاید مشخص  با  امریکایی گفت،  دختر 
باشد که بخش حذف شده در کدام قسمت‌ها با آن 
چه او واقعا اعتقاد داشت که اتفاق افتاده منطبق است. 
حس می‌کرد که در ابتدا نمی‌توانست تجزیه و تحلیل 
کند که صحبت از پسرک مناسب نیست- نه برای این 
که شاید نتوان آن را باور کرد؛ به اینجا نرسید، بلکه 

می‌ترسید حادثه‌ای وحشتناک رخ دهد. 
»کل طول صبح آن روز با پیراهن فوتبال روی چمن 

نشست.« 
»با پیراهن چلسی؟« 
»با پیراهن چلسی« 

دوست امریکاییش بی‌نهایت مشتاق بود که بداند: 
»چه می‌کرد؟ خوشحال به نظر می‌رسید؟ حرفی هم 

زد؟« 
او گفت: »او حرف نمی‌زند. زیاد حرکت نکرد. خیلی 

آرام به نظر می‌رسید. مدتی طولانی آنجا ماند.« 
است.  چرند  است.  »وحشتناک  داد:  جواب  دختر 

پسری وجود نداشته است.« 
مرد گفت: »اما من او را دیدم.« 

دختر پرسید: »چرا شما؟« 
مرد گفت: »نمی دانم« مکث کرد: »او را دوست دارم.« 
»او دوست داشتنی‌ترین پسر دنیاست… بود.« / ادامه 

دارد.

توضیـح: جهـت شـنیدن ایـن داسـتان با 
صـدای مترجـم، خانـم مریـم حسـینی، به 
لینـک مربوطـه روی سـایت هفتـه مراجعه 

. کنید
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ادبیات؛ شعر

مشق ناتمام

لشکر خود نعره‌کشان می‌کشیم
رقص‌کنان، ترانه‌خوان می‌کشیم
تش به طلسم ساحران می‌زنیم
خاک سیه بر سرشان می‌کشیم

روز بزرگ مردمان را ببین
معرکه‌ی رزم‌زنان را نگر

خون جوانان وطن لاله شد
خاتمه‌ی محنت چل‌ساله شد

آه شرربار، قفس را شکست
دیو سیه سوخت و جزغاله شد

ببرِ دَمان را، شده سردار جنگ
چیرگیِ شیرِ ژیان را نگر

کوی به کوی است، سری بر زمین
مشت بر آورده برادر به کین
گیس بلندش ببُرد خواهرش

جامه‌دران، خون‌جگر، آتش‌جبین

دایه رسیده‌ست زمان نبرد
صف‌زدن پیل‌تنان را نگر

چشم سراوان ز مریوان به خون
تربت قم، قالی کرمان به خون

ثوَب عرب، سُتره‌ی لرُ، شالِ گیل
سَروَنِ لک، جامه‌ی ترکان به خون

مَفرَشِ سرخ است، سراسر وطن
پهنه‌ی این لاله‌سِتان را نگر

نوبت کین‌جویی و داد آمده‌ست
گاهِ مکافات و عناد آمده‌ست

سعید کریمی، تورنتو 

»مشق ناتمام« 
سروده علی اسدالهی

علی اسدالهی

نامِ یکی رمز شد و از پی‌اش
نامْ پیِ نام، به یاد آمده‌ست

کاوه‌ی خون‌خواه برآرد خروش
هم‌نفسش، پیر و جوان را نگر

سینه نهاده‌ست در آماج تیر
یارِ جلودارِ ستم‌ناپذیر

زلفِ کمندش بکشد روی خاک
پوزه‌ی ضحاک، یلِ مارگیر

مژده بینداز، فریدون رسید
فرّ درفشِ کاویان را نگر

قرعه‌ی ایران زده اختر به فال
پا به گریز است، غم بدسِگال: 

خسته‌تن و خرد و خراب و خمیر
کوفته‌یال و کمر و گوش‌مال
شادیِ پیروزیِ شادی بنوش

قهقهه‌ی رطل گران را نگر
یادِ دلیرانِ وطن زنده دار

ساغر از آن خاطره آکنده دار
پای بکوبان و به خون در سماع

دیده‌ی داغ‌دیده بارنده دار

نامْ سمر کرد به آزادگی
سروِ روانِ جان‌فشان را نگر

توضیـح: جهت شـنیدن این شـعر 
با صـدای خانـم مریم حسـینی، به 
لینـک مربوطـه روی سـایت هفته 

کنید. مراجعـه 

سعید کریمی، تورنتو 
برای فرهاد میثمی

ایستاده‌ای نحیف و رنجور و زرد
و 

پروای مردنت نیست... 
»کمی زندگی هنوز خرج نشده

شاید که خاموش کند، 
شعله دروغ‌های کهن را بر زمین«

با لبخندی که گویی از هزاران سال پیش
نظاره می‌کنی با به گودی نشسته چشم‌ها 

نوشته تاریخ آزادی را بر پوست تنت، 
در حصار بیرون زده دنده‌ها

و
آتش میزنی با نبض سرخ خویش 

زیر پوست سیاه شب 
تا شعله کشد غرور در نگاه تو

بر شهرهای تاریک انباشته بر افق
فلق وشفق در دیدگان تو نهفته‌اند

و
تو از ما به آفتاب نزدیک‌تری…

قسم دادی شب را به روز، 
مرگ را به هستی

اما! 
بمان با ما! 

تا فردا تا رنگین کمان
بمان با ما! 

تا بهار... 

زمستان ۲۰۲۳ 

گوشت را بر استخوان‌ها بجوی 
»دیلن تامس« پیش از آن که نباشد 
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فرهنگ و هنر

گروه ترجمه هفته

نمایشگاه چهار هنرمند ایرانی در ریچموند هیل: 
ما همه با هم هستیم

حدود ۱۰ هزار کیلومتر دورتر از ایران، چهار هنرمند 
ایرانی در ریچموند هیل، در حمایت از جنبش اخیر 
ایران، گرد هم آمده‌اند تا مبارزه‌ی ایرانیان در راستای 

ایفای حقوقشان را از راه هنر به نمایش بگذارند.
نمایشگاه منحصر به فرد این هنرمندان تا ۱۸ مارس 
با موضوع »سه‌گانه‌ی یک انقلاب: زن زندگی آزادی« 
در بخش مرکزی کتابخانه‌ی عمومی ریچموند هیل 

در زمستان امسال برپا خواهد بود.
این نمایشگاه را هنرمندان آیتک صراحی‌طلب، آزاده 
پیرعظیمیان، سارا تمجیدی و شهرزاد زادمجید، از 

بخش‌های مختلف تورنتوی بزرگ، برگزار کرده‌اند.
برای همه‌ی  است که  باره گفته  این  در  تمجیدی 
ما بسیار مهم بود که کارمان در فضایی به نمایش 
رویدادهای  از  که  کسانی  آن  در  که  شود  گذاشته 
ایران متأثرند، بهترین استقبال را از آن داشته باشند.
حدودا چهار ماه آماده‌سازی نمایشگاه »زن زندگی 

آزادی« زمان برده است.
صراحی‌طلب هم که روی پایان‌نامه‌اش در دانشگاه 
یورک در زمینه‌ی هنر و حقوق بشر کار می‌کند، 
می‌گوید که »ما همه با هم هستیم« یکی از پیام‌های 

این مبارزه است.
نخستین اثر هنری این نمایشگاه، دیواری از آینه‌های 
نوشته‌هایی  با  گوناگون،  اندازه‌ها‌ی  در  چهارگوش، 
قرمز به فارسی، انگلیسی و فرانسوی است که روی 
آن نوشته شده: »این چهره کسی است که می‌توان 

طغیان کند!«
تورنتو، می‌گوید که  آموزگار هنر در  پیرعظیمیان، 
این کار از کارهای شابلون روی آینه در دستشویی 
هنر  دانشگاه  ناشناس  دانشجویان  که  گرفته  الهام 

تهران آن را خلق کرده‌اند.

او می‌افزاید که این دانشجویان در واقع یک فضای 
نیمه‌خصوصی را به محل مقاومت بدل کردند.

آینه‌ها،  روی  پیام‌های  بازآفرینی  با  هنرمند  این 
برای  را  هنر که جانشان  دانشجویان  به  می‌خواهد 
مبارزه با سرکوب به خطر انداختند ادای احترام کند 
و از بینندگان نیز بخواهد که به مبارزه برای آزادی 

بپیوندند.
کار دوم این نمایشگاه نیز یک اثر هنری دیجیتالی 
زاویه  سه  در  متفکرانه  ژستی  در  را  زنی  که  است 
واقعیت‌های  و  اشعار  با  و  می‌دهد  نشان  گوناگون 
تاریخی درباره‌ی جنبش حقوق زنان، درهم آمیخته 

است.
صراحی‌طلب می‌گوید که این فقط بازتاب‌دهنده‌ی 
همان  باید  ایرانی  زنان  است.  ایران  از  زنان  صدای 
حق و حقوقی را داشته باشند که زنان در کانادا یا 

در دیگر جاها دارند.
صراحی‌طلب که نه سال پیش با همسرش از ایران به 
کانادا آمده است، می‌گوید که هنوز ترس همیشگی 

از زندگی تحت لوای رژیم اسلامی را به یاد دارم.
پی  در  ایران  اخیر  اعتراضی  با شکل‌گیری جنبش 
قتل مهسا امینی، صراحی‌طلب در حرکتی شرکت 
گیسوهای  دیگر  زن  هشت  و  او  آن  طی  که  کرد 
خود را در برابر ساختمان مجلس استانی در تورنتو 

بریدند.
او می‌گوید که من این امتیاز را در این جا داشتم 
من  نکند.  به سرم شلیک  این خاطر  به  که کسی 
می‌خواستم که مردم کانادا همبستگی‌مان را با ملت 

ایران در اینجا ببینند.
از  رنگارنگی  نمایشگر  دیجیتالی،  قطعه‌ی  کنار  در 
و  کاغذ، چسب  از  فانوس‌های دستی ساخته شده 

چراغ‌های چای قرار دارد.
۷۰ فانوس در هوا شناورند و هر یک از آنها زندگی 
یکی از جانباختگان زیر ۱۸ سال جنبش اخیر ایران 

را روایت می‌کند.
میان  متولدین  ایران،  زد  نسل  که  است  گفتنی 
سرکوب‌های  رغم  به   ،۲۰۱۰ تا   ۱۹۹۷ سال‌های 
گسترده و مرگبار جمهوری اسلامی، در خط مقدم 

اعتراضات بوده‌اند.
را  واقعیت  این  می‌خواهیم  که  می‌گوید  تمجیدی 
نشان دهیم که آنها افرادی پرجنب‌وجوش بودند که 
هر یک رؤیاها و امیدهایی برای زندگی و آینده خود 

داشتند و می‌خواستند آنها را عملی کنند.
در  ایرانی  نوجوانان  و  کودکان  نام‌های  از  فهرستی 
کنار این اثر هنری، جهت تجلیل از جان‌باختگان، 

قرار داده شده است.
می‌خواهند  آنها  اینکه  به  اشاره  با  تمجیدی 
سراسر  در  شهروندی  حقوق  موضوع  »پیوستگی« 
جهان را نشان دهند، می‌گوید که اگر همسایه‌تان 

آزاد نباشد، شما نیز آزاد نیستند.
ریچموند  عمومی  کتابخانه‌ی  کتابدار  ایوسینا،  انت 
این  که  زمانی  می‌گوید  این‌باره  در  هم  هیل، 
هنرمندان برای برپایی نمایشگاه به او مراجعه کردند 
برایش روشن بود که چنین نمایشگاهی در جامعه 

طنین‌انداز خواهد شد.
جهت  است  امنی  فضای  کتابخانه  که  می‌گوید  او 
ارتباط، تا آدم‌ها تجربیاتش را با هم در میان نهند. 
هر چیزی که در جهان رخ می‌دهد، اثرش به ما هم 
می‌رسد و بنابراین ما هم می‌خواهیم که بخشی از 

چنین اتفاقی باشیم.
yorkregion منبع: وب‌سایت
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داستان تادانو دنیای عینی و ذهنی مرد جوانی با یک 
دست و پای مصنوعی است. او که تا پایان داستان 
اسم مشخصی ندارد در جستجوی اولین عشق خود 
در دانشگاهی قبول شده و از شهر خود راهی تهران 
او  به  بوده  او  یار  و  پدر که همیشه همراه  می‌شود. 
کند.  پیدا  را  معشوقش  می‌تواند  می‌دهد  اطمینان 
راوی عاشق‌حال خبرنگار روزنامه‌ای می‌شود تا بدین 
طریق بتواند مجوز ورود به حوادث و پرونده‌های آن‌ها 
را داشته باشد. این جوان چشم‌انتظار روزهای خود را به 
مطالعه‌ی پرونده‌های قتل و کشتار و اعدام زنان سپری 
می‌کند تا جایی که وحشت این حجم کشتار زنان او 
را از جهان واقعی دور و دورتر می‌گرداند. جهان عینی 
راوی چنان وسیع می‌شود که پهنه‌ی گسترده‌ای از 
انسان‌های این مرز و بوم را دربرمی‌گیرد. جهان واقعی 
او نه فقط جهان بیرونی که جهان درونی و ذهنی‌ای 
مدرن  اسطوره‌ای  خود  بی‌نام  معشوق  از  که  است 
ساخته و وطن را به نام او می‌زند. او داستان خود را 
با جمله‌ای از »ایران شریفی« اولین زن اعدامی کشور 
شروع می‌کند. اولین زن اعدامی ایران که نامش از قضا 
ایران است برای راوی دغدغه‌ای سنگین می‌شود و او 
را در پی پرونده‌های دیگر زنان محکوم ایران به نگاهی 

خاص به زن و جامعه می‌رساند. 
تادانو دیگر یک برند کارخانه‌ی جرثقیل‌سازی نیست. 
موجودی است تغییر هویت داده. او شخصیتی است 
که بار حوادث داستان را بر دوش می‌کشد. زیر این بار 
پوسیده می‌شود زنگ می‌زند اما چون شاهدی زنده 

همچنان تا پایان خواهد ماند. 
تادانو عرصه‌ی انسان‌های منفک از جامعه و خزیده 
غرورِ  و  رفته  برباد  آرزوهای  که  است  درون  به 
رودست‌خورده‌ی خود را با نیروی تخیل ذهن التیام 
داده تا بر فشار و رنج آن چیره شوند. وقتی انسان دیگر 
به توانایی خود برای تغییر بیرونی باور نداشته باشد در 
عالم درون به دنبال راهکاری برای سرکوب احساس 
درد این ناتوانی و شکست می‌گردد. او که از خود در 

این راه ناامید شده در پی هویتی دیگر در جایی دیگر 
است. دیگر به هیچ موقعیت بیرونی برای این آزمون 
اطمینان ندارد مگر عالم درون خویش. این امر در 
ذهن تا جایی پیش می‌رود که فرد دیگر نسبت به 
شرایط بیرونی بی‌تفاوت می‌شود، همان شرایطی که 
روزی قصد تغییرشان را داشت. حواس خود را جای 
دیگری معطوف ساخته و از شرایط ناهنجار دور و برش 
قصه‌پردازی و خیال‌بافی می‌کند. دیگران را نیز در این 
شگفتی شریک و همپا می‌کند تا با رنج این بی‌تفاوتی 
کنار آمده تا جایی که خود نیز در خلسه‌ی خیالاتش 
غرق و مسحور لذت شود. به نوعی این امور خیالی را 
امر واقع بپندارد و اگر هم هنوز به خیالی بودنشان باور 
داشته باشد شیفته‌ی مسحور ساختن دیگران می‌‍‌شود. 
می‌کوشند  از شخصیت‌ها  هریک  تادانو  داستان  در 
ماجرایی شگفت بیافرینند و با آب و تاب آن را به یکی 
مثل خود )دیگری( عرضه بدارند. هرچند گاه با وجود 
نشانه‌هایی از واقعیت )وجود عینی گل گوشت‌خوار در 
اتاق نگهبانی( نویسنده سعی کرده اتصال شخصیت 
و ماجراهای شگفت برخاسته از ذهن متوهم راوی و 
نگهبان را به واقعیات ملموس حفظ کند. استعارات 
بسیار داستان رمزهایی هستند که این امور خیالی را 

به واقعیات روز جامعه پیوند می‌دهند. 
آنچه که توانسته داستانی رئال با شخصیت‌های واقعی 
و سودازده را به مرزهای سوررئال و فراواقعی نزدیک 
گرداند استفاده از عناصر خیالی و عناصر شگفت و 
همراهی و درهم‌آمیزی آن‌ها با واقعیت )نه در مفهوم 
رئالیسم جادویی( است. علاوه بر این موارد دیگری 
شاعرانه،  عاشق‌پیشه‌ی  لحن  زمان،  شکستن  چون 
عناصر استعاری و نمادین در زبان، توصیفات زیبا و 
گاه نو، کارکردهای مختلف از اساطیری چون ضحاک 
و مارهایش و درختان اساطیری و اسطوره‌ی پسرکشی 
و نهایتاً اشارات برون‌متنی و موتیف‌های متعدد همگی 
این عناصر  از  تادانو هستند. استفاده  از ویژگی‌های 
در سرتاسر اثر تا حدی است که وجوه راون‌شناختی 

زیباشناسی  سایه  زیر  را  داستان  جامعه‌شناختی  و 
خود قرار داده‌است. اشارات تاریخی گاه به وضوح و 
گاه غیرمستقیم )کیف سامسونت مهندس و کوله‌ی 
راوی( از پا در واقعیت داشتن داستان گواهی می‌دهند. 
آمیخته می‌شوند  واقعیت و خیال درهم  گاه چنان 
که خواننده چهارچوب منطق خود را نیز می‌‎بازد. اما 
نویسنده با یک تلنگر او را در صحنه‌ی بعد به واقعیت 
چراکه  می‌نشاند.  کتاب  سر  بر  هشیار  و  برگردانده 
قرار نیست خواننده نیز چون راوی سودازده شود و 
نویسنده برای او حدی از اشمئزاز در نظر گرفته است 
نه سودازدگی. اشمئزازی که از عریانی واقعیت نصیب 
خواننده می‌شود. هرچند خواننده می‌داند موضوعات 
مورد اشاره واقعی است و شخصیت نیز یک شخصیت 
واقعی درعین حال قصه‌ی فراواقعیِ او را که برساخته‌ی 

ذهن وحشت‌زده‌ی اوست باور می‌کند. 
شخصیت‌های رئال داستان هم خودشان ارتباط درست 
خود را با واقعیت بیرونی از دست داده و هم داستان را 
از سطح واقعیت فراتر برده و گاه در مرز خیال و واقعیت 
قدم زده پا به ذهنیات فراطبیعی نیز می‌گذارند. این 
سطح از آگاهی و حتی نوع آگاهی راوی از جهان واقع 
بر نوع دیالوگ‌های او با دیگران تاثیر می‌گذارد و قاعده 
را بر این می‌گذارد که حالا که تو خالی می‌بافی چرا من 
برای تو خالی نبافم. این هویت کنونی شخصیت‌هاست. 
هرچه بیشتر از خود بیگانه و از دیگری دور و واافتاده و 

خموده در خویش. 
راوی ناقص با دو عضو مصنوعی و سودازده از الزامات 
فرمی داستان هستند که هریک می‌توانند بار مضمون 
و وجه فراواقعی داستان را بر دوش بکشند. از دیگر 
الزامات فرمی داستان که با محتوا نیز یکسان است 
ازدحام افراد، ماجراها و حوادثی است که بر خواننده 
سوار شده است. پراکندگی روایت با خرده‌روایت‌های 
عامل  ماجرا  و  شخصیت  تعدد  و  تاریخی  حوادث 
ضربه‌زننده به انسجام روایت‌اند اما خواننده‌ی حرفه‌ای 
در پایان کار و در کلیت داستان به انسجام معنایی‌ای 

وطن را به نام معشوق می‌زنم
یادداشتی بر رمان »تادانو« از محمدرضا سالاری

مریم عربی
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وطن را به نام معشوق می‌زنم
یادداشتی بر رمان »تادانو« از محمدرضا سالاری

دست خواهد یافت که فرم بخشی از آن معنا بوده 
افکاری  با لحن و  زبانیِ پریشان  انتخاب فرم  است. 
شعرگونه و گاه ماخولیایی هم برای راوی هم برخی 
شخصیت‌ها مثل نگهبان روزنامه و نگهبان خوابگاه و 
خانم سردبیر و آنا نیز بخشی دیگر از این هماهنگی 

فرم و محتواست. 
راوی ناقص‌العضو برخاسته از جامعه‌ای است که حق 
یک بدن سالم نیز از او دریغ شده‌است و چه بسا به‌زودی 
با وجود چنین گل‌های فریبنده‌ی گوشت‌خوار دیگر 
مغز متفکری هم در جهان این داستان نماندَ. همه‌ی 
متفکران خوراک این گل‌های زیبا که استعاره‌ای مدرن 
از مارهای ضحاک‌اند خواهندشد. نویسنده نیز بارها به 
اشکال مختلف به این مارها در داستان گریز زده‌است. 
تنها چیزی که می‌ماند نیروی کار و مردم عادی است 
که آنان نیز باید فلج و زمین‌گیر )خانه‌نشین( شوند. 
باوراندن امر چاقی نوعی رفتار معکوس تجلی‌یافته 
است از دختران و پسران امروزی جامعه که در پی 
پسران  و  جذاب  )دختران  زیبا  ظاهری  برساخت 
نویسنده  می‌زنند.  کاری  هر  به  دست  قوی‌هیکل( 
کلید  و  قفل  که  کنترل‌شده  سراسر  جامعه‌ی  این 
فقط در دست عمال آن است و افکار جوانانش چنین 
شستشو شده را نیز از برنامه‌های حکومت می‌داند. 
حکومتی که بر دولت و تمام روابط مردم با یکدیگر 
سایه افکنده‌است. همه در پی کشف اسرار یکدیگرند 
یکی برای روزنامه و دیگری برای بقای حکومت. هرچه 
به‌خصوص  دیگران  زندگی  از  عینی  رازهای  هست 
شاعران و نویسندگان و هنرمندان است که تبدیل 
به بازار گرم معاملات اقتصادی مردم هم شده‌است 
)مسموم شدن اقتصاد( و هریک به اسم جنبشی بروز 
می‌کنند. غافل از اینکه این جنبش‌ها اگر از ابتدا از 
اذهان ناب انسانی سرشته باشند ولی دیری نمی‌پاید 
که عاملانی از بالا )مهندس( حرکت آن‌ها را نامرئی 
از  فراتر  و بی‌صدا هدایت می‌کنند. مهندس فردی 
زمان و مکان و با آگاهی‌ای در حد خدا که از همه چیز 
اطلاع دارد و اجازه دارد سرش را در هر سوراخی بکند. 
اینان خود بازار فروش اجناس و اعضای بزرگان را راه 
می‌اندازند و از این بازار نه تنها پول به جیب می‌زنند 
که سود هم می‌برند. سود در هدایت اذهان و حرکات 
و جنبش‌ها در بقای بالادستی‌هایی است که آن‌ها در 

جوارشان توانسته‌اند اختیارات داشته باشند. 
استفاده از راوی متوهم که زمان را گم کرده و آدم‌هایی 
که هرکدام از دیگری متوهم‌تر و منفک‌تر به آغوش 
خیال‌بافی خود فرو رفته‌اند و از زمان چیزی جز زمین 
)ایران( نمی‌دانند از الزامات برساخت چنین جامعه‌ای 
است. نه تنها راوی که دیگر شخصیت‌ها هریک عضو 
مصنوعی، تتوی فرورفته در پوست و خون یا افکار 

سودازده‌ی خویش را آگاهانه و ناآگاهانه ولی خرسند 
به دوش می‌کشند. 

شفاف  چیز  هیچ  است.  خیالبافی  سرزمین  اینجا 
نمی‌تواند و نباید بیان شود. این است که فکرها سودا 
می‌زنند و می‌بافند و گاه در جواب سوداهای بافته‌ی 
تحویل  هم  به  دیگر  شگفت  سودای  یک  یکدیگر 
می‌دهند. اینگونه است که دیالوگ بین انسان‌های 
جامعه که باید به ارتقای سطح آگاهی و شناخت و 
اعتلای اجتماع بیانجامد، نیز دیالوگ‌هایی ماخولیایی 
و غیرواقعی می‌گردند و هرچند استعاره‌ای از شرایط 
توانست  نخواهند  شخصیت‌ها  هیچگاه  ولی  باشند 
پوسته‌ی انفعال خود را بشکنند. جنبش‌ها همه در 
نطفه عقیم شده‌اند، تادانوها دیگر کسی را نخواهند 
داشت تا بالا ببرند بلکه باید قلاب بر ماه بیندازند. اینجا 
سرزمین خفتگان است. کافی است بالادستی‌ها بیدار 

و در سلامت باشند که هستند. 
ترس و عدم اعتماد، توهم و سودازدگی، هریک هرچه 
بیشتر آدم‌های داستان را از هویت خویش بیگانه و 
از دیگری جدا و تنها می‌کند. اینگونه است که هیچ 
تنهایی  در  انسان‌ها  نخواهدگرفت.  شکل  تشکلی 
خویش به درد خویش قصه می‌بافند و قصه به یکدیگر 
تحویل می‌دهند همانطور که پدر و پدربزرگ راوی 
و خود او هم از زنان سرزمین‌شان قصه بافتند. زن و 
زن‌بودگی که همواره خط قرمز مردان این سرزمین 
القا شده‌است اسباب نظارت و قضاوت می‌گردد. زن 
نه تنها خود مورد قضاوت قرار گرفته که موضع مردان 
نیز در قبال او موضع داوری دیگران گردیده‌است. آنچه 
لازمه‌ی حیات و اسباب مهر و عشق است از اسباب شر 
معرفی گردیده و امیال شفاف و انسانی به درون خزیده 
و لجن‌مال شده‌است. این است که نویسنده سرنوشت 
زنانش  محتوم  سرنوشت  از  جدا  را  وطنش  ایرانِ 
نمی‌داند. اگر قرار باشد ایران بار دیگر بر گرده‌ی دماوند 
برخیزد باید زنانش اعتبار انسانی خود را بازیابند و به 
مردان خویش بازتابانند. این است راهی که نویسنده 

در داستان نشان‌مان داده است. 
استفاده‌ی بسیار از وجوه شعری و استعارات و اشارت 
بینامتنی و برون‌متنی، گاه اشارت مستقیم و برخی 
جملات شعارزده هرچند می‌توانند نشانی از جامعه‌ی 
داستان باشند گاه از حوصله‌ی خواننده بیرون است. 
همچنان که خواننده با ماجراها و شخصیت‌هایی که 
گاه در حد تیپ باقی می‌مانند و افکار ماخولیایی آنان 
پیش می‌رود گاه به زیادی و قابل حذف بودن برخی 
از این ماجراها و شخصیت‌ها فکر می‌کند. کافی است 
کمی حوصله به خرج دهد. چنانچه داستان را تمام 
کند با حجم سنگینی از فشار مواجه خواهدشد که 
تازه درمی‌یابد ناشی از ازدحام اخبار گوناگون حوادثی 

بوده که نویسنده نیاز نداشته آدم‌هایش را پرداخت 
کند. تنها هدف او انباشت اخبار کشتار در یک مملکت 
بوده‌است. نویسنده قصد داشته بمباران حوادث را نه 
تنها بر شخصیت که بر ذهن خواننده هم بار کند. 
تعداد زیاد این حوادث که بیشتر هم واقعی هستند و 
با ذهن پریشان راوی وجوه دیگری نیز از آن‌ها نشان 
داده شده از الزامات فرم داستان است و وجه امیتاز 

فرمی داستان. 
به‌راحتی لب به سخن گشودن و حرف زدن برخی 
شخصیت‌ها با آدم‌های غریبه در نگاه اول به باورپذیر 
نبودن آن مواجهه‌ها و نقص شخصیت‌پردازی منجر 
می‌شود ولی در کل کار نشان از شخصیت‌هایی است که 
همگی به برقرای ارتباط نیاز دارند. شرایط ارتباط سالم 
و اعتماد از جامعه گرفته شده‌است. این انسان‌هایی 
که دچار تنهایی خودخواسته نیستند سعی می‌کنند 
طرف مقابل را با کلمات خود شگفت‌زده و جذب کنند 
هرچند خود می‌دانند کسی این هویت پوشالی‌شان را 
باور نخواهد کرد. شلوغی وعدم انسجام ظاهری ناشی 
از این دیالوگ‌ها در کلیتِ داستان منسجم بوده و 
سازنده‌ی تعریفی متفاوت از انسان است در جامعه‌ای 

که نویسنده برساخته‌است. 
وجوه اروتیک داستان با نمادپردازی به مام وطن و 
استعاره از ایران وجهی زیبایی‌شناسانه یافته و سعی 
شده در عین پرداختن به نیازهای اصیل تنانه وجه 
عاطفی آن‌ها نادیده گرفته نشود. نویسنده با رعایت 
تمام این وجوه گاه چنان رنگ و بوی تعفن به آن 
می‌دهد که اشمئزاز خواننده را برمی‌انگیزد. این چیزی 
نیست جز ایده‌ی اصلی نویسنده که قرار است آن را 
با ایده‌ی قطعی نمایش  نشان بدهد. داستان تادانو 
از  پاناروما  و تصویری  نوشته شده  فروپاشی جامعه 
جامعه‌ی وحشت‌زده است. نویسنده هنوز امیدوار است 
و جامعه را شاید تا این اندازه فروپاشیده و ناتوان نبیند 
ولی پایان راه را نشان داده‌است. راهی که حکومت‌های 
توتالیتر و رادیکال مردم و اجتماعشان را به سوی 
آن خواهند برد. جایی که »تادانوها« هویت خود را 
باخته‌اند جای شگفتی نیست انسان از هویت خویش 
تنزل یابد و تنها به حیات فلاکت‌بار خود ادامه دهد. 
نویسنده در پایان نیز دست از سر مخاطب برنمی‌دارد و 
تمام این آگاهی خویش را به مادرش منتسب می‌کند. 
مادری که شماره‌ی مهندس را به او داده تا خود و ما 
به عینه ببینیم چاه از کجا آب می‌خورد. نویسنده گره 

آگاهی و نجات را نیز در دست زنان دانسته است. 
یا  بدانیم  استعاری  و  نمادین  داستانی  را چه  تادانو 
از  دیگری  نمونه‌ی  فرم‌گرا  داستانِ  این  سوررئال، 
»گل‌های شر« بودلری است که بار دیگر از ادبیات 
برخاسته تا سمبولیسم دیگری از زیبایی را به رخ 

بکشد.
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نام کتاب: فروغ فرخزاد
زندگی‌نامه‌ی ادبی همراه با نامه‌های چاپ نشده

نویسنده: فرزانه میلانی
سال چاپ: سپتامبر ۲۰۱۶

ناشر: پرشین سیر کل
تعداد صفحات: ۵۵۰

درباره نویسنده
فرزانه میلانی مدرس، منتقد ادبی، و مترجم ساکن آمریکاست. او استاد ادبیات فارسی و مطالعات 
زنان در دانشگاه ویرجینیا و رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیای جنوبی و مدیر پیشین بخش 
مطالعات زنان در این دانشگاه است. چهار دهه است که او به پژوهش و نگارش کتاب و مقاله و ترجمه 
درباره نویسندگان زن ایرانی مشغول است. رساله دکترای او درباره »فروغ فرخزاد: نگرش فمینیستی« 

در سال ۱۳۵۸ به پایان رسید. 

درباره کتاب
به روایت نویسنده کتاب: کتابی که در دست دارید تفسیر من از یک زندگی پربار ولی پیچیده، خوانش 
من از آثاری بدیع ولی درهم‌تنیده، و درک من از گفت و شنودهای متعددی است که انجام داده‌ام. 
این روایت من از زندگی و اشعار این شاعر توانا باغ همیشه‌بهار من است، و با همه احترام و ارادتی که 
برای شخص او دارم، کوشیده‌ام از قضاوت بپرهیزم. کتاب دارای ۶ فصل، نامه‌ها و عکس‌های فروغ 

فرخزاد است. 

گزیده کتاب
»بر خلاف بسیاری که معتقد بودند و هستند که شاپور درک درستی از هنر زنش نداشت و عاملی 
بازدارنده بود، نامه‌های فرخزاد به او، چه قبل از طلاق چه پس از آن، مالامال از قدرشناسی از حمایت 
و پشتیبانی اوست. درست است که در بعضی از نامه‌ها از او گله‌مند است و انتقادات اساسی دارد، ولی 
در کل از حمایت و پشتیبانی او سپاسگزار است. در نامه‌ای از شاپور ممنون است که می‌خواهد قالی 
زیر پایش را بفروشد تا کمکی به هزینه سفر همسر طلاق‌گرفته‌اش به ایتالیا شود. گاهی می‌نویسد: 
نمی‌دانم بعضی چیزها را چطور برای تو بنویسم. من همه چیزم را مدیون تو هستم و تو را تنها 

تکیه‌گاهم می‌دانم. تابه‌حال برای تو جز مزاحمت هیچ سود دیگری نداشته‌ام.«
برای تهیه کتاب به کتابفروشی آنلاین پرستوک و سرای بامداد در تورنتو مراجعه کنید.

@ parastook. Book 
@bamdad_book_stor 

ادبیات؛ معرفی کتاب

فرزانه صفایی

نام کتاب: تاریخ مشروطه ایران
نویسنده: احمد کسروی

چاپ: ۱۳۸۸
ناشر: انتشارات هرمس
تعداد صفحات: ۱۱۰۷

درباره نویسنده
سید احمد حکم آبادی )۸ مهر ۱۲۶۹ /۲۰ اسفند ۱۳۲۴( که بعدها 
نام خانوادگی کسروی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهشگر، 
حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی بود. کسروی استاد ملی‌گرای رشته‌ی 
احمد  بود.  تهران  در  دعاوی  وکیل  و  تهران  دانشگاه  در  حقوق 
کسروی در حوزه‌های مختلفی چون تاریخ، زبان‌شناسی، ادبیات، 
علوم دینی، روزنامه‌نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت داشت. 
با هدف ساختن یک  اجتماعی  بنیان‌گذار جنبشی سیاسی  وی 
»هویت ایرانیِ سکولار« در جامعه‌ی ایران، موسوم به جنبش »پاک 

دینی« بود که در دوره‌ای از حکومت پهلوی شکل گرفت. 

درباره کتاب
نهضت  رویداد  درباره  نوشته  برجسته‌ترین سند  تاریخی  اثر  این 
مشروطیت و اسناد و مدارک آن است. این کتاب از چنان اهمیتی 
برخوردار است که حتی بعدها وقتی انتشار دیگر نوشته‌های کسروی 
ممنوع و اندیشه‌اش باطل شمرده شد، همچنان جایگاه خود را 
کرد.  تاریخی حفظ  پژوهش‌های  بین  در  دقیق  به‌عنوان سندی 
»ایوان سیگل« آن را به انگلیسی برگرداند و در تمام دنیا منتشر 
ساخت. روایت این کتاب به ماجراهای میان سال‌های ۱۲۸۴ تا 
۱۲۸۸ هجری شمسی، یعنی حدود شکست استبداد صغیر و فتح 

تهران توسط مشروطه‌خواهان تبریزی می‌پردازد. 

گزیده کتاب
را  مشروطه  نام  نخستین‌بار  که  نیز  من  گردید.  روان  مرد  »آن 
بودم،  آن  معنی  دانستن  آرزومند  مرد  آن  و همچون  می‌شنیدم 
پی او را گرفتم. نخست در پیرامون مسجد صمصام خان مردم را 
انبوه دیدم. مسجد پر گردیده و کسانی در کوچه‌ها نیز ایستاده 
بودند. کسی پهلوی منبر سرپا ایستاده سخن می‌گفت. آوازش را 
می‌شنیدم؛ ولی گفته‌هایش را نمی‌فهمیدم. دیدم کسانی نا ایستاده 
در می‌گذرند. من نیز در گذشتم. در چند گامی از آنجا خانه‌ای را 
باز و مردم را در آن انبوه دیدم و به درون رفتم. دیدم باغچه‌ای 
است سبز و زیبا، و مردم سرپا ایستاده‌اند، و آخوند جوان زرد مویی 
با دستار سفید کوچکی دو دست به نرده‌های پله‌ها تکیه داده و 

می‌خواهد سخن گوید.«
برای تهیه کتاب به کتابفروشی آنلاین پرستوک و سرای بامداد در 

تورنتو مراجعه کنید.
@parastook. Book
@bamdad_book_stor

فروغ فرخزادتاریخ مشروطه ایران
زندگی‌نامه‌ی ادبی همراه با 

نامه‌های چاپ نشده

تماس با نویسنده بخش معرفی کتاب
به  مرتبط  پرسش‌های  یا  و  پیشنهاد‌ها  برای 

اینستاگرام خانم فرزانه صفایی مراجعه کنید.
 @tsafaeefa                                         
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گزارش ویژه

درست سال‌ها پیش در چنین روزهایی بود که در ایران، »انقلابی« از نوعِ »اسلامی« رخ داد و تنها یک ماه بعد از آن بود که بحث اجباری بودن 
حجاب برای زنان مطرح شد؛ آن هم درست در زمانی که گروه‌های مختلفی از سیاسیون در حال برنامه ریزی برای برگزاری اولین مراسم روز جهانی 

زن -هشتم مارس- در ایران بودند. 
روزنامه کیهان در صفحه اول خود تیتری ازحرف‌های روح الله خمینی را می‌زند با این مضمون که »در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در 
وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.« و زمزمه 
اینکه »هشت مارس« یک سنت غربی است و برای جامعه‌ای که انقلاب کرده تا اسلامی باشد، مورد پسند نیست از تلویزیون هم شنیده می‌شود. 

البته با این پیوست که »روز زن اسلامی« قرار است در تقویم گنجانده شود. 
مراسم روز جهانی زن با این موضع گیری‌ها تبدیل به یک »تظاهرات ضدحجاب اجباری« می‌شود. افراد از طبقات مختلف اجتماعی در آن شرکت 
می‌کنند؛ کارمندانی که حجاب نداشتند و در معرض از دست دادن شغل‌شان بودند، فعالین اجتماعی و سیاسی و دانشجویان و دانش آموزان. آن‌ها 

از دانشکده فنی دانشگاه تهران به طرف دفتر نخست وزیری مهدی بازرگان می‌روند. 
مخالفان حجاب اجباری شعار می‌دهند: »در طلوع آزادی / جای حق زن خالی«، »ما با استبداد مخالفیم/ چادر اجباری نمی‌خواهیم« و در مقابل آن‌ها 

هم این شعار از سوی دیگر شنیده می‌شود: »مرگ بر ارثیه رضا کچل« و…
از آن روزها ۴۳ سال گذشته و در حالی وارد چهل و چهارمین سالِ خود شده است که مخالفت با حجاب و در ادامه آن مبارزه با دیکتاتوری حکومت دینی، 
جان بیش از ۵۰۰ زن و بچه و مرد را گرفته و بر اساس آخرین آمار -موسسه گمان- بیش از ۸۰ درصد مردم مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند. 
در این روزهای پر بیم و امید، بازخوانی داشتیم از داستان دو زن -زرین محی‌الدین و مارینا نعمت- که هر دو به خاطر این اجبار ایران را به مقصد کانادا ترک کردند. 

حجاب از نگاه دو زن 
ایرانی-کانادایی 
به بهانه ۴۴مین سالگرد 
قدرت‌گیری اسلام‌گرایان در ایران

پگاه شریفی
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مواجهـه »زنـی« با »خـودش« بعد از ۴۰ سـال: »نه« 
گفتـن به فاجعـه‌ی پیشِ رو

از  مجموعه‌ای  کتاب  این  می‌خرید.  را  خبری  عکاس  یک  کتابِ  کنید  »تصور 
عکس‌های انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ است؛ صفحاتش را ورق می‌زنید و یکدفعه 
عکسِ مادرتان را می‌بینید. می‌دانم دیوانه‌کننده است اما این دقیقاً همان چیزی 

است که برای من و مادرم اتفاق افتاد.« 
این متن، بخشی از نوشته سمیرا محی‌الدین روزنامه‌نگار ایرانی‌تبارِ کانادایی برای 
سی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۹ است که از روبرو شدن با »مادرش« در یک بزنگاه 
تاریخی می‌گوید؛ زنی در میان جمعیتی که اکثرشان زنانی هستند؛ با پوشش‌های 
مختلف که باورهای متفاوت‌شان را به »رخ« می‌کشند، اما نه برای همدیگر بلکه 
برای تماشاگرانی که مقابل آن‌ها بودند در سال ۱۹۷۹ و »البته« هر کسی که تاریخ 

معاصر ایران را دنبال می‌کند و گذرش به دیدن این عکس می‌افتد. 
عکاس این عکس، دیوید برنت است که ۴۴ روز از روزهای انقلاب را مستند کرده 
است. عکسی که می‌توان در تک تک چهره‌های ثبت‌شده در آن، که معترضان به 
حجاب اجباری بودند، برگ‌های اول تاریخی را خواند به نامِ »حجاب اجباری در 

  اعتراض گروهی از زنان به حجاب اسلامی مقابل دفتر نخست‌وزیری در 
تهران -اسفند ۱۳۵۷ عکاس: کاوه کاظمی

  تظاهرات ضد انقلاب در داخل یک استادیوم ورزشی در ۲۴ ژانویه ۱۹۷۹

  زرین محی‌الدین در تظاهرات ضد انقلاب در ۲۴ ژانویه ۱۹۷۹

جمهوری اسلامی.« 
سمت چپ تصویر و در اولین ردیف از پایین؛ دو زنِ از میانسالی گذشته با 
تن بلند بالای‌اش کرده و سفت و  چادرهای رنگی؛ یکی‌شان چادر را حصارِ 
از پشتِ شیشه‌های رنگی عینک  و  را پوشانده  را گرفته، دهانش  محکم آن 
با  باشد-  روزها  آن  در  متمولی  اجتماعی  نشان طبقه  می‌تواند  -که  بزرگش 
تردید به سمتی نگاه می‌کند که از گوشه راست عکس، بیرون پریده است. کنار 
دستش اما زنی ریزنقش ایستاده که یک سوی چادرش را زیر بغلش زده و یک 
دست انگشت‌های دستِ‌دیگر را محکم توی خودش گرفته است. زن لب‌هایش 
را بهم فشرده و به روبرو نگاه می‌کند؛ با ته مایه‌ای از »خیرگی« و حواسی پرت 

از اتمسفری که در آن قرار گرفته است. 
این سوی عکس در همین ردیف اول، سه زن هستند با پوششی متجدادنه، 
موهایی کوتاه و نگاه‌هایی که به یک زاویه خیره است. زنی که دستکش چرمی 
پوشیده، آرام‌تر است، لب‌های‌اش را باز کرده تا چیزی بگوید؛ زن دیگر که از 
همگی‌شان بلندقد‌تر است؛ خوش‌پوش‌تر و رسمی‌تر، با ساق پاهایی برهنه که 
جوراب آن را نپوشانده و سیگاری خاموش در میان انگشت‌های در هم فرو 
رفته‌اش. زن به وضوح لب های‌اش را گزیده و گویا به کاری از کار گذشته فکر 
می‌کند؛ مانندِ آن زن دیگر که کنارش ایستاده و در چشم‌های‌اش و در حالت 

دهان نیمه بازش، تعلیقی اضطراب‌آور است. 
ردیف بالاتر آمده، دو مرد هم دیده می‌شوند از دو گروه سنی که به پدر- پسری 
در  که  آنچه  دیدنِ  برای  ذوقی  اندک  با  آمده‌اند  تماشا  به  که  شبیه هستند 
انتظار رخ دادنش هستند. درست در سمت متضاد آن‌ها، زنی دارد دستش را 
بالا می‌آورد و تنها کسی است در این جمع که خندان است. در همین ردیف 
یک زن رویش را از مسیر نگاه دیگران برگردانده و در میانه تصویر هم، دو زن 
هستند که بیشتر از همه نگاه را می‌دزدند. یکی‌شان که شالی سفید به گردن 
دارد و قدی بلندتر، از نگرانی دارد به گریه می‌افتد اما دیگری نه قصد گریستن 
و نه انتظار کشیدن دارد و خشم است که در صورتش جریان دارد. او زرین 

محی‌الدین است. 
»مامان من در عکس ۲۸ساله است. کتی به رنگ زیتونی پوشیده است و در 
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ردیفی از زنان ایستاده است. گوشه لبش را گاز می‌گیرد، عصبانی و مصمم به 
نظر می‌رسد.« 

را  مـا  آزادی‌هـای  همـه  آخوندهـا  می‌دانسـتم 
گرفـت خواهنـد 

سمیرا عکس را به مادرش نشان می‌دهد، مواجهه »زنی« با »خودش« بعد از ۴۰ 
سال، »مادرم شگفت‌زده شد! اما خاطرات به سرعت سرازیر شدند. 

»بله، مامانم ضد انقلاب بود، یک چیز )باور( بسیار خطرناک در زمان انقلاب. 
)چراکه( افرادی که حتی مشکوک به ضد انقلاب بودند اغلب مورد ضرب و شتم 

و آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و انقلاب که پیش رفت، کشته شدند.« 
اما زرین محی‌الدین به این خطرها اهمیتی نمی‌داده، حتی ذره‌ای… او در چهار 
دهه پیش و در سال‌های انقلاب جز معدود کسانی بود که دورنمایی نزدیک‌تر به 
واقعیت را می‌توانستند ببینند. زرین به سمیرا دخترش درباره آن زمان می‌گوید 
»من فقط نمی‌توانستم باور کنم که مردم فکر می‌کردند با این نوع انقلاب به 
رهبری آخوندها به آزادی می‌رسند. من می‌دانستم که همه آزادی‌های ما را 
خواهند گرفت و به عنوان یک زن برای من بسیار مهم بود که از ابتدا بگویم که 

مخالف این انقلاب هستم.« 
نفر  اسلامی، چند  انقلاب  با  اعلام مخالفت  و  اعتراض  برای  روز  آن  در  زرین 
از همکارانش را هم متقاعد می‌کند که او را همراهی و در این تجمع که در 
استادیومی برگزار می‌شد؛ شرکت کنند. »آن روز به استادیوم رفتیم تا بتوانیم 
آزادانه خواسته‌مان را بیان کنیم و به فاجعه پیش رو »نه« بگوییم. کسانی که 
حامی خمینی و انقلاب اسلامی بودند هر روز در خیابان‌ها اعتراض می‌کردند و 

این )تجمع در استادیوم( شانسی برای ما بود«. 
انقلاب اسلامی، مسیر زندگی بسیاری از زنان و مردان را تغییر می‌دهد که یکی 
از آن‌ها زرین محی‌الدین است. او که در ایران شاغل بوده وقتی با این دستور 
روبرو می‌شود که اگر موها و بدنش را نپوشاند، دیگر نمی‌تواند سر کارش حاضر 
شود؛ تصمیم به ترک ایران می‌گیرد. »ایران دیگر جایی نبود که می‌خواستم 
باشم. نمی‌دانستم )در آینده( چه اتفاقی برای آن می‌افتد. من دو دختر خردسال 
داشتم و اگر آن‌ها را در کشوری بزرگ می‌کردم که هیچ حق و حقوقی نداشته 

باشند، خودم را لعنت می‌کردم« 
ایران  از  و  بردارد  را  را مصمم می‌کند که دو دخترش  زرین  اجباری،  حجاب 
مهاجرت کند. موضوعی که حتی سمیرا محی‌الدین هم با وجود تمام علاقه و 
اطلاعاتی که در مورد تاریخ ایران داشته از آن بی‌خبر بوده، »این عکس مامان 
لحظه بزرگی از )گرایش( فمینیستی اوست. من فکر می‌کردم همه چیز را درباره 
انقلاب ایران می‌دانستم. پایان‌نامه کارشناسی ارشدم را درباره آن نوشته بودم 
و کتاب‌ها و روزنامه‌هایی را که درباره‌اش مطلب داشتند جمع‌آوری کرده بودم 
اما این عکس باعث شد متوجه شوم که چیز زیادی در مورد آنچه مادرم در آن 
زمان تجربه کرده است؛ نمی‌داتم. اینکه چرا او انتخاب کرد، ایران را ترک کند 

و به کانادا بیاید.« 
و دیگر  ایران می‌رود  از  این عکس  ثبت  تاریخِ  از  بعد  روز  زرین درست ۱۰۰ 
هیچگاه به ایران باز نمی‌گردد با اینکه به گفته خودش آرزو دارد تا روزی به 
کشورش برگردد، کوه‌های زیبا را ببیند، قدم بزند و… او می‌گوید: »تا زمانی که 
این دولت هست، من به ایران باز نمی‌گردم. من حاضر نمی‌شوم روی سرم حجاب 

بگذارم و آن آدمی شوم که آن‌ها می‌خواهند و هیچ ارزشی ندارد.«
 

دیـدار بـا عـکاس: در جسـت و جـوی چهـره‌ای 
روایت‌گـر

این داستان بسنده  سمیرا و شَم جستجوگرِ روزنامه نگارش؛ تنها به شنیدن 
نمی‌کند و تصمیم می‌گیرد که مادر و دیوید برنت، عکاس آن عکس را با همدیگر 

روبرو کند. 
دیوید برنت، یکی از غول‌های فتوژورنالسیم در جهان است و در نبض بسیاری 
از اتفاق‌های بزرگ جهان هم حضور داشته، از جنگ آمریکا در ویتنام گرفته تا 
کودتا در شیلی، قحطی در اتیوپی، سقوط دیوار برلین و… انقلاب اسلامی در 

ایران. 
سمیرا می‌نویسد: »هم روزنامه‌نگار و هم مورخ درون من می‌خواستند از دیوانگی 
محض ملاقات این دو نفر برای اولین بار و در ۴۰ سال بعد لذت ببرند. )اما( دیوید 
برنت به نوعی یک چهره شناخته شده )پدیده( در دنیای عکاسی خبری است و 
من برای تماس گرفتن با او، کمی دلهره‌آور بود. تصور می‌کردم که او آن روز را 

  پاسپورت ایرانی زرین محی‌الدین با دخترانش سمیرا )چهار ساله( و 
سالومه )هشت ساله( 

  دیوید برنت در جوانی و میانسالی
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در میان تمام روزهای مهم تاریخی که شاهدشان بوده و مستندشان کرده؛ به خاطر 
نخواهد آورد. برای او ایمیل زدم و شش دقیقه بعد به آن پاسخ داد و معلوم شد من 

اشتباه می‌کردم، چون او آن روز را به خوبی به یاد داشت.« 
برنت به سمیرا می‌گوید در این ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر بسیاری وقت‌ها را صرف این 
موضوع کرده که چگونه می‌تواند یکی از آن آدم‌ها را پیدا کند. او در جواب این 
سوال که چرا به طور خاص روی آن ردیف از زنان تمرکز کرده است؛ توضیح جالبی 
می‌دهد: »در آن چهره‌ها شور و اشتیاق وجود داشت و در رویدادهای بزرگ مانند 
این، شما همیشه به دنبال چیزی هستید که نظر خود را بیان کند. و )من هم( 

دنبال یک یا چند چهره بودم که قرار است داستان )آن لحظه( را بازگو کنند.« 
دیوید برنت برای روایت کردن انقلاب اسلامی، چهره آن زنانِ کنار هم ایستاده را 
انتخاب می‌کند که زرین هم یکی از آن‌ها بوده است. سمیرا درباره لحظه دیدار این 
دو نفر می‌نویسد: »وقتی برنت و مادرم را با هم روبرو کردم، آن‌ها سریع با همدیگر 
جوش خوردند اما عمیق‌ترین لحظه گفت‌وگوی آن‌ها زمانی بود که مادرم به او 
گفت: »دیوید! عکسی که تو از من گرفتی، هویت من است.« و دیوید در پاسخ 

گفت: »وای!« 

مارینـا نعمـت، نویسـنده ایرانـی و شـهروند کانادا: 
شالق خوردن بـرای عشـق و آزادی 

مارینا نعمت، نویسنده کتاب‌های »زندانی تهران« و »پس از تهران«، تنها ۱۶ سال 
داشت که به اتهام سخن گفتن علیه نظام جمهوری اسلامی دستگیر و به زندان 
اوین، افتاد. او داستان روزهای زندانی بودنش را در کتاب »زندانی تهران« نوشته 

است. کتابی که سال ۲۰۰۷ یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های بین‌المللی شد. 
مارینا بعد از کشته‌شدن مهسا امینی و انعکاس خبر خیزش مردم ایران و جنبش 
»زن، زندگی، آزادی« مورد توجه بیشتری قرار گرفته و با او مصاحبه‌های زیادی 

درباره تجربه‌هایش از زندگی در ایران به عنوان یک زن شده است. 
مارینا نعمت در یکی از این مصاحبه‌ها با مجله ELLE ضمن مرور بخشی از خاطرات 
اولِ روی کار آمدن  به حجاب در همان سال‌های  اجبار  زندانش، درباره  دوران 
جمهوری اسلامی می‌گوید، در حالیکه هزاران کیلومتر دورتر از ایران و در کلبه‌ای 

خارج از کینگستون، انتاریو است. 
این  )با  با خال‌های سفید داشتم و بدون هیچ مشکلی  »من یک بیکینی سبز 
پوشش( در ساحل بودم. دخترها و پسرها با هم می‌رقصیدند و ما تا دو بامداد با 
دنی آزمند و بی‌جیز می‌رقصیدیم. اما پس از انقلاب سال ۱۹۷۹، قانون حجاب 

مطرح شد و زنان و دختران بالای یک سن معین را ملزم به پوشیدن روسری 
در ملاء عام می‌کرد. اوایل می‌گفتند که حجاب را در ادارات دولتی بپوشی، 
اما بعد به مدارس و همه جا سرایت کرد. لباس زنان باید آنقدر گشاد بود تا 
هیچ برجستگی از تن‌شان را نشان ندهد. یادم می‌آید که مدیر مدرسه‌مان، 
یک پاسدار انقلابی بود. او با دستمال دم در مدرسه می‌ایستاد و اگر حتی به 
ذره‌ای برق لب روی لب‌هایمان مشکوک می‌شد، صورت‌مان را در یک سطل 

آب می‌کرد. 
مورد  در  به سخنرانی  را  و شیمی  ریاضی  داشتیم که کلاس‌های  معلمانی 
اجرای قوانین حجاب یا مطالعه قرآن تبدیل می‌کردند. من اما دانش‌آموزی 
بودم که همیشه وضعیت موجود را زیر سوال می‌بردم. جرأت می‌کردم بلند 
شوم و بگویم »چرا باید این‌طور لباس بپوشیم؟« یا »چرا وقتی قرار است 
کلاس ریاضی باشد، از دین و تبلیغات سیاسی صحبت می‌کنیم؟« یک‌بار 
یکی از معلم‌ها به من گفت، اگر نمی‌خواهی گوش کنی، از کلاس بیرون برو، 

من رفتم و تمام بچه‌های کلاس هم پشت سر من بیرون آمدند. 
با اینکه عضو هیچ گروه سیاسی نبودم، اما در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردم 
و در روزنامه مدرسه مقالاتی در مورد اعتراضات ضد انقلابی که در خیابان‌ها 
شاهد بودم، می‌نوشتم. در همان زمان بود که یک روز معلم شیمی‌مان به من 
گفت که نامم را در لیست دفتر مدیر دیده است و من ساعت ۲۱ همان شب 

دستگیر شدم. «
ازدواج با عشق، قدغن

مارینا را در زمانی که زندانی بوده است، شلاق می‌زنند، او را مقابل جوخه 
تیراندازی می‌برند تا اعدام کنند اما با وساطت شخصی به نام علی؛ حکم 
او به حبس ابد تغییر می‌کند. همین شخص به مارینا می‌گوید اگر با او 
ازدواج کند، از زندان آزاد می‌شود، در حالی‌که او به شخص دیگری علاقه 
خانواده‌اش  تهدید  با  نهایت  در  اما  کلیسایشان.  نواز  ارگ  آندره،  داشت؛ 
را  من  جان  »علی  می‌شود.  این شخص  با  ازدواج  به  مجبور  او  آندره،  و 
نجات داده بود، اما او مرا به گونه‌ای دیگر رنج داد و من نمی‌توانم آن را 
در  علی  زمانی‌که  اما  باردار شدم  ازدواج،  از  بعد  ماه  چند  کنم.  فراموش 
جلوی چشمم توسط جناح‌های رقیبش در تیراندازی با ماشین کشته شد، 

بچه‌ام سقط شد.« 
مارینا پس از مرگ علی به زندان اوین بازگردانده می‌شود اما با وساطت پدر 

علی آزاد می‌شود. اما به او هشدار می‌دهند که نباید
با عشق قدیمش آندره ازدواج نکند، زیرا او دیگر یک زن مسلمان است. 

اما او تسلیم نمی‌شود و با آندره ازدواج می‌کند. آن‌ها سال ۱۹۹۱ ویزای 
کانادا را می‌گیرند و از ایران مهاجرت می‌کنند و زندگی‌شان را در تورنتو 
می‌سازند. اما مارینا که هنوز زخم خورده آن سال‌هاست، دچار بی‌خوابی 
می‌شود و از لحظه‌ای که به رختخواب می‌رود، خاطرات ناراحت‌کننده به 

ذهنش هجوم می‌آورند. 
مارینا برای مقابله با این کار شروع می‌کند به نوشتن، همچنین داوطلبانه 
در مرکز کانادایی قربانیان شکنجه کار می‌کند و حالِ خوب را به خودش باز 
می‌گرداند؛ اما با کشته‌شدن مهسا، او به ۴۰ سال پیش بر می‌گردد و خاطرات 
زندان برایش تداعی می‌شود. مارینا می‌گوید: »وقتی امینی دستگیر شد، به 
خانواده‌اش گفته بودند که او برای »بازآموزی« بازداشت شده و به زودی آزاد 
خواهد شد. مانند آن زمان که مسئولان اوین از زندان به عنوان دانشگاه یاد 
می‌کردند و می‌گفتند قرار است همه ما دوباره تربیت با جمهوری اسلامی 
هماهنگ شویم و هنوز هم هر چیزی که با ایده »بازآموزی« ربطی دارد، من را 
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گزارش ویژه

می‌ترساند، چون می‌دانم معنای واقعی‌اش چیست. «
زندگی دوگانه زن ایرانی

مارینا در یکی دیگر از مصاحبه‌هایش از وعده‌های دروغ رهبران انقلابی می‌گوید: 
»آن‌ها قول دادند که آزادی‌های اجتماعی را گسترش دهند، آزادی سیاسی 
به مردم بدهند و دموکراسی را پایه و بنیان بگذارند. اما در کمتر از یک سال، 
بسیاری از حقوق زنان از آن‌ها سلب شد. رقصیدن، آواز خواندن، گرفتن دست 

دوست پسرمان در انظار عمومی و پوشیدن بیکینی و… ممنوع شدند. 
معلمان کارکشته جای خود را به دانشگاهیان جوان و متعصبی دادند که بسیاری 

از آن‌ها از اعضای سپاه پاسداران بودند و وقت کلاس را صرف پخش تبلیغات 
حکومتی می‌کردند و سعی داشتند ما را متقاعد کنند که قوانین متعصبانه رژیم 
-مانند اجبار همه زنان و دختران بالای ۹ سال به حجاب- به نفع ماست. آن‌ها 
استدلال می‌کردند که ما باید متواضعانه لباس بپوشیم تا توجه مردان را جلب 
نکنیم. در آن زمان من به مدیر مدرسه‌مان گفتم که مسیحی هستم و قوانین 
جدید حجاب نباید شامل حال من شود اما او پاسخ داد: تو به دین نادرستی 

اعتقاد داری!« 
مارینا شجاعت زنان سرزمین‌اش را که از زمان کشته‌شدن مهسا علیه رژیم و 
حجاب اجباری بپا خواستند، تحسین می‌کند. »زنان جوان در ایران امروز پس 
از انقلاب متولد شده‌اند، بنابراین هرگز نتوانستند آزادی‌هایی را که من داشتم 
تجربه کنند، مانند آزادی حق پوشش. با اینکه بسیار مدرن هستند و وقتی به 
مراسم خانوادگی یا مهمانی‌های شام می‌روند، جدیدترین مدها را می‌پوشند، 
اما در ملاء عام باید ظاهر خاصی داشته باشند. آن‌ها مجبورند زندگی دوگانه‌ای 

داشته باشند.« 
مارینا قوانین حجاب در ایران را متغیر و وابسته به رئیس‌جمهوری وقت می‌داند 
و تاکید می‌کند که زنان ایرانی می‌دانند چه چیزی را از دست داده‌اند. » آن‌ها 
بسیار باهوش هستند و می‌بینند که در مقایسه با سایر نقاط جهان از چه حقوقی 

محروم شده‌اند.« 
دولت تلاش می‌کند دسترسی به اینترنت را کنترل کند، اما با شکست مواجه 
می‌شود و به لطف ایرانیان شجاعی است که ویدئوهای اعتراضات را منتشر کرده 
یا ارسال می‌کنند؛ وضعیت اسفبار مردم ایران به ویژه زنان در مرکز توجه قرار 

می‌گیرد. 
طناب دور گردنم بود

مارینا نعمت که خودش را با فعالیت‌های اجتماعی و نوشتن، بهبود بخشیده است، 
امروز نویسنده و استاد خاطره‌نویسی در دانشگاه تورنتو است با این حال هنوز 
زخم‌هایش تازه است. » نوشتن کتاب برای من راهی برای پردازش و مدیریت درد 
بود، زیرا در غیر این صورت دیوانه می‌شدم. تروما مثل طناب دور گردنم بود و هر 
لحظه سفت‌تر می‌شد. من هنوز از زنده بودنم شوکه هستم. بسیاری از دوستانم 
)همان زمان( کشته شدند. بهترین دوستم سه ماه قبل از دستگیری من اعدام 

شد و من روزی نیست که به او فکر نکنم. 

  مارینا و همسرش آندره سال ۱۹۹۱ ویزای کانادا را می‌گیرند و از 
ایران مهاجرت می‌کنند. اما مارینا که هنوز زخم خورده آن سال هاست، 

دچار بی‌خوابی می‌شود و از لحظه‌ای که به رختخواب می‌رود، خاطرات ناراحت 
کننده به ذهنش هجوم می‌آورند. 

  مارینا نعمت، نویسنده‌ی ایرانی‌کانادایی: اوایل می‌گفتند که حجاب را در 
ادارات دولتی بپوشی، اما بعد به مدارس و همه جا سرایت کرد. لباس زنان 

باید آنقدر گشاد بود تا هیچ برجستگی از تن‌شان را نشان ندهد

  مارینا: من یک بیکینی سبز با خال‌های سفید داشتم و بدون هیچ مشکلی 
)با این پوشش( در ساحل بودم. دخترها و پسرها با هم می‌رقصیدند و ما تا دو 

بامداد با دنی آزمند و بی‌جیز می‌رقصیدیم
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حسین امانت: آزادی را ساختم تا بگویم ایران 
از دوران‌های سخت می‌گذرد

برج »شهیاد« تهران در گذر تاریخ معاصر ایران 

»اصلًا فکر نمی‌کردم که )برج( آزادی این طور در دل مردم ایران نفوذ کند. آزادی 
درست مثل بچه‌ای بود که شما به دنیا می‌آورید و نمی‌دانید که او در آینده چگونه 
خواهد شد. این بچه بزرگ می‌شود و زندگی مخصوص به خودش را پیدا می‌کند 
که دیگر در اختیار شما نیست. آزادی هم همین‌طور شد و فکر می‌کنم به این 
خاطر در دل مردم جا باز کرد که خیلی ایرانی است و جوهره فرهنگ ایران را در 
خود دارد. من آزادی را ساختم تا بگویم ایران از دوران‌های سخت می‌گذرد و به 

آینده‌ای درخشان می‌رسد و در این موضوع تردیدی نیست.« 
حسین امانت طراح و معمار شناخته شده ایرانی ساکن کانادا است. ساختمان 
فرهنگی،  میراث  سازمان  ساختمان  تهران،  دانشگاه  مدیریت  دانشکده 
صنایع‌دستی و گردشگری، مرکز بهاییان در ویرجینیا امریکا، مرکز بهاییان در 
تگزاس امریکا، ساختمان مقر »بیت‌العدل اعظم«، »مشرق‌الاذکار« در ساموآ، 
مرکز آموزش بین‌المللی بهاییت، کتابخانه مرکزی »دانشگاه سیچوآن« پکن، 
در  هولوکاست  ملی  یادمان  پکن،  در  تلویزیون چین  رادیو  مرکزی  ساختمان 

کانادا و… از جمله آثار اوست. 
اما این معمار شناخته شده ایرانی که در دهه هشتم زندگی‌اش است و بیش از 
نیمی از عمر خود را در مهاجرتی اجباری بعد از وقوع انقلاب اسلامی گذرانده، 
نامش بیش از همه با برج »آزادی« گره خورده است. برجِ سفیدِ پای دربندی 
که بیش از چهار دهه است به تاریخ ایران، خصوصا وقایع سیاسی‌اش از فاصله 
بسیار نزدیک چشم دوخته است اما طراح و سازنده‌اش از فرسنگ‌ها آن طرف‌تر 
با دلتنگی بسیار تنها بر خیال و خاطره آن دست کشیده با این غم که هیچ‌کدام 

از فرزندانش تا به حال در زندگی‌شان برج آزادی را از نزدیک ندیده‌اند. 
برج  به  داشته‌ایم  نگاهی   ۱۹۷۹ سال  انقلاب  سالگرد  به  منتهی  روزهای  در 
»شهیاد/ آزادی«، داستان‌هایی که بر این سمبل ایران مدرن و سازنده‌اش در 

این ۴۳ سال گذشته است. 

امانت چطور برای ساخت »شهیاد« انتخاب شد؟ 
تهران  دانشگاه  زیبا  هنرهای  دانشکده  از  تازه  و  داشت  سال   ۲۴ امانت  حسین 
فارغ‌التحصیل شده بود که با آگهی مسابقه‌ای به اسم »طراحی ساختمان شهیاد 
آریامهر« روبرو شد که به دستور »فرح دیبا« برای یادبود جشن‌های ۲۵۰۰ساله 
شاهنشاهیِ ایران در نشریات مختلف چاپ شده بود. امانت با شک و تردید در این 
مسابقه شرکت می‌کند اما از میان ۲۱ طرح ارائه شده، طرح او برگزیده و برنده می‌شود. 
برگزاری  تا  ماه  سی  فقط  که  کرد  شروع  را  شهیاد  ساخت  پروژه  زمانی  او 
جشن‌های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهیِ ایران باقی مانده بود و او هم تجربه‌ای درباره 
پیشبرد پروژه‌هایی به این حد بزرگ و حساس نداشت و به گفته خودش »باید 

یاد می‌گرفت در یک بوروکراسی پیچیده و گاه بسیار فاسد« حرکت کند. 
اما حمایت‌های تمام و کمالی که از او خصوصا از سمت محمدرضا شاه شد؛ 

مسیر را برایش هموار کرد. 
ساخت برج شهیاد، پنج سال زمان می‌برد و در ۱۴ ژانویه ۱۹۷۲ به روی 
معماران  از  یکی  به  را  امانت  اتفاق حسین  این  می‌شود.  باز  مردم  عموم 
شناخته شده و حرفه‌ای در سطح جهانی و یک ستاره نوظهور در صحنه 

معماری ایران تبدیل می‌کند. 
برای مراسم افتتاحیه رسمی )۱۹۷۱( منشور اصلِ کوروش که بسیاری از 
مورخان آن را اولین منشور حقوق بشر می‌دانند، از موزه بریتانیا به امانت 

گرفته می‌شود تا در موزه برج نمایش داده شود. 
امانت روز افتتاحیه رسمی مراسم را این گونه توصیف می‌کند: 

»… من در گوشه‌ای پنهان شده بودم که یکی از دوستان دوران دانشکده 
معماری، مرا پیدا کرد و گفت: »چرا اینجا ایستادی؟ باید بیایی جلو.« و مرا 
به پای طاق اصلی آورد. من تنها کسی بودم که آنجا ایستاده بودم، بقیه 
مردم همگی نشسته بودند. سران ممالک و میهمانان اعلیحضرت می‌آمدند. 
اعلیحضرت بازوی هایله سلاسی را که آن روزها پیرمردی بود؛ گرفته بود 
و با او و چند نفر دیگر در اطرافش صحبت می‌کرد. وقتی مرا دید به من 
اشاره کرد که جلو بیایم و رو به دیگران با حالی پر از غرور گفت: »این مرد 

جوان این ساختمان را طراحی کرده است.« 

نقشه‌هایی برای انهدام »شهیاد« 
برج »شهیاد« پیش و پس از انقلاب در معرض خطر از بین رفتن و انهدام 
قرار گرفت که البته در هر دو زمان توسط طرفداران جمهوری اسلامی بود. 
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ایران  »در  است:  داده  توضیح  مصاحبه‌ای  در  باره  این  در  امانت  حسین 
نیروهایی علیه شاه و رژیم تلاش می‌کردند اقدامات تروریستی انجام دهند. 
آن‌ها با همه این مسائل، به ویژه جشن‌های بزرگ دولتی و هزینه‌هایی که 
شاه،  مخارج  از  برخی  درمورد  هرچند  بودند.  مخالف  می‌شد،  آن‌ها  صرف 
)حرف آن‌ها( درست است اما آن‌ها به سطوح مضحک عملکردی در این باره 

رسیده بودند که واقعاً ضروری نبود. 
هرچند من متخصص وقایع زمان نیستم و نمی‌خواهم چیز اشتباهی بگویم 
اما فکر می‌کنم، »محمدعلی رجایی« که در زمان خمینی نخست‌وزیر شد، 
یکی از توطئه‌کنندگان برای این کار )از بین بردن برج شهیاد( بود و در اثر 
این جور عملکردها دستگیر و شکنجه شد. )درباره برج شهیاد( من در روزها 
و هفته‌های منتهی به پایان کار، بسیار مشغول بودم و بیست و چهار ساعت 
در محل بودم تا همه چیز را آماده کنم. خصوصا اینکه گفته بودند چند روز 
قبل می‌خواستند آن را منفجر کنند و چیزهایی از این قبیل، که من هرگز 
ترانسفورماتوری  نفر به  اما فکر می‌کنم یک  به حقیقت موضوع پی نبردم، 
رسیده بود که زیر زمین، نزدیک بنای تاریخی )کار گذاشته شده( بود. و افراد 

امنیتی گفتند که می‌خواستند همه چیز را منفجر کنند. 
او درباره تهدیدهای بعد انقلاب هم می‌گوید: »آن‌ها )انقلابیون( مقبره پدر 
شاه را از بین بردند و روی آن توالت ساختند، )شیوه‌ای( که آن‌ها دنیا را 
می‌بینند. اما با شهیاد؛ این کار را نکردند، چون می‌دانستند مردم چقدر به 
آن احترام می‌گذارند و این نیروی ارتباط مردم با این ساختمان بود که آن‌ها 
را از تخریبش باز داشت. خلخالی، این دیوانه اوایل انقلاب که هویدا -نخست 
وزیر شاه- و بسیاری از افراد دیگر را شخصاً اعدام کرد، می‌خواست شهیاد را 
خراب کند؛ فکر می‌کنم حتی در کتابش هم به این موضوع اشاره کرده است. 
چند سال پیش هم یکی از نویسندگان روزنامه کیهان نوشت: »بزرگ‌ترین 
از تاریکی به  اشتباه این بود که این ساختمان را خراب نکردند… شبحی 
واقعاً  بر روح من نشسته است. من  اتفاقاتی که در کشورم می‌افتد،  خاطر 
صدمه دیده‌ام و یک فرد عادی نیستم زیرا کشور من در زیر این شبح، در 

این شب تاریک )گرفتار( است.« 

  زمانی که مشغول »شهیاد« بودم؛ دفتری در )خیابان( کاخ شمالی داشتم. 
 Quartier Latin یک بلوک پایین‌تر یک نفر یک کافه کوچک داشت به نام
که ما همیشه به آنجا می‌رفتیم. آنجا با نادر نادرپور، این شاعر بزرگ، مرد 

بسیار خوب و متواضع می‌نشستم و صحبت می‌کردم. طاهره صفارزاده هم 
یکی دیگر از دوستانی بود که به طور اتفاقی با او آشنا شدیم. شاعر بود و 

شخصیت بامزه و داستان‌های زیادی داشت. بعد از انقلاب معلوم شد که او 
کمی مسلمان سنتی )شده( است که برای من شگفت‌انگیز بود. محمد حقوقی 
هم بود که در تربیت معلم ادبیات تدریس می‌کرد، شاعر بود، شاعری بزرگ. 

حال و هوای ایران در آن روزها شگفت‌انگیز بود اما اوضاع سیاسی عالی 
نبود. مثلا یک موردش رویدادی مانند افتتاحیه »شهیاد« بود که هیچ یک از 

افرادی که در مورد آن‌ها صحبت کردم؛ آنجا نبودند در حالیکه باید دعوت 
می‌شدند، اما آن‌ها در لایه دیگری از جامعه بودند و فقط سیاست‌مداران 

و نزدیکان این شخص یا آن شخص دعوت شده بودند. هرچند شهبانو، 
همیشه این افراد را تشویق می‌کرد؛ با آن‌ها بسیار مهربان بود و تا جایی که 

می‌توانست با آن‌ها همکاری می‌کرد.

محبوبیت »برج شهیاد« و گره خوردن به وقایع سیاسی
برج »شهیاد« در طول چهار دهه گذشته، با حوادث سیاسی و جنبش‌های 
اجتماعی ایران در دوره‌های مختلف پیوندخورده است. گویا این برج همواره از 
ارتفاع ۵۰ متری نظاره‌گر تاریخ ایران بوده است. در زمان انقلاب ۱۹۷۹ بسیاری 

از تجمعات از میدان‌ها و خیابان‌ها می‌گذشت و به »شهیاد« می‌رسید. 
عکس‌های زیادی از این برج در زمان انقلاب گرفته شده که جمعیت بسیار 
زیادی از مردم را گرداگرد آن با پوسترهایی از خمینی و شعارهای انقلابی 

  آستیاژ حقیقی و نامزدش امیرمحمد احمدی و ۱۰ سال زندان برای 
رقصیدن در میدان آزادی
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نشان می‌دهد. 
بعد از وقوع انقلاب اسلامی نام بیشتر مکان‌ها، خیابان‌ها و میدان‌ها و… تغییر کرد 

که یکی از آن‌ها هم، برج »شهیاد« بود. 
این مکان به دلیل اجتماعاتی که در جریان انقلاب در دل آن برگزار می‌شد و 
همچنین برگزاری برنامه استقبال از روح‌الله خمینی در بازگشت از پاریس به تهران، 
به »آزادی« تغییر نام داد و نماد انقلابی شد که در تقابل با نظام شاهنشاهی پا 

گرفت. 
امانت درباره این تغییر نام می‌گوید: »قبل از انقلاب نام این برج، شهیاد بود اما پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال۱۹۷۹ آزادی هم نام خوبی است. ولی فکر 

می‌کنم این بنا به نام اصلی خود؛ »شهیاد« )در آینده( نامیده خواهد شد.«
میدان شهیاد در زمان جنگ ایران و عراق و پس از آن هم محل گردهمایی بسیاری 
از طرفداران حکومت خصوصا در جشن‌ها و راه پیمایی‌های موسوم به دهه فجر بوه 
است که پروپاگاندای رژیم ج. ا همواره سعی در نشان دادن حضور جمیعیت بسیار 

در این میدان بود. 
در جریان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و تقلب صورت گرفته، 
یادآور گردهمایی‌های بزرگ و  بازهم  از میدان شهیاد تصاویری منتشر شد که 
مردمی پیش از انقلاب اسلامی بود با این تفاوت که جمعیت بسیار زیادی تحت 
عنوان جنبش سبز به دنبال تحقق مفهوم ملت و حقوق از دست رفته مدنی‌شان از 

خیابان‌های اطراف به سمت خیابان و برج آزادی آمده بودند. 
این تجمع برای حسین امانت از میان تمام رویدادهای مهمی که این برج در تاریخ 

معاصر ایران دیده اهمیت بیشتری دارد. 
»شهیاد مثل آغوش پدرانه‌ای بود که همه آدم‌های در مقابل خودش را در 
آغوش گرفته بود. از این که میلیون‌ها نفر در سال ۲۰۰۹ به میدان شهیاد آمدند 
و بعد کتک خوردند و بسیاریشان کشته شدند، عمیقاً متأثر شدم. این ماجرا 
بسیار غمگینم کرد. من به این دلیل که بهائی هستم، دیگران را می‌بخشم، روی 
بی‌عدالتی‌هایی که بر شخصِ من روا داشته شده است انگشت نمی‌گذارم و از 
آن عبور می‌کنم، اما دیدنِ آن حادثه برایم خیلی دشوار بود چون مردم در آن‌جا 

پناه گرفته بودند.« 
برج آزادی در جنبش اخیر ایرانیان »زن-زندگی- آزادی« هم جایگاه و حیات 
از یک دختر و پسر به  سیاسی خودش را داشت. در همین زمان ویدیویی 
نام‌های آستیاژ و امیرمحمد منتشر شد که درحال رقصیدن در اطراف میدان 

آزادی بودند. 
اسم  به  بدنامی  قاضی  ریاست  به  دادگاهی  در  و  دستگیر  بعد  کمی  آن‌ها 
»صلواتی«، متهم به »تشویق به فساد و فحشا«، »اجتماعی و تبانی به قصد 
بر هم زدن امنیت ملی« و »فعالیت تبلیغی علیه نظام« شدند و هر کدام ده 
سال حکم حبس گرفتند در حالی که تنها بیست سال داشتند. )آستیاژ حقیقی 

متولد ۲۰۰۱ و امیرمحمد احمدی متولد ۲۰۰۰( 
منابع: وب‌سایت bidoun، aasoo و مقاله تحلیلی بر دیدگاه‌های حسین امانت در 

طراحی بناها با مضمون معماری ایرانی

  حسین امانت چند ماه قبل از وقوع انقلاب به 
همراه همسرش برای تولد سومین فرزندشان به 

انگلستان می‌رود. )نوامبر ۱۹۷۸( اما آشوب‌ها در 
ایران بالا می‌گیرد و او به توصیه دوستانش بیشتر 

از آنچه در نظر داشته، خارج از کشور می‌مانند. 
امانت سه سال بعد برای خرید مبلمان ساختمان 

محل کارش در حیفا )اسرائیل( به ونکوور می‌رود 
تا کاخ دادگستری و برخی از جزئیات آن و همچنین 

مبلمان اداری به کار رفته در آن را ببیند و در 
همین سفر است که عاشق ونکوور می‌شود و 

ماندگار این شهر و کشور. 

  دلم برای ایران بسیار تنگ شده است، خوابش را می‌بینم و بارها در تصورات و خیال‌هایم به آنجا 
سفر کردم. افسوس می‌خورم که قبل از ۳۰ سالگی ایران را ترک کردم در حالیکه بیشتر جاهای کشورم 

را ندیده بودم. می‌توان گفت که این دلتنگی تا حدی به خاطر آفتاب و معماری ایران است. امروز از هر 
آن‌چه داشتم و از محله‌مان دور هستم. سه فرزند دارم که سعی کرده‌اند زبان فارسی را یاد بگیرند، اما 

تسلط کافی برای خواندن اخبار روزنامه‌های فارسی‌زبان را ندارند و این موضوع مرا غمگین می‌کند – و در 
ضمن، هیچ‌کدام از آن‌ها تا به حال در زندگی‌شان برج آزادی را از نزدیک ندیده‌اند. 
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تورم، رکود، فصل مالیات و نگرانی مردم 
درباره دوران بازنشستگی

در دوران بازنشستگی برای داشتن یک زندگی آرام 
و بدون نگرانی‌های مالی چقدر پس‌انداز یا درآمد 
لازم است؟ این سؤالی است که بیشتر افراد هرچه 
از  نزدیک‌تر می‌شوند مکررتر  بازنشستگی  به سن 
خود می‌پرسند. طبق تحقیقی که به وسیله بانک 
مونترال به انجام رسیده، به دلیل وقوع تورمی که 
در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده، روز به روز به 
حفظ  و  بازنشستگی  دوران  به  نسبت  که  افرادی 
بدبین هستند  مالی در آن دوران  توانایی  حداقل 

افزوده می‌شود.
شده،  انجام  نظرسنجی  و  گزارش  این  اساس  بر 
دوران  یک  داشتن  برای  معتقدند  کانادایی‌ها 
و  میلیون  یک  حداقل  باید  راحت  بازنشستگی 
هفتصد هزار دلار سرمایه اندوخت. این میزان در 
سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد کمتر بود. یعنی افراد 
معتقد بودند با یک میلیون و چهارصد هزار دلار 
می‌توان دوران بازنشستگی راحتی را سپری کرد. 
این بدین معنی است که تورم و خطر رکود باعث 
بدبینی افراد نسبت به آینده شده است. از سوی 
سودی  سرمایه‌گذاری  رشد  در  مهم  عامل  دیگر، 
سرمایه‌گذاری  حساب‌های  و  سبدها  به  که  است 
از حساب‌ها  برخی  اینکه  وجود  با  تعلق می‌گیرد. 

آرمین آریان‌پور

را  مناسبی  نسبتا  سود  کوتاه‌مدت  در  می‌توانند 
تضمین کنند اما در سال گذشته وضعیت بازارهای 

بورس چندان مناسب نبوده است.
در این تحقیق و نظرسنجی که از طریق اینترنت 
به انجام رسیده حدود ۴۴ درصد از افراد معتقدند 
این  داشت.  خواهند  کافی  پول  بازنشستگی  برای 
درصد  ده  حدود   ۲۰۲۰ سال  به  نسبت  مقدار 
از  درصد   ۷۴ حدود  علاوه  به  است.  شده  کمتر 
ابراز  اقتصادی  فعلی  شرایط  از  شرکت‌کنندگان 
میزان  از  مردم  توقع  رفتن  بالاتر  نگرانی کرده‌اند. 
سرمایه لازم برای دوران بازنشستگی نشان‌دهنده 

نگرانی آن‌ها از اقتصاد آینده است.
اجاره  صرف  را  حقوقشان  بیشتر  مردم  که  زمانی 
هزینه‌های  و  کنند  مسکن  وام  بازپرداخت  یا 
به  رو  نیز  و خدمات  کالاها  قیمت  از  اعم  زندگی 
افزایش باشد طبیعی است که بودجه کمتری برای 
پس‌انداز  مانند  مالی  بلندمدت  برنامه‌ریزی‌های 
به  ماند.  خواهد  باقی  بازنشستگی  حساب‌های  در 
بازنشستگی  حساب‌های  رشد  اصلی  کلید  علاوه 
سرمایه‌گذاری  در  مرکب  بهره  مزیت  از  استفاده 
حدود  سرمایه‌گذاری  روند  که  صورتی  در  است. 
کلی  به  یا  اختلال همراه شده  با  دو سال  یا  یک 

برنامه‌ریزی  بر  جدی  و  مهم  اثری  شود  قطع 
حساب بازنشستگی خواهد گذاشت و ممکن است 
رسیدن  برای  نیاز  مورد  زمان  -به‌عنوان‌مثال- 
سال   ۳۰ به  سال   ۲۵ از  سرمایه‌گذاری  هدف  به 

افزایش یابد.

شـده  مختـل  رونـد  می‌تـوان  چطـور 
پس‌انـداز بازنشسـتگی را جبـران کـرد؟ 
افراد بسیاری در طول یک یا دو سال گذشته به 
دلایل گفته شده از واریز به حساب‌های بازنشستگی 
بازماندند. بنابراین می‌توانند در سال‌های آینده یا 
حساب  به  نوبت  چند  در  یا  و  یکباره  صورت  به 
کار  این  نیست  لازم  کنند.  واریز  بازنشستگی 
گیرد،  صورت  مبلغ  کل  واریز  با  و  نوبت  یک  در 
بلکه می‌توان مبلغ مورد نیاز برای جبران کسری 
و  کرد  واریز  هفتگی  یا حتی  ماهانه  به صورت  را 
سرمایه‌گذاری  سبد  به  سال  دو  یا  یک  مدت  در 
بهره زمان  بازگرداند. مهم‌ترین عامل در محاسبه 
است. درست است که نمی‌توان زمان را به عقب 
برگرداند اما می‌توان سرمایه‌گذاری را تمرین کرد 

تا به شکل یک عادت درآید.

  ممکن است هدف و تصور هر فرد 
از دوران بازنشستگی متفاوت باشد. 

بنابراین برنامه‌ریزی برای بازنشستگی 
برای هر فردی باید اختصاصی باشد.
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پس‌انـداز  حسـاب  بـه  واریـز  سررسـید 
فوریـه انتهـای  تـا  بازنشسـتگی 

توسط  که   RRSP بازنشستگی  پس‌انداز  حساب 
دولت فدرال طراحی و برنامه‌ریزی شده است یکی از 
موثرترین راه‌ها برای کاهش میزان مالیات و افزایش 
راندمان پس‌انداز به صورت معاف از مالیات تا سن 
۷۱ سالگی است. هر اندازه که در این حساب واریز 
شود دولت برای محاسبه مالیات به همان مقدار از 
درآمد همان سال کم خواهد کرد. یعنی اگر فردی 
۵۶ هزار دلار در سال ۲۰۲۲ درآمد داشته و ۶ هزار 
برای  دولت  باشد  کرده  واریز  حساب  این  به  دلار 
آن  درآمد سال ۲۰۲۲،  بر  مالیات  میزان  محاسبه 
را ۵۰ هزار دلار در نظر می‌گیرد و به عبارت ساده، 
فرد در آن سال مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد.
در یک حساب بازنشستگی، فرد می‌تواند شکل‌های 
از حساب تضمین  از سرمایه‌گذاری -اعم  متفاوتی 
شده، حساب پس‌انداز مدت‌دار، سبدهای سهام و 
غیره- را به صورت همزمان در اختیار داشته باشد 
سود  از  مالی  بلندمدت  برنامه‌ریزی  به  توجه  با  و 
انواع این سبدهای سرمایه‌گذاری به صورت معاف 
از مالیات بهره‌مند شود. سررسید واریز پول برای هر 
سال مالیاتی در این حساب تا انتهای ماه فوریه سال 
بعد است. بدین معنی که به منظور واریز پول به 
حساب RRSP برای سال ۲۰۲۲ تا انتهای ماه فوریه 

سال ۲۰۲۳ فرصت باقی است.

چه میزان سـرمایه بـرای گذرانـدن دوران 
است؟  کافی  بازنشسـتگی 

دوره  یک  گذراندن  برای  لازم  سرمایه  میزان 
بازنشستگی راحت و بی‌دغدغه ممکن است عددی 
عدد  این  مردم  اذهان  در  مدت‌ها  تا  باشد.  بزرگ 
و  زمان  مرور  به  ولی  بود  دلار  میلیون  یک  حدود 
این عدد  تورم  مانند  اقتصادی  تغییر متغیرهای  با 
که  داشت  یاد  به  باید  اما  بزرگ‌تر شد.  رفته  رفته 
از  که  انتظاراتی  به  نسبت  فرد  هر  برای  عدد  این 
عبارت  به  است.  متفاوت  دارد  بازنشستگی  دوران 
دیگر برای هر فرد این عدد متفاوت است. ممکن 
است تصور یک فرد از دوران بازنشستگی تنها یک 
زندگی آرام و ساکت در منزلی کوچک باشد و برای 
بزرگ و مسافرت‌های  فردی دیگر داشتن خانه‌ای 
توریستی از شروط غیر قابل مذاکره در برنامه‌ریزی 
نهایی  عدد  نسبت  همین  به  بنابراین،  باشد.  مالی 
حساب بازنشستگی می‌تواند بزرگ یا کوچک باشد.

نحوه محاسبه ارزش سرمایه در زمان بازنشستگی 
برای افراد مختلف و بر اساس اهداف آن‌ها در زمان 
بازنشستگی متفاوت است اما یک روش کلی برای 
این منظور وجود دارد. در این روش سن بازنشستگی 

را بین ۶۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفته و امید به زندگی 
تا ۹۰ سالگی پیش‌بینی می‌کنند.  بین ۸۵  نیز  را 
بنابراین فرد پس از بازنشستگی بین ۲۰ تا ۲۵ سال 
به زندگی ادامه خواهد داد و با توجه به اینکه در این 
مدت درآمدی به جز پس‌انداز و اندک کمک دولتی 
نخواهد داشت باید محاسبه کرد که با احتساب تورم 
سال  هر  میزان  چه  سرمایه‌گذاری،  سود  و  سالانه 
باید به این حساب واریز کرد تا در سن بازنشستگی 
به میزان هدف رسید. به علاوه هزینه‌های درمانی 
برنامه‌ریزی  این  باید در  نیز  و نگهداری سالمندان 
محاسبات  این  انجام  با  شود.  گرفته  نظر  در  مالی 
خواهیم فهمید فرد از امروز چه میزان در سال -یا 
در ماه- باید پس‌انداز کند تا در سن بازنشستگی به 

هدف سرمایه‌گذاری نزدیک شود.

بازپرداخـت  یـا  اعتبـار  می‌تـوان  چطـور 
مالیـات را بـه حداکثـر رسـاند؟ 

و  کشور  اقتصاد  بر  رکود  خطر  و  تورم  که  حال 
بهتر است  افکنده،  اقشار جامعه سایه  تقریبا همه 
با دقت و به‌کارگیری توصیه‌های کارشناسان بتوان 
تنظیم  شکل  بهترین  به  را  مالیاتی  اظهارنامه‌های 
از  مالیات مبلغی  به جای پرداخت  کرد و در آخر 
بازپرداخت  حتی  و  مالیاتی  اعتبار  شکل  به  دولت 
این دسته  از  نقدی دریافت کرد. یک مثال خوب 
و  کالا  مالیات  به  مربوط  مالیاتی  یا کردیت  اعتبار 
خدمات GST/HST است که به صورت خودکار و 
براساس درآمد خانواده برای همه افراد محاسبه و 
در صورتی که شرایط فراهم باشد به صورت نقدی 
به شهروندان باپرداخت می‌شود. اما به غیر از این 
مورد، موارد دیگری نیز هستند که فرد می‌تواند با 

از مزایا و  کمی دقت در تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اعتبارهای مالیاتی مربوط به آن‌ها بهره‌مند شود و 
در نهایت آن مبلغی را که به صورت نقدی دریافت 
می‌شود دوباره برای حساب بازنشستگی سال بعد 

پس‌انداز کرد.
یکی از مواردی که می‌توان برای اعتبار و بازپرداخت 
مالیات به دولت اظهار کرد نگهداری از سالمندان یا 
کودکانی است که از مشکلات سلامتی یا روانی رنج 
می‌برند و نیاز به نگهداری فیزیکی دارند. در صورتی 
که فرد بتواند ثابت کند که یکی از اعضای خانواده 
و  فرزندان  مادر،  و  پدر  مانند  همسرش،  یا  خود 
حتی نوه‌ها نیاز به توجه و رسیدگی بهداشتی دارند 
مالیاتی  از مزایای  و  اعلام کرده  به دولت  می‌تواند 
مربوط به آن برخوردار شود. مورد دیگر اظهار کار 
از فضای خانه به عنوان دفتر  در منزل و استفاده 
حتما  فرد  نیست  نیاز  مورد  این  برای  است.  کار 
سال  طول  در  که  کارمندانی  و  باشد  خوداشتغال 
واجد  نیز  کار کرده‌اند  منزل  از  به شکل دورکاری 
این شرایط هستند. یکی دیگر از این موارد، اظهار 
اثاث‌کشی  و  به جابجایی  کردن هزینه‌های مربوط 
سبد  یا  حساب  زیان  و  ضرر  دیگر،  مورد  است. 
سرمایه‌گذاری است. از آنجا که بازار سهام در سال 
۲۰۲۲ در شرایطی بسیار نامساعد بود و سبدهای 
سرمایه‌گذاری زیادی در این مدت متحمل ضررهای 
سنگین شدند، اکنون زمان مناسبی است که ضرر و 
زیان سرمایه در اظهارنامه مالیاتی ثبت شود تا بتوان 

اعتبار یا بازپرداخت مالیاتی را به حداکثر رساند.
نیوز،  گلوبال  خبری  شبکه‌های‌  وب‌سایت  منابع: 

سی‌تی‌وی و ژورنال دومونریال

   برای به حداکثر رساندن میزان بازپرداخت مالیات یا tax return می‌توان با یک حسابدار یا مشاور 
مالیاتی مشورت کرد.
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سلامتی 
جامعه

•  نگاهی به زمینه‌های تاریخ زن‌ستیزی در ایران 

•  آیا کبک و مونترال برای مواجهه با یک زلزله بزرگ آمادگی دارند؟ 

     کارشناسان تردیدهای جدی دارند

•  کمک به مرگِ خودخواسته برای بیماران روانی به تعویق می‌افتد

جامعه
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لاله رهبین

تا  شد  تلاش  قرن‌ها  چرا  و  چیست  ستیزی  زن 
سؤال  این  پاسخ  بمانند؟  خانه‌ها  پستوی  در  زنان 
را باید در تاریخ جستجو نمود. باید به دنبال پاسخ 
در  و  رانده  حاشیه  به  زن  چرا  که  بود  سوال  این 
زمره دیوانگان و مجرمان به تقصیر قرار داده شد 
تا با تلقین و پذیرش چنین عقیده‌ای توسط خودِ 
مطالبه  خود  برای  حقوقی  نیز  ذهن  در  حتی  او، 
از وی سلب  نیز  اعتراض  فراتر حق  از آن  ننماید. 
دست  از  را  خود  بی‌حسابی  آزادی  مردان  تا  شد 
ندهند. در طول زمان، مباحثات و مبارزات زیادی 
گرفتن  قدرت  گرفته.  انجام  زنان  حقوق  به  راجع 
رانده  حاشیه  به  مردسالار،  جامعه  بیش‌ازپیشِ 
شدن و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی زنان را 
به دنبال داشت. این روند زنان را در خانه محصور 
کلیه  درباره  کلان  تصمیم‌گیری‌های  مقابل،  در  و 
امور اجتماعی برای آحاد جامعه را به مردان محول 

نمود. 
از  حصاری  در  را  خود  زنان  زمان  گذشت  با 
کاری  تقسیم  چنین  از  ناشی  محدودیت‌های 
موقعیت  بهبود  و  رهائی  برای  و  نمودند  مشاهده 
خود تلاش نموده تا با مشارکت و دخالت در امور 
اما  آورند.  وجود  به  اوضاع  در  تغییری  اجتماعی، 
چون بنابر باورهای سنتی جامعه مردسالار آن روز، 
تساوی حقوق بین زن و مرد خط قرمزی بود که 

زنان نباید از آن عبور کرده، با هرگونه تلاشی برای 
بیداری زنان مخالفت و با عناوین مختلف تلاش‌ها 
را سرکوب نمودند، چرا که این روند خطر تقسیم 
را دربرداشت.  زنان  با  اشتراک مسئولیت  و  قدرت 
خود  نداشته  حقوق  گرفتن  برای  پیشرو  زنان 
برطرف  در  سعی  هم‌زمان  و  پرداختند  مبارزه  به 
و  علمی  مهارت‌های  کسب  و  بی‌سوادی  نمودن 
اجتماعی در قشر زنان نمودند تا قابلیت‌های لازم 
را جهت مشارکت در امور را بدست آورند. با نگاهی 
این خطر  احساس  به مفهوم حق می‌توان متوجه 
هر  که  کنیم  توجه  »اگر  شد:  مردان  درجامعه 
را مطرح می‌کند،  تکلیفی  و  حق در عمل وظیفه 
بنابراین، توسعه هرگونه آزادی از طریق به رسمیت 
شناختن حق یا حقوقی، آزادی را بخاطر وظایف و 
است  تعریفی  این  می‌سازد.«  محدود  تازه  تکالیف 
که هوشنگ خضرائی در کتاب مقدمه‌ای بر اصول 

روحانی و اجتماعی.
ادوار  در  زن  »حقوق  کتاب  در  بشارتی   ضیاء 
ارائه می‌دهد:  را  از حقوق  دیگر  تعریفی  مختلف« 
بر  که  است  مقرراتی  مجموع  از  عبارت  »حقوق 
افراد یک جامعه، در زمان معینی حکومت می‌کند 
البته حقوق معانی و مفاهیم دیگری هم دارد و   .
آن عبارت از مجموع حق یعنی حق‌ها است ... حق، 
یا  فرد  به  قانون  که  است  توانائی خاصی  و  امتیاز 

افرادی اعطاء می‌کند تا از آن بهره‌مند شوند مانند 
حق مالکیت، حق نفقه، حق حضانت، حق تحصیل، 
حق آزادی، حق بیمه، حق رأی و ... که اگر زنان به 
عنوان شهروندان عادی به رسمیت شناخته شوند 

باید از کلیه حقوق ذکر شده برخوردار گردند.« 
چه بسا عدم قبول تساوی حقوق زن و مرد بخاطر 
که  بوده  امتیازات  این  از  سنت‌گرا،  مردان  آگاهی 
مانع رشد و پیشرفت توانمندی‌های زنان و شرکت 
است.  بوده  جامعه  مسئولیت‌های  قبول  در  آنان 
خلیل خاوری در کتاب »خانواده موفق« می‌نویسد: 
»کاملا مشخص است که فقدان پیشرفت و مهارت 
تربیت  و  فرصت  از  او  محرومیت  سبب  به  زن 
مساوی بوده است اگر به او این تساوی عنایت شده 
بود، تردیدی نیست که در قدرت و قابلیت هم‌تراز 

مرد می‌شد.«
قرن  اوائل  از  تلاش‌هائی  بالا  نکات  به  توجه  با 
گرفته  صورت  زنان  حقوق  احقاق  برای  بیستم 
قوانینی  بوده  پیشقدم  امر  این  در  کشورها  بعضی 
تدوین نموده‌اند که در آن حقوق مساوی به زنان 
اکثر  و  راه  نیمه  اما بعضی دیگر در  اعطا گردیده، 
کشورهای شرقی هنوز در اوائل مسیر طی طریق 
می‌نمایند. به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان »حقوق 
زن یکی از مهم‌ترین رشته‌های حقوقی بشر است 
اجتماعی  هر  در  زنان  حقوقی  وضعیت  بررسی  و 

جامعه

نگاهی به زمینه‌های تاریخ زن‌ستیزی در ایران 
بخش ۱ از ۳ 
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جامعه

بهترین شاخص برای سنجش وضعیت حقوق بشر 
در آن اجتماع است.«

در  کشور  یک  در  زنان  اگر  ساده‌تر  عبارت  به 
است  این  نشانگر  امر  این  باشند  وضعیت مطلوب 
پایبند  بشر  حقوق  موازین  به  آن  حکومت  که 
براساس  را  است زیرا حقوق بشر هرگونه تبعیض 

جنسیت نفی می‌نماید. 
حتی بسیاری از حقوقدانان پا را از این هم فرا‌تر 
بشر  حقوق  همان  زن  حقوق  گفته‌اند  و  نهاده 
بشارتی  ضیاء  که  همانطور  دیگر  عبارت  به  است 
نوشته:  مختلف«  ادوار  در  زن  »حقوق  کتاب  در 
»حقوق زن نمی‌تواند از حقوق بشر تفکیک پذیرد 
حقوق  بر  بشر  حقوق  که  است  علت  بدان  این  و 
بنیادین انسان‌ها نظر دارد و حقوق مدنی و سیاسی 
از جنسیت، مذهب،  افراد را صرفنظر  و اجتماعی 
رنگ، نژاد، جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان مورد 

تاکید قرار می‌دهد.« 

امـا راسـتی چـرا در طـول تاریـخ بشـر 
حقـوق زنـان محـدود و محدود‌تـر شـده 

؟  ست ا
اوِلین رید Evelyn Reed در کتاب »آیا سرنوشت 
زن را ساختمان بدن او تعیین می‌کند؟« می‌نویسد:  
وجودی  علت  موجود،  شرایط  توجیه‌گرانِ  »اغلب 
نشأت  و  طبیعی  امری  را  زنان  فرودستی  جایگاه 
گرفته از ساختار بدن زنان می‌دانند. آنان که سعی 
شرایط  توجیه  به  جدیده  علوم  بر  تکیه  با  دارند 
و  سرهم  هم  تئوری‌هائی  حتی  بپردازند،  موجود 
آموزشی  نظام  چارچوب  در  را  خود  جایگاه  بعضاً 
واترز،  آلیس  مری  کرده‌اند«.   تثبیت  موجود 
شاخص  صاحب‌نظران  از   Mary-Alice Waters
و محققان بر جسته مبحث فمینیسم، به بررسی 
ریشه‌های تاریخی و اجتماعی ستم‌کشیدگی زنان 
می‌پردازد. نویسنده در کتاب »فمینیسم و جنبش 
اجتماعی- جایگاه  و  وضعیت  مارکسیستی« 
اقتصادی زنان را در جوامع بدوی تشریح می‌کند 
و نشان می‌دهد که »زنان در دوران مادرسالاری 
اجتماع  گرداندن  و  تولید  در  مرکزی  نقشی 
داشتند. سپس با پیدایش جامعه طبقاتی، مالکیت 
هسته‌ای  خانواده  و  خانواده  پیدایش  خصوصی، 
جدیدی  اجتماعی  ساختار  آن،  کنونی  شکل  به 
جایگزین ساختار قدیمی شده که مبتنی بر بیرون 
راندن زنان از صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده 

است.«
تعصبات  وجود  با  زمان  طول  در  حال  این  با 
بی‌اعتبار  جنسیتی،  تبعیضات  و  ایدئولوژیکی 

ساختن زنان و کم‌اهمیت‌کردن علائق و تجربیات 
آن‌ها، چهره عوض کرده، و زنان توانسته‌اند در هر 
نقطه‌ای از جهان به فراخور مقتضیات محلی و یا 
بر اثر پافشاری‌ها، قابلیت‌های خود را در زمینه‌های 
علمی فرهنگی و هنری به منصه ظهور رسانند و 
به موازات آن برای احقاق حقوق خود قدم پیش 
شرقی  کشورهای  در  زنان  کنند.  مبارزه  و  نهاده 
و رسم رسومات  قوانین  با وجود  دوره،  در همین 
نمایان  را  خود  استعدادات  دست‌وپاگیر  مذهبیِ 
یا  و  کشورداری  و  سیاست  امور  در  حتی  ساخته 
این  وجود  با  گذارند.  بجای  خود  از  آثاری  هنری 
زنان توانمند جامعه مردسالار تلاش خود را کرد تا 
جلوی حضور گسترده‌تر زنان را بگیرید. گوشه‌ای 
افتاد.   اتقاف  ادبیات  عرصه  در  تلاش‌ها  این  از 
از شاعران معروف قرن  مثلا »اهلی شیرازی« که 
هجدهم است و درباره‌اش می‌نویسند عفت کلام را 
به نیکی پاس می‌داشته، در توهین به زنان چنین 
نوشته است: »چون زنی را رئیس ده کردی خلق 

ده را تمام رخصت ده.«
یا صائب تبریزی در یک بیت از یکی از غزلیات در 

تحقیر زن چنین سروده است: 
قید عیال پست کند رأی مرد را / گهواره تخته‌بند 

کند پای مرد را
پیچیده  زنان  درباره  منفی  نکات  حتی  گاهی 
آن  لوای  در  و  ارائه شده  پند  و  در ظاهر حکمت 
را  زنانه«  »شر  خودش  قول  به  شاعر  و  نویسنده 
از  و خارج  بی‌شمارند  نمونه‌ها  است.  کرده‌  مطرح 
گنجایش این مقاله. از زبان و قلم عالمان و شاعران 
بالا  مثال‌‌های  که  شده  صادر  بسیاری  قول‌های 
تلاشی  بیانگر  اینها  است.  خروار  نمونه‌ی  مشتِ 
شدن  نگاه‌داشته  عقب  تا  گرفته  صورت  که  است 
فرهنگ  در  حتی  و  شود  توجیه  تاریخ  در  زن 
نیز  زنان خود  که  تا جایی  پذیرفته شود  مردمان 
این فرهنگ را به عنوان باورهای خود پذیرفته‌اند. 
آموزش‌ها و »آموزه«‌های اینچنینی به مرور زمان 
زمینه را برای پایمال نمودن حقوق زن، و هرگونه 
تجاوز و بی‌رحمی نسبت به او را فراهم نموده است. 
در بررسی مسائل زنانِ ایران در قرون اخیر خانم 
بنفشه حجازی در اثر خود به نام »ضعیفه« مدارک 
متعددی ارائه کرده تا فرودست کردن زنان ایرانی 
در  متعدد  اسناد  ذکر  با  او  نمایاند.  واضح‌تر  را 
فرهنگی  و  اجتماعی  واقعیات  مختلف،  زمینه‌های 
همان  در  البته  است.  کرده  بیان  را  مذکور  دوره 
و   اشرافی  خانواده‌های  در  بویژه  زنانی،  نیز  زمان 
خانواده‌‌های اهل علم بودند که تحت آموزش سواد 
و هنر قرار گرفته در زمینه‌های علمی آن زمان و 

سخنوری و هنر خطاطی و یا شعر آثار زیادی از 
خود بجای گذارده‌اند. حمیده رویدشتی اصفهانی، 
شیخ  شاگردان  از  رویدشتی  محمود  مولانا  دختر 
بهائی یکی از این زنان است. همسر شیخ بهایی، 
زن دانشمند و عالم و فقیه و محدث بود که از پدر 
کتاب  هزار  چهار  آملی  منشار  زین‌الدین  شیخ  او 
ماند و به او رسید. از دیگر زنان عالم این دوره آمنه 
بیگم مجلسی است. او دختر محمد تقی مجلسی 
و خواهر ملا محمد مجلسی است. فاطمه کاشانی 
بدریه ملقب به‌ام کلثوم، ادیب بود و علوم و فلسفه 
نزد  او سپس  گرفت.  فرا  ملا صدرا  پدرش  نزد  را 
همسرش درس خواند تا آنکه در اغلب علوم استاد 
شد. پریخان خانم دختر شاه تهماسب نیز جزو این 

دست از زنان عالم و دانشمند بوده است. 
محدودیت‌ها  تمام  وجود  با  نیز  ادبیات  زمینه  در 
زنانی بوده‌اند که به کار شاعری پرداخته‌اند. بیشتر 
این شاعران از همسران و دختران شاهان و بزرگان 
ایران بوده‌اند. تعدادی نیز از این زنان شاعر از افراد 
عادی بوده‌اند. تحقیق در این دوره نشان می‌دهد 
از سی تن زنان شاعر این دوره تقریبا تمامی آنها 
متعلق به دوران قبل از سال ۱۱۴۸ هجری قمری 
هستند. یکی از شاعران زن در این دوره آغا بیگم 
خراسانی  قرایی  مهتر  دختر  آقایی،  به  متخلص 
از امرای  بود. پدرش در دربار محمدخان شیبانی 
خاندان شیبانی خدمت می‌کرد و خود نیز معاصر 
محمدخان بود. این مطلع را به نام او ثبت کرده‌اند: 

ز هُشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد 
دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد. 

زنان  نیز  و خطاطی  نقاشی  هنرها چون  سایر  در 
نقش داشته‌اند. در همین دوران سیاه و سخت برای 
زنان می‌توان به چهره‌هایی برخورد کرد که حتی 
در جنگجوئی نیز پا به عرصه میدان می‌نهادند و 
فرماندهی لشگر را به عهده می‌گرفتند. خانم بنفشه 
حجازی در اثر خود به نام »ضعیفه« تاکید می‌کند 
که »در همین دوران زن همچون کالا قابل معامله 
بود به منظور گرفتن حکومت ولایتی و یا برقراری 
صلحی و یا شکست در جنگ و یا سایر موارد این 
معامله  مورد  اختیاری  هیچ  بدون  که  بودند  زنان 
قرار گرفته و یا در موارد بدتر اسیر گردیده و یک 
روزه تمام جاه و مقام خویش را از دست می‌دادند. 
بدیهی است با چنین نگاهی طبقات پائین اجتماع 

وضعیت بد‌تری داشتند.« / ادامه دارد.
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در جهان  مرگبار  و  مهیب  زمین‌لرزه‌ای  که  بار  هر 
کشورها  دیگر  مثل  نیز  کانادا  در  می‌دهد،  رخ 
سوالات و نگرانی‌ها درباره وقوع زمین‌لرزه بزرگ و 
میزان آمادگی برای مقابله با چنین رویدادی مطرح 
می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت 
وقوع زمین‌لرزه بزرگ در مونترال، نهادهای این شهر 
آمادگی لازم برای واکنش سریع، مقابله با پیامدهای 

آن و محدودکردن تلفات آن را ندارند. 
جمعیت‌شناسی  دانشکده  استاد  لیو،  جوآن  دکتر 
و بهداشت جهانی دانشگاه مک گیل که در زمینه 
اضطراری تخصص  و شرایط  بیماری‌های همه‌گیر 
اتفاق  شدید  زمین‌لرزه‌ای  »اگر  می‌گوید:  دارد، 
بیفتد و ظرف چند ثانیه هزاران کشته و مصدوم بر 
جا گذارد، هیچ‌کس آمادگی مواجه‌شدن و واکنش 
چنین  هرگز  امیدوارم  ندارد.  را  آن  به  نشان‌دادن 
همه  به‌شدت  زیرا  نیفتد؛  مونترال  برای  اتفاقی 
از  بسیاری  کمبود  و  کرد  خواهد  دردسر  دچار  را 
احساس  مکانیکی  بیل‌های  جمله  از  تجهیزات 

خواهد شد.« 
غیردولتی  سازمان  رئیس  پیش‌ازاین  که  لیو  دکتر 
پزشکان بدون مرز بوده است، به‌دشواری و پیچیدگی 
سازمان‌دهی اقدامات مقدماتی و کمک‌های اولیه که 
باید پس از یک فاجعه بزرگ مثل زلزله اخیر سوریه 

و ترکیه به اجرا گذاشت، اذعان کرد. 
هرساله کمیسیون زمین‌شناسی کانادا بیش از هزار 
سواحل  می‌کند.  ثبت  کانادا  غرب  در  را  زمین‌لرزه 
اقیانوس آرام زلزله‌خیزترین منطقه در کانادا است. 
 ۷۰ در  ونکوور  جزیره  غربی  سواحل  در  منطقه‌ای 
 ۵ بزرگی  با  زمین‌لرزه  از ۱۰۰  بیش  گذشته  سال 

ریشتر یا بیشتر را تجربه کرده است. 

آیـا کبـک و مونتـرال از خطـر زمین‌لـرزه 
هسـتند؟  مصون 

خطرات  از  کبک  استان  رایج،  تصور  خلاف  بر 
 ۴۰۰ حدود  هرساله  نیست.  امان  در  زمین‌لرزه 
زمین‌لرزه شرق کانادا را می‌لرزاند و بسیاری از آن‌ها 
لرزه‌خیز  منطقه  سه  در  به‌ویژه  و  کبک  استان  در 
اصلی استان یعنی شارلووآ-کاموراسکا، غرب کبک و 

منطقه به-سن-لوران-کوت-نورد ثبت می‌شود. 
اتفاق  مناطق  این  در  معمولاً  بزرگ  زمین‌لرزه‌های 
می‌افتند و پنج زمین‌لرزه قوی به بزرگی بیش از ۶ 
درجه در مقیاس ریشتر در این مناطق ثبت شدند: 

۲۰۱۳: شاوویل، ۵.۲ ریشتری
۲۰۱۰: ول-ده-بوآ، ۵.۰ ریشتری

۲۰۰۵: شارلووآ، ۵.۴ ریشتری
۱۹۸۹: اونگاوا، ۶.۳ ریشتری
۱۹۸۸: سگنه، ۵.۹ ریشتری

چنین  مجدد  وقوع  احتمال  کارشناسان،  گفته  به 
هر  به  بسته  آینده  سال  پنجاه  در  زمین‌لرزه‌هایی 

منطقه بین ۵ تا ۲۰ درصد است. 
بزرگی  به  زمین‌لرزه‌ای   ۱۷۳۲ سپتامبر  شانزدهم 
۵.۸ در نوول فرانس یا فرانسه نو رخ داد و لرزش‌های 
باعث  این زمین‌لرزه  مونترال احساس شد.  آن در 
در  شکاف  دودکش‌ها،  فروریختن  مانند  خساراتی 
دیوارها شد و در مجموع ۳۰۰ خانه آسیب دیدند. 
از  بعد  آتش‌سوزی‌های  اثر  بر  نیز  ساختمان   ۱۸۵
جانی  تلفات  زلزله  این  اما  شدند؛  تخریب  زلزله 
نداشت. این یکی از زلزله‌های بزرگی است که در 

ناحیه لرزه‌خیز غرب کبک رخ داده است. 

تأثیر احتمالی زمین‌لرزه بر اقتصاد کبک
مطالعات نشان می‌دهد که یک زمین‌لرزه با شدت 
خواهد  کبک  اقتصاد  بر  مخربی  بسیار  اثرات  بالا 
داشت به‌خصوص اگر در نزدیک یک مرکز شهری 
روی دهد. در واقع کبک در حال حاضر آمادگی لازم 
برای مقابله با یک زمین‌لرزه شدید را ندارد و چنین 
خسارات  انسانی،  تلفات  بر  علاوه  می‌تواند  اتفاقی 

مادی سنگینی هم به بار آورد. 
این وضعیت تا حدی ناشی از این واقعیت است که 
به‌اندازه  کبک  در  زمین‌لرزه‌ای  چنین  وقوع  خطر 
کافی جدی گرفته نمی‌شود و به همین علت تدابیر 
مرتبط با مدیریت خطرات کافی و آن‌طور که باید 

کارساز نیست. 
تمرینی  طرح  یک   La Grande Secousse برنامه 
شهروندی است که هدف آن افزایش آگاهی عمومی 
در مورد خطرات زلزله و اقداماتی است که در صورت 
وقوع چنین رویدادی باید انجام شود. تمرین »زلزله 
برای  افراد  و  سازمان‌ها  تشویق  به‌منظور  بزرگ« 
و  اضطراری  واکنش  طرح  به‌روزرسانی  و  بازنگری 
و  مرگ  محدودکردن خطر  برای  تجهیزات حیاتی 
صدمات ناشی از زلزله تهیه شده است. این تمرین 

هرسال در ماه اکتبر برگزار می‌شود. 
https://www. رویداد  این  لینک  به  مراجعه  با 
اکتبر  بیستم  و  کنید  ثبت‌نام   /grandesecousse.org
دیگر  نفر  هزاران  همراه  به   ۱۰:۲۰ ساعت  آینده 
در کبک، با تمرین ۳ حرکت ساده )بر روی زمین 
بنشینید، سر خود را با دست یا بازو بپوشانید و تا 
پایان زلزله در همان حالت باقی بمانید( به رویداد 

بین‌المللی آمادگی برای زلزله بپیوندید. 
منبع: پایگاه اینترنتی ژورنال دو مترو

جامعه

آیا کبک و مونترال برای مواجهه با یک زلزله بزرگ 
آمادگی دارند؟ کارشناسان تردیدهای جدی دارند
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کمک به مرگِ خودخواسته برای 
بیماران روانی به تعویق می‌افتد

دولت کانادا لایحه‌ای را ارائه کرده تا امکان اتانازی 
)مرگ با کمک پزشکی( را برای کسانی که مبتلا به 
اختلالات روانی‌اند تا سال آینده )۱۷ مارس ۲۰۲۴( 

به تعویق بیندازد.
لایحه  این  که  لامتی،  دیوید  دادگستری،  وزیر 
که  گفت  گذشته  دسامبر  در  است،  کرده  ارائه  را 
چون سیستم مراقبت‌های بهداشتی - درمانی برای 
به  دنبال  به  ندارد،  را  لازم  آمادگی  اقدامی  چنین 

تأخیر انداختن این برنامه هستیم.
بیشتری  زمان  که  داشت  اعلام  پنج‌شنبه،  لامتی، 
یک  پیشنهادی  تأخیر  و  است  نیاز  آمادگی  برای 
ساله برای اطمینان از پیشبرد این موضوع حساس 
و پیچیده، آن هم به روشی محتاطانه و سنجیده، 

ضروری است.
گفتنی است که این برنامه قرار بود که در ماه مارس 

اجرایی شود.
این  درگیر  که  افرادی  که  داده  توضیح  لامتی 
کمک‌رسانی پزشکی بودند این آمادگی را داشتند 
که در ماه آینده این برنامه اجرایی شود، ولی برخی 
بیشتری  به زمان  نظارتی  نهادهای  نیز  و  استان‌ها 
نیز  تأخیرها  این  و  داشتند  نیاز  آماده شدن  برای 
تا حدی به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است.

او خاطرنشان کرده است که ایمنی کانادایی‌ها باید 
در اولویت باشد و از همین جهت است که ما زمان 

بیشتری برای آماده‌سازی نیاز دارم.
گفتنی است که اگر لایحه‌ی ارائه‌ شده‌ی دولت تا 
 MAiD ۱۷ مارس به تصویب نرسد این قانون که
نام دارد و به مبتلایان به بیماری روانی امکان کمک 
اجرایی  می‌دهد،  را  مرگ  برای  گرفتن  پزشکی 

خواهد شد.
گفتنی است که MAiD برای کسانی است که مرگ 
که  کسانی  برای  ولی  نیست،  پیش‌بینی‌پذیر  آنها 
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است،  پیش‌بینی‌پذیر  و  نزدیک  طبیعی‌شان  مرگ 
حفاظت‌ها بسیار سختگیرانه است.

لامتی گفته است که این اطمینان را دارد که این 
لایحه‌ی به تعویق انداختن MAiD تصویب خواهد 
شد، چرا که از حمایت نومکرات‌ها و بلوک کبکوا 
برخوردار است. او همچنین از محافظه‌کاران و دیگر 
نمایندگان مجلس خواسته است که از این لایحه 

حمایت کنند.
مجلس  در  را  بحث‌هایی  پنج‌شنبه،  موضوع،  این 
پوالیور،  پیر  که  زمانی  ویژه  به  برانگیخت،  عوام 
رهبر محافظه‌کاران، نگرانی‌اش را از افزایش شمار 
کانادایی‌ها که افزایش هزینه‌ها آنها را فقیرتر کرده، 
از  اینک  کانادایی‌ها  این  او گفت که  اعلام داشت. 

افسردگی رنج می‌برند.
آنها  جمله‌ی  از  که  کرد  اشاره  جنجال‌هایی  به  او 
که  بود  میسیساگا  غذای  بانک  مدیر  نگرانی‌های 
گفته بود مردم به مرکز او می‌آیند و در مورد کمک 

گرفتن برای مردن از او سئوالاتی می‌پرسند.
پوالیور گفت که اکنون لیبرال‌ها می‌گویند که یک 
سال دیگر اقداماتی را برای پایان دادن به زندگی 

افسرده‌ها ارائه خواهند کرد.
او افزوده که لیبرال‌ها باید به جای پایان دادن به 
زندگی به درمان افسردگی بپردازند و به مردم امید 

به زندگی بهتر بدهند.
این  اعتیاد،  و  روان  بهداشت  وزیر  بنت،  کارولین 
برداشت از MAiD را به شدت نکوهیده و آن را غیر 

مسئولانه و نادرست خوانده است.
خدمت  برنامه  این  در  که  کسانی  که  گفته  بنت 
خواهند کرد به خوبی آموزش دیده‌اند تا افرادی که 
قصد خودکشی دارند در این برنامه جایی نداشته 

باشند.
مردن،  برای  پزشکی  کمک  گرفتن  است،  گفتنی 

کانادایی‌هایی  برای   ۲۰۱۶ سال  در  بار  نخستین 
که از آسیب‌های جسمی و بیماری رنج می‌برند به 
تصویب رسید. در سال ۲۰۲۱، پس از آن که دادگاه 
کبک این قانون را محدودکننده اعلام کرد، دولت 
فدرال ناچار شد تا تغییراتی را در قانون ایجاد کند.

حکم دادگاه عالی کبک در سال ۲۰۱۹ اعلام داشته 
بود که محدود کردن MAiD به کسانی که مرگشان 
به طور منطقی پیش‌بینی‌پذیر است، خلاف قانون 

اساسی است.
شرایط  واجد  برای  برنامه‌ای  هیچ  دولت  آغاز  در 
اعلام کردن کسانی که تنها بیماری زمینه‌ای آنها 
بیماری روانی است نداشت، ولی سنا ماده‌ای را به 
استثنا کردن  این استدلال که  با  افزود  قانون  این 
افراد مبتلا به بیماری روانی حق آنها را برای رفتار 

برابر نقض می‌کند.
نیاز  ساله  یک  تأخیر  گفته‌اند  فدرال  مقامات 
و  تعیین کند  را  استانداردها  بتواند  تا دولت  است 
آموزش‌های پزشکان و پرستارانی که این قانون را 

اجرایی می‌کنند، به اتمام برساند.
شده  آغاز  گذشته  سال  استانداردها  این  روی  کار 
کند  منتشر  را  آنها  آینده  ماه  دارد  قصد  کانادا  و 
امکان  منطقه‌ای  و  استانی  نظارتی  نهادهای  به  تا 
بررسی دهد تا آنها نیز تعیین کنند که چگونه این 
استانداردها را تفسیر و در قوانین خود می‌گنجانند.
شمار  درباره‌ی  رسمی  اطلاعات  که  است  گفتنی 
 MAiD قانون  از   ۲۰۲۲ سال  در  که  کانادایی‌ها 
بهره برده‌اند هنوز منتشر نشده است، ولی مقامات 
فدرال پنج‌شنبه اعلام کردند که حدود ۵۰۰ نفر از 
از  کانادایی‌هایی که مرگشان پیش‌بینی‌پذیر نبود، 

این کمک برخوردار شده‌اند.
منبع: وب‌سایت شبکه خبری گلوبال نیوز
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آریانـا 
مقالـه 
گزارش

•  تقویت مردسالاری پس از طالبان و افزایش خشونت بر زنان

• نگاهی به »میدانِ نبرد«، اثرِ ولید پوپل و زخم‌های یک سرزمین 
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باورهای مردسالارانه یکی از موانع اصلی فراروی زنان در راه آموزش و تحصیل 
آنان در کشورهای جهان سوم به شمار می‌رود. این باورها قوی‌شدن زنان را امری 
خطرناک و مضر تلقی می‌نماید و همه سعی خود را در ایجاد محدودیت برای 
زنان می‌کنند. باورهای مرد‌سالارانه در جامعه‌ای رشد و گسترش می‌یابد که از 

نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار عقب‌ماندگی باشند. 
در افغانستان نیز از موانع عمده فرا روی زنان منع آموزش، حضور معنادار و سهم 
فعال زنان در اجتماع، باورهای مردسالارانه است. با وجود این، تأسف‌بار است که 
ایجاد محدودیت علیه زنان که ریشه در نگاه مردسالارانه دارد، رنگ‌‌ و‌ بوی دینی 

به خود بگیرد و به نام اسلام و ارزش‌های اسلامی تبلیغ و ترویج شود.
اثر کرده؛  وضع محدودیت طالبان برای زنان نه‌تنها بر حضور زنان در اجتماع 
بلکه در یک سال و نیم گذشته سبب تقویه باورهای مردسالاری شده و تبعیض 

جنسیتی را افزایش داده است.
در قدم نخست بهتر است بدانیم مردسالاری چیست؟ سومن »صدف« دانشجوی 
اینکه  باره  اکنون خانه‌نشین است؛ در  دانشکده روان‌شناسی دانشگاه کابل که 
مردسالاری چیست به هفته چنین ابراز نظر کرد: »مردسالاری به معنای افزايش 
بيش از حد قدرت و مسئوليت‌های مردان در جامعه می‌باشد. اين موضوع برای 
مردان فشار و استرس زيادی را به همراه دارد و می‌تواند منشأ بسياری از مشکلات 

آریانا

نرگس هاشمی

شود. از طرفی در جوامعی که مردسالاری رايج است، زنان از قدرت بيش از 
حد مردان به ستوه آمده و می‌خواهند؛ با مردسالاری مبارزه کنند. آگاهی از 
معايب و مزايای مردسالاری به افراد کمک می‌کند تا گام مهم در جهت مقابله 

و يا به تعادل رساندن آن بردارند.«
بودن جنس مرد  برتر  به  اعتقاد  يعنی  خانم صدف می‌افزاید: »مردسالاری 
نسبت به زنان و قرارگرفتن و اهمیت‌دادن زنان در درجه دوم است. جوامع و 
خانواده‌های مردسالار، اکثر توجه و امکانات خود را در اختيار جنس مذکر قرار 
می‌دهند و به فراخور آن توقعات بيش از توان مردان دارند. تفکر مردسالاری 
مرد را قدرت اصلی خانواده، مسئول تمام تصمیم‌گیری‌ها و مسئول تأمین 

نيازهای ديگر اعضای خانواده می‌داند.«
به نظر خانم صدف مردسالاری؛ نه‌تنها به زنان صدمه می‌رساند؛ بلکه به جنس 
مرد نیز صدمه وارد کرده و او را برای اجرای همه اوامر زندگی تحت‌فشار قرار 

می‌دهد.
قسمی که قبلًا اشاره کردیم؛ در یک جامعه مردسالار زن حق درس و کار را 

ندارد. در اینجا وضعیت چند زن متضرر را بیان می‌داریم:
شهلای ۲۵ساله، تا پیش از فروپاشی حکومت به دست طالبان در دو مکتب 
در شهر مزارشریف آموزگار بود و درآمدی خوب داشت. او می‌گوید؛ با روی 

تقویت مردسالاری پس از طالبان و افزایش خشونت بر زنان
گزارشی از کابل
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کار آمدن طالبان خانواده‌اش به او اجازه‌ی کار را ندادند. 
شهلا: »خانواده‌ام به من گفتند که به پول درآمدم نیاز ندارند و نمی‌خواهند 

من کار کنم.«
فعالان حقوق زن نیز تأیید می‌کنند که وضع محدودیت‌های طالبان برای زنان، 
دوباره سبب رشد باورهای مردسالاری شده است. پیمان خبرنگار، در ننگرهار 
می‌گوید که اکنون در این ولایت بسیاری از زنان حق کار در بیرون از خانه 
را ندارند و از سویی، صنایع‌دستی زنان که تنها امید زنان برای رهایی از فقر 
دانسته می‌شود نیز بازار ندارد. پیمان: »در ننگرهار زنان از آموزش بازداشته 

می‌شوند و اجازه‌ی کار در بیرون را ندارند.«
فاطمه، خبرنگار می‌گوید که هرچند اوضاع زنان اندکی بهتر است؛ اما همچنان 
فقر و بیکاری زنان را زمین‌گیر کرده است. »در بلخ زنان حق آموزش را داشتند؛ 

اما با وجود فقر فراگیر، برای زنان کار نیست.«
به گفته‌ی او و شماری دیگر، زنان اما به دلیل ترس از اجتماعِ تحت تسلط 

طالبان از انجام‌وظیفه بازداشته شده‌اند.
افزون به گسترش فقر در بین زنان، خشونت در اثر فقر نیز افزایش یافته است. 
زنان می‌گویند که به دنبال تسلط طالبان و با بدتر شدن اوضاع اقتصادی حتا 

در داخل خانه‌هایشان مورد خشونت قرار گرفته‌ و می‌گیرند.
صهبا، تا پیش از فروپاشی حکومت جمهوریت نرس قابله بود. اما حالا خانه‌نشین 
است. او می‌گوید: »در آن زمان خودم کار می‌کردم. شوهرم هم نیز کار می‌کرد. 
شوهرم مدیر در یکی از مکاتب شخصی بود. زندگی ما بسیار خوب بود. اما 
با سقوط نظام جمهوریت هر دوی ما کار را از دست دادیم و از مخارج خانه 
قرض‌دار شدیم و به زندگی مشترک رو آوردیم. اکنون به این دلیل با انواع آزار 

و اذیت مواجه هستیم.«
خانم صهبا چند سال قبل با خانواده‌ی خسرش زندگی می‌کرد و زمانی که 
استقلالیت اقتصادی یافتند؛ زندگی مستقل را آغاز کردند. ولی با آمدن طالبان 
و خراب‌شدن اوضاع اقتصادی حالا دوباره با خشو و خسرش زندگی می‌کند، 
اما به گفته‌ی خودش به دلیل نبود جا با مشکل مواجه‌اند و آنجا را به مقصد 
خانه پدرش ترک خواهند کرد تا با والدینش یکجا زندگی کنند. این کار نیز 
به گفته‌ی او سبب بهترشدن زندگی‌اش نشده است. او تأکید می‌کند که وضع 

موجود او را از زندگی‌اش کاملًا بیزار کرده است.
زن دیگری به اسم رعنا می‌گوید که فقر موجب تمام بدبختی‌هاست. رعنا: »کار 
که نبود اقتصاد هم نیست و همه چیز درهم‌وبرهم است و هر روز جنگ و دعوا 
در خانه رخ می‌دهد. خداوند هیچ زن و مرد را بیکار نکند خصوصاً مردان را... «
زنان همچنان از بهره‌کشی و کاری اجباری توسط طالبان شاکی‌اند و می‌گویند 
که افزون بر دیگر مشکلات، جنگجویان طالب آنان را به کار بدون مزد وادار 

می‌کنند.
با تهدید  به هفته می‌گوید: »طالبان  باشنده‌ی ولایت میدان وردک  زهرا، 
برایشان سه وقت غذا تهیه  تا لباس‌هایشان را بشویم و  مجبورم می‌کنند 

کنم.«
زهرا با شوهرش تا پیش از فروپاشی نظام در کمیسیون مستقل اصلاحات 
اداری و خدمات ملکی کار می‌کرد. بعد از آنکه نتوانستند از افغانستان خارج 
بدل  اما در  بردند. جنگجویان طالبان  پناه  اطراف میدان وردک  به  شوند، 

اختفایشان از آن‌ها غذا و باج می‌خواهند.
 با آنکه موارد خشونت علیه زنان و قتل زنان در جامعه مردسالاری مانند 
افغانستان پیش‌ازاین نیز زیاد بوده است؛ اما اکنون گزارش‌ها می‌رسانند که 
افزایش  با تسلط طالبان، زن‌کشی و خودکشی زنان در این کشور شدیداً 

یافته است.
در کنار این موارد، روان‌شناسان و فعالان حقوق زن می‌گویند که به دنبال 
تسلط طالبان و وضع‌شدن محدودیت‌ها در برابر زنان، زنان بیشتر مبتلا به 

بیماری‌های گوناگون روانی شده‌اند.
نسیمه، فعال حقوق زن می‌گوید: »وضع محدودیت‌ها در برابر زنان، بیکاری 

و فقر شماری زیادی از زنان را روانی کرده است.«
مدینه مددجو که به‌عنوان مأمور در حکومت اشرف غنی کار می‌کرد نیز 
می‌گوید که او دچار افسردگی شدید شده است؛ اما دستی نیست که کمکش 
را  آن  تأمین هزینه‌ی  توان  اما  دارم،  روان‌شناس  داکتر  به  نیاز  کند: »من 

ندارم.«
او  است.  کابل  شهر  خصوصی  کورس‌های  از  یکی  در  آموزگار  یاسمین، 
می‌گوید که با کم‌شدن معاشش و بیکاری شوهرش، توان تأمین نیازهای 
تنها فرزندش را ندارد و این مسأله او را روانی کرده است. یاسمین: »۴۰ 
درصد معاشم کاهش پیدا کرد. حالا نمی‌توانم نیازهای اساسی امرا تأمین 

کنم.  بنا افسرده و روانی شده‌ام.«
روان‌شناسان تأکید می‌کنند که سلب آزادی افراد، بیکاری، فقر، ناامنی و 
مهاجرت سبب افزایش اختلالات روانی در بین مردم به‌ویژه زنان شده است.
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درباره کتابِ »میدانِ نبرد«
نام کتاب: میدان نبرد
نویسنده: ولید پوپل

طراحی و برگ‌آرایی: پوپل
ناشر: انتشارات سعید

نوبت چاپ: چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰خورشیدی
شماره‌گان: یک هزار نسخه

سرزمینی‌ست به نام افغانستان! کشوری که میدان نبرد همه نیروهاست.
حق  شد.  ویران  کشور  و  برباد  ما  مردم  امیدهای  و  آرزوها  که  حسرتا 
زنده‌گانی و تصمیم‌گیری در امور کشور از مردم افغان سلب گردید. اکنون 
بازیچه  افغانستان  خاک  می‌زنند.  رقم  بیگانگان  را  افغان  ملت  سرنوشت 

جهان شده است. 
جنگ در افغانستان در حققیت نبرد قدرت‌های بزرگ است که آن جا را 
میدان مبارزه، زورآزمایی و آزمایشگاه سلاح‌های جنگی خویش ساخته‌اند. 
این‌که کجا ویران می‌شود، کی کشته و یا آواره می‌شود مشخص است. 
همین آشفته‌گی‌ها، دربه‌دری‌ها و آواره‌گی‌ها مسیر زنده‌گانی مردم مظلوم 

کبرا رضایی، یکی از روان‌شناسان می‌گوید که از زمان روی کار آمدن طالبان آمار 
مراجعینی ‌که دچار اختلالات روانی هستند،۶۰ درصد افزایش یافته است: »در 
گذشته در هر ماه به گونه‌ی تقریبی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مریض روانی داشتم؛ اما در 
ماه‌های اخیر که بررسی کردم در هر ماه حدود ۲۶۰ تا ۳۰۰ مراجعه‌کننده نزد 

ما مراجعه می‌کنند.«
این در حالی است که با تحولات سیاسی، بسیاری مردم وظایفشان را ازدست‌داده 
و خانه‌نشین شده‌اند و همچنان برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه‌ی 

رفتن به مکتب داده نشده است.
عاقله خانمی که تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌کند به هفته چنین می‌گوید: 
در  معدود کشورهایی  از جمله  عربستان سعودی  پیش،  »تا همین چند سال 
جهان بود که قوانین سخت‌گیرانه و دست‌و‌پاگیری را در حق زنان اعِمال می‌کرد 
و زندگی آنان را محدود می‌ساخت و اجازه کار و فعالیت آزادانه به زنان نمی‌داد؛ 
اما مسوولان آن کشور بالاخره درک کردند که اجرای قوانین زن‌ستیزانه در حق 
زنان، برعلاوه اینکه ابروی آنها را در سطح جهان می‌برد و به شهرتش صدمه وارد 
می‌کند، برای بقا و پیشرفت جامعه‌شان نیز مضر است. این مساله را بخاطری 
یادآور شدم که اگر طالبان ممالک اسلامی را نمونه کارشان قرار می‌دهند حداقل 

از عربستان سعودی پند بگیرند و مانع رشد و کار و تحصیل زنان نگردند.«
خانم عاقله می‌افزاید: »در حکومت جمهوریت معلم سواد حیاتی بودم و در خانه‌ام 
صنف درسی داشتم و ۲۱ زن را که از داشتن دانش و سواد محروم بودند درس 
می‌دادم. با آمدن طالبان نه‌تنها مکاتب بلکه سواد حیاتی نیز به روی زنان بسته 
شد و من هم مانند دیگر معلم صاحب‌ها وظیفه‌ام را از دست دادم که این خود 
برایم مشکل اقتصادی و روانی را بار آورد. چون اغلب زنان منطقه‌ی ما به خانه‌ام 
می‌آیند و خواهش ایجاد صنف درسی را می‌نمایند؛ اما شوهرم از ترس اینکه 
مبادا اعضای امارت خبر شوند و او را به زندان بیاندازد؛ مانع فعالیت و درس‌دادنم 

می‌گردد.«
با ابراز امتنان از خانم‌های که در این عرصه با ما حاضر به صحبت شدند. 

 به همین منظور، ملک سلمان و پسرش بن سلمان تصمیم گرفتند تا این قوانین 
و مقررات را لغو کنند و برای ایجاد اصلاحات جدی در عرصه حقوق زنان، گام‌های 
نقشی  عربستان  زنان  نزدیک،  آینده  در  که  می‌شود  پیش‌بینی  بردارند.  عملی 
پررنگ در عرصه‌های مختلف این کشور بر عهده خواهند داشت. در این میان، 
موضوع عجیب این است که وقتی دستگاه سیاسی عربستان تصمیم به ایجاد 
اصلاحات گرفت، بسیاری از آن علمای مذهبی‌ای که در گذشته در وضع قوانین 
و مقررات زن‌ستیزانه نقش داشتند، اکنون که ورق برگشته در تأیید اصلاحات بن 

سلمان سخن می‌گویند.

حبیب عثمان

نگاهی به »میدانِ نبرد«، 
اثرِ ولید پوپل و زخم‌های 

یک سرزمین 
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آریانا؛ کتاب

افغان را تغییر و از روند پپشرفت و ترقی بدور ساخت. باز هم می‌گویند، 
کشور افغانستان عقب‌مانده و ... است!

با وجود این همه مشکلات و نابسامانی‌ها که دامن‌گیر مردم این سرزمین 
است، اما مردمش جرأت و توانایی خویش را از دست نداده در داخل و 
خارج از کشور بیشتر از پپش می‌کوشند تا مردم و سرزمین خویش را به 

جهانیان معرفی نمایند.
غربت  دیار  در  افغان  مهاجر  مردمان  ارزش‌مند  فعالیت‌های  و  کارها  از   
و  ورزشی  فرهنگی،  علمی،  آوردهای  دست  همیشه  که  می‌زنیم  سخن 
که  می‌کنیم  معرفی  را  فرهنگی  رویدادهای  از  یکی  دارند.  ارمغان  به   ...
اثر جناب ولید پوپل است. این کتاب زبان گویای مردم رنج دیده، ستم 
افغان است که خاک‌شان میدان جنگ و زنده‌گی‌شان  کشیده و مظلوم 
بازیچه بیگانه‌ها شده است، که نویسنده ارجمند دراین کتاب با واژه‌های 

زیبا آن را قلم زده است. 
شاعر، نویسنده، نقاش، آوازخوان، ممثل و ... هر کدام با شیوه و روش‌های 
مجسم،  بیان،  را  افغان  مردم  مصیبت  و  رنج  درد،  خودشان  به  منحصر 
و  جنگ‌زده   ، وطن‌پرست  افغان  هر  داستان  می‌نمایند.  ابراز  و  تمثیل 

مصیبت رسیده غم‌انگیز و دردآور است، که درین اثر به نگارش آمده.... 

کوتاه درباره ولید پوپل
ولید پوپل در ۳۱ سرطان سال ۱۳۵۴خورشیدی در ساحه دهبوری شهر 
کابل دیده به جهان گشود. پدرش مرحوم نیک محمد پوپل، اهل قلم و 

نگارش و عضو آرشیف ملی بود.
و  هوتکی  محمود  مکاتب  در  ابتداییه  دوره  اتمام  از  بعد  پوپل  ولید 
از لیسه  از فراغت  عبدالرحمان لودین وارد لیسه عالی حبیبیه شد. بعد 
که  گردید،  مهندسی  رشته  کابل  پولیتخنیک  انستیتوت  شامل  مذکور 
متأسفانه از اثر جنگ‌های داخلی کشور به خصوص »جنگ های کابل« و 
به قدرت رسیدن تنظیم‌ها قبل از رژیم  طالبان مجبور به ترک وطن شد. 
بعد از مشقت زیاد به کشور پاکستان مهاجرت نمود. اولین گامی که در 
کشور بیگانه برداشت، شامل فاکولته علوم طبی سینا مدیکل کالج شد. 
بعد از دو سال قبل از فراغت تحصیل عازم کشور کانادا گردید. او فعلآ 
با خانم، پسرش هارون و دخترش سمر در شهر همیلتون ایالت آنتاریو 

کانادا به سر می‌برند.

آثار ولید پوپل:
فقط  داشت.  نویسنده‌گی  و  هنر  به  گرایش شدید  کودکی  آوان  از  ولید 
چند سالی بیش نداشت که در برنامه‌های کودک به خواندن و به تشویق 

برادرش فرهاد پوپل به نوشتن داستان‌های کوتاه و وجیزه‌ها آغاز کرد.
سرنوشت، نام اولین داستانش بود که به همت دوستان و هم صنفی‌های 
سینا مدیکل کالج شهر پیشاور پاکستان به شکل یک فلم کوتاه درسال 

۱۹۹۷به نمایش برای افغان‌ها درآمد.
سال  در  دری  زبان  به  پوپل  ولید  کوتاه  داستان  دومین  نبرد،  میدان 
۲۰۱۲در کابل به نشر رسید. بعد در سال  ۲۰۱۴ با ترجمه فصیح زبان 

پشتو در شهر جلال آباد به چاپ رسید.
داستان کوتاه گرگ و بره سومین اثر ولیدپوپل است.

معرفی کتاب میدان نبرد:
میدان نبرد اثر جالب و خواندنی‌ست که جنگ‌های داخلی و تهاجم ابر 
قدرت‌های جهان در افغانستان را بیان می‌کند. در شروع و بخشی ازین 
روایت  افغانستان  مشرقی  ولایت  در  مستقر  امریکایی  نیروهای  از  کتاب 
یاد  امریکاست  دریایی  نیروهایی  عضو  که  جوان ‌سیاه‌پوستی  از  شده، 
او می‌گفت دیدن  داشت.  بسیار دوست  را  آباد  می‌گردد که شهر جلال 
آواز  آن  گوشه  هر  از  که  بازارهایی  آباد،  جلال  شانه  بر  قدیفه  مردمان 
موسیقی افغانی، هندی و پیشاوری بلنداست با دکان‌های چپلی کباب‌پزی 
و شیرفروشی آن او را به وجد می‌آورد. بنابر دستور مقامات... برای حفظ 
امنیت مزارشریف در مراسم سال نو و میله نوروز با سی نفر که تجارب  
به  بلکه  نظامی  قطعه  عنوان یک  به  نه  مزار شدند،  راهی  داشتند،  غنی 
ظاهر کارمندان مؤوسسات بازسازی آن ولایت که دیوید و کرستینا هم 

جز آن گروه بود. 
غنی  منطقه  در  نظامی‌شان  پایگاه  به  آن‌ها  دوباره  برگشت  دیگر:  بخش 
خیل، شهر جلال آباد - که حمله شدیدی بالای آن قرارگاه صورت گرفت 

و صدای رگبار پیهم ماشین‌دار و بم‌های دستی قیامتی برپا نمود.
مشرقی  مردم  به  خطاب  امریکایی  کلاودسن  جنرال  زبان  از  نویسنده 
می‌گوید: ما القاعده و طالبان را کمک کردیم تا با در جنگ به کفر و الحاد 
و سیطره‌ی شوروی بر کشور شما بجنگند.حال که دشمن شما شده‌اند 

باید سرکوب شوند! 
از  تن  یک  زبانِ  از  را  امریکایی  جنرال  پاسخِ  پوپل  ولید  آقای  ادامه  در 
ما  از  حال  و  آفریدید  شما  را  مرض  جنرال صاحب  می‌گوید:  سالمندان 
آسان‌تر  شما  خود  برای  کار  این  دریابیم؟  را  آن  واکسین  می‌خواهید 
نیست؟ صدای دیگر بلند شد که می‌گفت: روس می‌رود پاکستان می‌آید، 
ایران می‌رود، عرب می‌آید،  دراز می‌کند،  ایران دست  پاکستان می‌رود، 
مملکت  این  شدیم  دیوانه  بابا!  می‌آید.  آمریکا  و  الفایده  می‌رود،  القاعده 

است یا حمام عمومی.
دیگری گفت: می‌گویید برای آبادی افغانستان آمده‌اید پس چرا با توپ، 
تفنگ و طیاره؟ آیا کشور خود را نیز با همین وسایل آباد کرده‌اید؟ سی 
در  داده‌ایم،  قربانی  شما  سیاست‌های  و  منافع  راه  در  ما  که  است  سال 
با چین  القاعده و امروز  با  با شوروی جنگ دارید روز دیگر  سرزمین ما 
و ایران. این جنگ ملت افغانستان با کسی نیست جنگ شما با دیگران 
است. که ما و کشور ما پایمال آن شده‌ایم. تا کی می‌خواهید برما ظلم 

روا دارید؟

پیامی نویسنده در بخشی پایانی کتاب 
جنگ با آتش می‌آغازد و با انبوهی از خاکستر پایان می‌یابد. عرصه‌یی که 
این تل بر آن انبوه شده است؛ سرزمینی‌ست به نام افغانستان! کشوری که 
میدان نبرد همه نیروهاست و در آن نمی‌توان تشخیص نمود کی با کی 
ست؟ کی چی می‌خواهد؟ کی باید امتیاز بدهد و کی باید امتیاز بگیرد؟ 
ولی آن چه معلوم است آنست که افغانستان میدان نبرد است و مردم آن 
تاوان آن را بپردازند. آرزوها خاک می‌شوند، امیدها به یأس مبدل  باید 
می‌گردند، چهره‌ی فردا پیوسته به تاریکی بیشتری فرو می‌رود و جنگ 

هنوز هم ادامه دارد.



67 JOURNAL HAF TEHJOURNAL HAF TEH
NO.717.FAB. 16.2023

WWW.HAFTEH.CA

ترجمه رسمی و دعوت‌نامه توسط شهریـار بخشی

514-624-5609  -  514-655-5609
b a k h s h i b a k h s h i @ g m a i l . c o m

مشـاوره: درمـانی، تحصیلـی و مهـاجـرت

حسین ترکپـور، مددکار اجتمـاعی

 www.psynaquebec.com         514-846-8872

استخـــدام
TRUCK DRIVER 

PREFERABLY BILINGUAL WITH EXPERIENCE IN A  

FULL-TIME JOB FOR MONTREAL.PLS. SEND YOUR 
CV TO: 

ghasemi1356@yahoo.com

موسسه خدمات خانگی، یک شرکت کانادایی-
کره‌ای با ۱۰ سال سابقه، استخدام می‌کند:

ما به تعدادی نیروی کار متعهد نیاز داریم و پرداخت ما عالی 
است.

نوع کار: تمیزکاری منازل، نگه‌داری از کودکان و سالمندان و...
شکل کار: فردی، تیمی یا خانواگی

مشتریان: ۹۰درصد کانادایی و ۱۰درصد آسیایی‌های متمول
دریافتی شما: در حد عالی )به صورت نقدی یا چک(

ساعات کاری: روز یا شب، کاملا منعطف
Hiring by: Family Care Services
Please contact Ms. Anna Lee
514-690-7005
Resumes to: 4familycareservices@gmail.com

بیزنس برای فروش
خیاطی در منطقه ایرانی نورث یورک به فروش می‌رسد

416-918-9540
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خانـواده 
آشپزی 
سرگرمی

•  حلیم گیاهی

•  فال شما برای ۱۶ تا ۲۲ فوریه / ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند

•  عشق

سرگرمی و خانواده
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رو را با عددهای ۱ تا ۹ چنان  توضیح: خانه‌های جداول روبه‏
از  نیز در هر یک  و  و ستون  رج )سطر(  پُر کنید که در هر 
جدول‌های درونی هر عدد تنها یک بار استفاده شده باشد. SUDOKU TABLE

ـــودوکو ـــدول س ج

RECIPE OF THE WEEK

آشپـزی هفتـه

»حلیـم« یکـی از غذاهـای قدیمی و سـنتی ایرانی اسـت کـه پخت آن زمـان زیـادی را می‌طلبد. در 
این شـماره از آشـپزی هفتـه پخت سـریع و آسـان آن را آموزش می‌دهیـم. این دسـتور پخت برای 

دوسـتان وجترین و وگان مناسـب است.

 خیلی سخـت

 سخـت

 متوسط

 نرمـال

سرگرمی و خانواده

		          ۱ پیمانه ۱. جو دوسر پرک
			          ۱ پیمانه  ۲. شیر
			          ۲ پیمانه  ۳. آب
به میزان دلخواه 			  ۴. کنجد
به میزان دلخواه 			  ۵. شکر
به میزان دلخواه 		 ۶. شیره انگور
		           ۱ قاشق مرباخوری ۷. نمک

حلیم گیاهی

طرز تهیه: مواد لازم:

مهسا عباس‏پور

بریزید.  قابلمه  داخل  و  را شسته  پرک  دوسر  جو 
آب را به آن اضافه کنید و روی حرارت ملایم قرار 
مقدار  اگر  باشید  داشته  توجه  شود.  نرم  تا  دهید 
آب کم شد اما جو کاملا نرم نشده بود، می‌توانید 
کمی دیگر آب به آن اضافه کنید. شیر را در این 
مرحله اضافه کنید و اجازه دهید تا جو همچنان 
بپزد. پس از آنکه مواد به جوش آمد و جو کاملا 
نرم شده بود، مواد را به کمک گوشت‌کوب برقی 
میکس کنید تا به خوبی پوره شود. نمک را اضافه 
مواد  و یکدست شدن  آمدن  قوام  از  و پس  کرده 

شعله را خاموش کنید.
اگر مایل هستید روغن به حلیم اضافه کنید، بهتر 

است تا زمانیکه حلیم داغ است آن را بیفزایید.
حلیم را داخل ظرف ریخته و در صورت دلخواه با 

کنجد، شکر و شیره انگور سرو کنید. نوش جان
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ســرگــرمــی و خـانــواده

متولدین فروردین )۲۱ مارس – ۱۹ آوریل( 

متولدین اردیبهشت )۲۰ آوریل – ۲۰ مه( 

متولدین خرداد )۲۱ مه – ۲۱ ژوئن( 

متولدین تیر )۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه( 

متولدین مرداد )۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت( 

متولدین شهریور )۲۳ اوت – ۲۲ سپتامبر( 

فال شما برای ۱۶ تا ۲۲ فوریه / ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند

این هفته برای شما دوستانه و شاد است. البته ممکن است برخی از شما در این 
زمان با یکی از دوستان خداحافظی کنید. در عین حال خبر خوب آن است که 
خورشید در موقعیت شما به رقص با ژوپیتر خوش‌یمن مشغول بوده این شرایط 
شما را پرانرژی و مثبت‌اندیش می‌کند! به عبارتی جداً می‌خواهید درگیر موضوع 
بزرگی باشید و به همین جهت به خوبی با دیگران کار می‌کنید. نصیحتی از یکی 

از دوستان خواهید داشت و بهتر است آن را بپذیرید. 

این هفته در نظر دیگران عالی به نظر می‌رسید. در حقیقت موفق‌تر و پولدارتر! 
البته ممکن است کمی محافظه‌کار و خویشتن‌دار‌تر از همیشه باشید. در نیمه 
هفته ونوس به خانه دوستی‌های شما آمده و انرژی شما را برای فعالیت‌های 
گروهی و تعامل با دوستان بالا می‌برد. درعین حال فردی مقام دار ایده‌ای 
هوشمندانه خواهد داشت که باعث افزایش درآمد شما می‌شود. اطرافیان شما را 

تشویق به انجام کاری می‌کنند. به آن‌ها گوش دهید. 

این هفته پر از هیجان و تنوع است! بسیاری از شما ممکن است به سفر رفته یا 
کاری انجام دهید که افق‌های‌تان را گسترده‌تر نماید. برنامه‌ریزی برای تحصیلات 
عالیه، فرصت‌هایی را برایتان به همراه می‌آورد. شاید برای دیدن یکی از افراد 
فامیل به سفر بروید و شاید هزینه سفر را خود همان فرد بپردازد. حضور ونوس 
در بالای موقعیت شما اکنون باعث جذابیت شما در نظر دیگران می‌شود. از این 

فرصت استفاده کنید. 

این هفته برای شما زمانی عالی و از نظر مالی پرمنفعت است. برخی از شما ارثیه‌ای 
دریافت کرده و برخی دیگر هم به طور غیرمستقیم از منابع مالی همسرتان بهره 
می‌برید. حتی شاید از طرف دولت پولی به شما پرداخت شود. مسائلی پشت پرده 
اتفاق می‌افتند که همه از آن بی‌خبرند اما شما مطلع هستید. بدون شک هدایایی 
دریافت کرده یا از اموال مشترک سود می‌برید. اکنون زمان عالی برای تقسیم اموال 

است و موفقیت شما همچون عطر گل رز پخش می‌شود. 

همچنان در چهار هفته آینده به خواب و استراحت بیشتر نیاز دارید. برای حفظ 
سلامتی خود به این نیاز احترام بگذارید. شاید این هفته از دوستی خداحافظی 
کنید، اما در عوض فردی مسن‌تر و با تجربه بیشتر به شما پند و نصیحت می‌کند. 
با گذشت زمان در این هفته هدایا و الطاف دیگران را جذب خود می‌کنید. حتی 
ممکن است پول نقد دریافت کنید. روابط با نفرات اصلی یا خاص در این هفته مملو 

از احساسات و عواطف است. 

این هفته همه چیز به آرامی انجام می‌شود و زمان پرباری را پشت سر می‌گذارید. 
با تلاش از انجام کارهای بسیاری برآمده و مهارت و تمرکزتان عالی خواهد بود. 
یکی از دلایل برای موفقیت شما کمک از منابع دیگر است. ممکن است از بودجه 
خوبی برخوردار شوید، وسیله‌ای در زمان مناسب به شما داده شود یا فردی به شما 
کمک کند. به هر جهت کمک صحیح در زمان مناسب را خواهید داشت که بسیار 

ارزشمند است. روابط با همه در این زمان عالی است! 

ترجمه: خاطره تحویلداری یکتا
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متولدین مهر )۲۳ سپتامبر – ۲۲ اکتبر( 

متولدین آبان )۲۳ اکتبر – ۲۱ نوامبر( 

متولدین آذر )۲۲ نوامبر– ۲۱ دسامبر( 

متولدین دی )۲۲ دسامبر – ۱۹ ژانویه( 

متولدین بهمن )۲۰ ژانویه – ۱۸ فوریه( 

متولدین اسفند )۱۹ فوریه – ۲۰ مارس( 

اکنون زمان بسیار خوبی برای گپ و گفت و تفریح در خانه است. بیشتر 
متولدین مهر ترجیح می‌دهند به رستوران، سینما، تئاتر رفته و با بچه‌ها 
تفریح کنند. عشق و محبت فضای اطراف شما را در بر گرفته و در نظر 
دیگران جذاب و اجتماعی خواهید بود. با گذشت زمان در طول هفته سبک 
و استیل خود را بهتر کرده و دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهید. می‌خواهید 
جهان اطراف خود را توسعه دهید و به همین دلیل دست به انجام کاری 

غیرمعمول می‌زنید. 

امروز برای بیان احساسات خود احساس کم حرفی می‌کنید. این حس خیلی 
زود از بین رفته و در بقیه هفته با خلاقیت نظرات خود را بیان می‌کنید. با 
تغییر دکوراسیون و تعمیرات در منزل، به نوعی تفریح می‌کنید. می‌خواهید 
همه چیز در خانه جذاب به نظر برسد. احتمال سفرهای کاری برای بسیاری 
از شما زیاد است. در عین حال بحث در مورد اموال مشترک، مالیات، ارثیه و 

مسائل بیمه حل و فصل خواهند شد. 

این هفته همچنان برای شما زود گذر و پر از تفریح است. یکی از دلایل 
بسیاری  خوش‌بینی  حس  از  که  است  آن  زمان  این  بودن  لذتبخش 
برخوردارید. ذهن شما قالب مثبت‌اندیشی دارد و این همیشه تضمینی برای 
شادی است. در نیمه هفته ممکن است به تغییر دکوراسیون پرداخته یا حتی 
در دنیای املاک به جستجو مشغول شوید. در دو سال گذشته اکثر شما به 
جابجایی محل زندگی و تغییر شغل مشغول بوده‌اید. امسال همه چیز جا 

افتاده و آرام می‌شود. 

این هفته هر وقت تصمیم به خرید می‌گیرید، پول در اختیار شماست و به 
همین جهت خوشحال هستید. به ایده‌های پول‌ساز خود اعتماد کنید، زیرا 
افزایش درآمد اکنون برای شما امکان‌پذیر است. ممکن است افزایش درآمد 
شما از طریق عضویت در گروهی خاص، ملک و املاک و یا اعضاء خانواده باشد. 
در این زمان ونوس به خانه مکالمات شما وارد می‌شود و این بدان معناست که 

در چند هفته آینده کلام‌تان دلنشین و باسیاست خواهد بود. 

این هفته برای شما زمان بسیار خوبی است، زیرا خورشید در موقعیت شما به 
رقص با ژوپیتر خوش‌یمن و پول‌ساز مشغول بوده و به شما اعتمادبه‌نفس بالا، 
خوش‌بینی و امید برای آینده می‌دهد. علیرغم این شرایط کمی مرموز عمل 
می‌کنید و منتظر هستید که ببینید باد از کدام جهت می‌وزد. البته این از 
هوشمندی شماست. در اواخر هفته به خرید اشیاء زیبا برای خود و خانواده 

می‌پردازید و البته پول هم جذب می‌کنید. 

در این ماه همچنان به آرامی و پشت پرده عمل می‌کنید، زیرا خورشید در 
موقعیت شما مخفی است. طبیعتاً باید تفریح کرده و از شرایط لذت ببرید، اما 
محافظه‌کار خواهید بود. شاید مدتی از وقت خود را در خانه بگذرانید. از اواخر 
هفته به بعد، تقریبا به مدت سه هفته، زمان خوبی برای خرید است. خوشبختانه 
امسال پول‌دار‌تر هم می‌شوید. چیزی را بخرید که واقعا دوست دارید. کائنات با 

شما همراه است! مثل یک برنده عمل کنید.
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نقیضه )استقبال طنزآمیز( شعر خیام ۱
»چون عهده نمی‌شود کسی فردا را«

انکار مکن حوری مه سیما را
بگذار برای دگران و بگذر

در خویش نبینی اگر این معنا را
»چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست«

حاصل چه بود ز عمر هفتاد به دست
هر زلف که داشتم ز دستم افتاد
زان یار سر زلف نیفتاد به دست

»هی لعل مذابست و صراحی کانست«
بهرش بدهی جوهر روح ارزان است

گشتیم پی دختر رز، یافت نشد
در خانه محتسب مگر پنهان است

»افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد«
طبعم ز فشار کار ناموزون شد

گویند چو منع والدین افزون شد
لیلی که ندید چاره‌ای مجنون شد
»این عقل که در ره سعادت پوید«
چون خار به راه عشق ما می‌روید

این دختر عشق حرف خود را بزند
ور مادر عقل هرچه خواهد گوید

»این چرخ فلک که ما در او حیرانیم«
دور سر ما گردد و سر گردانیم

گر خوش گذرد کبک بخواند چو خروس
ور بد گذرد ز دل دعا می‌خوانیم

»از تن چون برفت جان پاک من و تو«
خالی شده در کویر، باک من و تو

مرحوم فرات گفت کودی عالی ست
از بهر درخت تاک، خاک من و تو

منبع: )دلرباعی‌ها، بهاءالدین خرمشاهی. تهران؛ 
طنز  شعر  از  قسمتی   .۱۳۹۸ مروارید،  انتشارات 

»نقیضه شعر خیام«(

نوعی دیگرخواهیِ آمیخته با حالت ازدواج را گویند؛ یعنی اگر یک طرفِ ازدواج طوری طرفِ دیگر را با 
قلب و ایضاً سایر اعضاء و جوارحش بخواهد یحتمل عشق پدید آمده است. این واژه به دو زیرشاخه عاشق 

و معشوق تقسیم می‌شود که دست در دست هم فاجعه عشق را رقم می‌زنند!
سابق بر این عاشق کسی بود که به کس دیگری دل می‌باخت و معشوق همان بود که دل را ربوده و برده 
بود؛ اما چون تعاریف از بیخ عوض شده این تعریف قدیمی هم از مد افتاده و عاشق کسی است که برای 

معشوق خرج می‌کند معشوق هم کسی است که برایش خرج می‌شود. خلاص!
قدیم‌ها افراد یک عشق یا یک تعداد عشق محدود در زندگی‌شان پیش می‌آمد. الآن اول هفته را با یک 
عشق آغاز می‌کنند، به آخر هفته نرسیده سه تا عشق عوض شده است! یعنی با پیشرفت تکنولوژی قلب 
بدل به یک اتوبان هشت باندِ شده که مدام یک عده مشغول ورود به آن و یک عده در حال خروج از آن 
به سر می‌برند و عشق هم یک تعریف جدیدی پیدا کرده شبیه کاروانسرا! قلبِ آنهایی که پولدار نیستند 

مسافرخانه و دل آنهایی که وضع مالیشان مناسب هست، عین هتل است و تفاوت دیگری ندارد!
سابق بر این کلی بیچارگی بر سر داش آکل می‌آمد تا عاشق یک نگاهِ مرجان می‌شد و هی می‌نشست ختمِ 
مرجان عشق تو مرا کشت می‌گرفت و آخرش هم در تبعات این عشق می‌مرد و مرجان هم می‌چسبید 
به طوطی بازی و این‌جور غصه خوردن‌ها؛ اما الآن طرف در حین کامنت گذاشتن در اینستاگرامِ کسی 
عاشقش می‌شود و در حین لایک کردنِ عکس یکی دیگر در فیس‌بوک ازدواجش می‌گیرد و حین مراوده 
در تلگرام به دیگری دل می‌بازد و ... خلاصه یک ساعت پای نت باشد رسماً یک دفتر ازدواج و طلاق باید 

تمام‌وقت کارهایش را به رتق‌وفتق امورات عشقی ایشان اختصاص دهد!
منبع: )کتاب طنز پس‌کوچه، اسماعیل امینی. تهران؛ فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵(

نقل‌قـــول هفتــــه

آنجا که رسول یونان، اول یکی از شعرهایش 
و  نبود  عشق  نبودی  تو  »اگر  بود:  نوشته 
زندگی«...  ادامه  برای  اصراری  همین‌طور 
دوست دارم بدونید چقدر حرف دل من به 

شماست؛ »روز عشق مبارک!«

مولانا: نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت 
که  هرکس  لاجرم  افتادنیست،  نردبان  این 
خواهد  سخت‌تر  استخوانش  نشست،  بالاتر 

شکست!

پارسی: دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش 
بیهوده به از خفتگی...

کردن،  پنهان  با  نمی‌شود  را  عشق  عربی: 
پنهان کرد.

۱۵ بهمن روز زن، ۲۶ بهمن ولنتاین ... روز مرد هم افتاده یه روزی که سگ صاحبش رو نمی‌شناسه ... 
۲۶ اسفند!

زن از شوهر می‌پرسه: تو زن خوشگل دوست داری یا زن عاقل؟! ... شوهر میگه: هیچ‌کدوم عزیزم، من 
فقط تو رو دوست دارم! ... کلید اسرار؛ این قسمت »مرد عاقل«!

 ... باشه  دراومده  فرداش  برمی‌دارید  تا   ... باشه  و سیبیلاتون  ابروها  مثل  کیفتون  تو  پول  می‌کنم  آرزو 
خداییش آرزوی قشنگی کردما؛ آمین رو بلند بگو!

امروز رفتم مرکز خون یه کیسه خون دادم ... دو کیسه خون بهم زدن تا به هوش آمدم! ... طرف گفت 
دیگه این ورا پیدات نشه عوضی!

واسه طرفتون کادو ولنتاین بفرستید درِ خونش ولی اسمتون رو روش ننویسید ... اگه ازتون تشکر نکرد 
کات کنید ... تا آموزش‌های بعدی بدرود!

مشکل ما اینه که درآمدی به اون صورت نداریم ... ولی مخارجی به این صورت داریم!

www.ha f teh . ca
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نیازمندی‌های شما در تـــورنتــو
اتومبیل )فروش(

اتومبیل )تعمیرگاه(

آرایشگاه - زیبایی - اسپا

ارز و صرافی
3003-294-416صرافی نیاز

2599-955-905صرافی آرش

آژانس‌ مسافرتی

آموزش ــ  مدارس و موسسات
3277-370-877درسون

)Trading( 1204-220-438سارنگ

2255-355-647موسسه فناوران

آموزش ـ موسیقی

آموزش )زبان(

املاک ـ مشاور املاک 
1106-302-416سیامک شکیبی

املاک - تعمیرات ساختمان

املاک - بازرس ساختمان

املاک -وام مسکن

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری
Insufin Insurance905-370-0011

بیمه )خودرو-خانه-سفر(

بیمه ویزیتوری و دانشجویی

پس‌انداز تحصیلی

پزشکی - روانشناسی - مشاوره
8755-237-905دکتر اشکان گیتی‌پور

ترجمه و دعوتنامه رسمی

چاپ و کپی

حسابداری

حمل و نقل

داروخانه
Hustsmill Park Pharmacy416-901-4700

	World Pharmacy905-597-5150

Richmond Hill Pharmacy905-237-7874
دندان پزشک

0359-503-905دندانپزشکی دانا
رسانه‌های گروهی

رستوران -کیترینگ
8222-235-905بمبوویچ )ساندویچ و پیتزا(

سازمان‌های فرهنگی
0202-764-905بنیاد پریا

344 John St., Thornhill, L3T 5W6

2412-640-416تیرگان
7191 Yonge St #802, Thornhill, L3T 0C4

سی دی-ویدپو

عکاسی و فیلمبرداری

فرش و موکت

فروشگاه‌ها
2400-770-905نانوایی سوپر آرینا

11108 Yonge St, Richmond Hill, L4C 0M6

کامپیوتر و خدمات
6939-226-416بابک یزدی

کتاب فروشی - کتابخانه
8077-227-647پرستوک

0850-223-416پگاه

6462-680-647سرای بامداد                   

محضر رسمی

مراکز مذهبی

مشاور مهاجرت
9552-939-416نفیسه پرورنده

8765-561-416ویزا فکتوری

نان و شیرینی

وکیل

نـیـازمـنـدی هــا



74WWW.HAFTEH.CA ــاره ۷۱۷                     شمــــ
140۱ بهمـن   ۲۷ ه  پنج‏شنبـ

اتومبیل ) فروش(
Auto Highlander۴۵۰-۴۶۵-۰۸۸۶

www.autohighlander.com
1080 Rue Victoria, Ville Lemoyne, QC J4R 1P7

اتومبیل ـ تعمیرگاه
 4481-484اطلس

6000 saint jaque   H4A 2E9

6262-487شمیران
آرایشگاه ـ زیبایی ـ اسپا

  3374-934رویا

1493-240سیروس

0800-487فریبا

۷۳۰۴-۲۰۹مهرناز

Spa Illusion694-3735
ارز و صرافی

8839-731آپادانا

0020-806بیستی

0221-846پنج ستاره

6408-223شریف

9011-289پاسیفیک

Expert FX844-4492
آژانس‌ مسافرتی

4000-484سلطان تراول
آموزش ــ  مدارس و موسسات

۳۰۱۰-۷۳۹کالج فنی و حرفه‌ای اویرون	

۷۲۵۹-۴۷۶انجمن خوشنویسان

۸۱۸۶-۲۵۸مدرسه دهخدا

۴۳۷۸-۵۰۲مدرسه فردوسی

۵۰۷۳-۹۰۷کالج فنگی

۵۵۲۰-۶۲۶مدرسه وست آیلند
آموزش ـ موسیقی

۸۷۴۸-۴۸۴استاد پیانیست قره‌چه داغی

۱۶۲۰-۹۹۶پیانو / فخاریان

TwinMuse / ۱۷۴۹-۸۱۴پیانو

۴۶۹۷-۵۴۹سنتور / صابر جلیل‌زاده
آموزش ـ زبان

۳۰۵۰-۶۵۳دکتر رضا یاوریان
املاک ـ مشاور املاک 

۵۰۵۵-۹۲۴محمد اجزاچی

۵۷۴۳-۹۶۷مینو اسلامی

۰۶۰۹-۵۸۸مهدی انصاری

۱۰۰۰-۸۱۳مهرک ایرانفر

4826-651بهار ایزدی

۷۴۰۷-۹۷۱کاظم پرتوتهرانی

۳۰۴۱-۹۹۵آتوسا تنگستانی‌فر

2492-969نادر خاکسار

5427-730فرید زادا

۳۹۰۰-۶۷۷محمود رحیم‌زاده

۷۳۷۳-۸۷۲-۴۳۸نازک سلیمان‌پور

۳۹۰۹-۷۳۰آرش شکور

۲۲۱۰-۲۹۰شهره شهریان

۲۵۲۵-۶۲۵سحر صمدایی

۳۲۱۲-۳۹۷-۴۳۸رکسان صمیم

۱۰۶۵-۹۹۶هلیا عارفی‌دوست

1290-525-438علیجان قربانی

۳۵۶۱-۵۶۱آرزو گتمیری

۴۰۸۰-۸۱۶نینوس گیورگیزنیا

1929-557حامد ملکی

۹۶۸۱-۹۶۶الهام نیاجامی

۲۲۹۳-۲۲۲مانیا نیازی

۹۳۶۳-۴۰۲-۴۳۸شهرام والقان

۶۱۶۲-۵۷۴هایک هارتونیان	

۶۳۶۴-۸۲۷فیروز همتیان
املاک ـ تعمیرات ساختمان

۹۹۶۹-۹۴۲شرکت آماج

۴۲۹۵-۴۴۱شرکت بِن

۳۰۱۴-۴۶۳لوله‌کشی پتانسیل

Pars Constraction Group۲۹۰-۲۹۵۹
املاک ـ بازرس ساختمان

۱۳۵۹-۹۷۱محمودرضا اسکندری

۳۸۱۱-۵۰۸حسین فرهمند
املاک ـ وام مسکن

۵۲۸۵-۳۹۴-۴۳۸صبا المعی

۵۶۲۶-۶۰۶بهروز باباخانی

۸۸۳۰-۹۶۲هومن بصیر

۳۰۴۱-۹۹۵آتوسا تنگستانی‌فر

5626-926-۴۳۸مریم رمضانلو
)Desjardins Bank( 5023-576کتی کرکچی

۸۰۵۳-۸۳۴مهرداد مرادخانی
بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

۰۹۷۸-۵۵۳مهدی امانی

۹۰۷۱-۲۹۶علی پاکنژاد

۶۱۸۱-۶۹۰متین تیره‌دست

۷۳۰۶-۲۹۶مژگان رجبی

۸۴۹۱-۴۶۷عبدالله صفوی

۵۰۶۶-۳۴۵-۴۳۸فریبا علیزاده
بیمه ـ خودرو ـ خانه ـ سفر

۶۱۸۱-۶۹۰متین تیره‌دست )بیمه سفر(

Allstate مشاور فارسی زبان بیمه

1150-796-438مهرداد ملک جمشیدی

2463-866محمد تائبی
بیمه ـ  ویزیتوری و دانشجویی

۶۱۸۱-۶۹۰متین تیره‌دست

۹۳۹۹-۷۴۶امین طاهری

پزشکی ـ روانشناسی ـ مشاوره    
۸۸۷۲-۸۴۶حسین ترکپور

۲۹۹۴-۹۷۴-۴۳۷لاله رهبین

۲۸۲۶-۴۳۱الهام گرامی
ترجمه و دعوتنامه رسمی

۵۶۰۹-۶۲۴شهریار بخشی

7462-730آرزو تحویلداری یکتا            

۰۶۹۴-۳۹۰-۴۳۸خاطره تحویلداری یکتا            

۴۳۸۳-۶۹۱رضا داوودی

۴۸۲۲-۸۷۶-۴۳۸حمید شورکایی

۱۰۱۶-۸۸۴سارا کیانی

۹۳۰۵-۹۲۰-۴۳۸فیروزه مسیحا
چاپ و کپی

۵۳۳۳-۴۸۸فتوکپی ان دی جی
حسابداری

۱۳۴۴-۵۴۹حجت رستمی

۷۴۷۱-۸۸۶مهدیه سلیمی

۰۰۶۰-۸۰۶عباس شفیعی

۳۶۰۴-۷۷۷سرور صدر

۷۵۹۹-۴۵۸اردشیر معین افشاری

Elan Accounting۲۲۵-۳۵۰۰

پیش شمـاره‏هـاینیازمندی‌های شما در مونتریال و اتاوا
 نوشته نشده 514 هستند

نـیـازمـنـدی هــا

Arya Food Market
508 Gladstone Ave, K1R 5P1

Shiraz Store
725 Somerset St W . K1R 6P7

Kabul Store
355 Montreal Rd,  K1L 6B1

Donerma Reataurant
129a Bank St. K1P 5N7

Afghan Kebab Express
249 Bank St.  K2P 1X2

Ravadid - Immigration Office
310 Miwate Privet, 
#311, K1R 0E2
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حمل و نقل
۳۳۰۰-۹۳۵المپیک

۰۴۳۲-۸۸۷قربان

Loadex Transport۲۳۴-۳۳۹۹
داروخانه

۴۸۶۴-۲۸۸پروکسیم

۳۰۶۰-۵۱۹گل‌نسیم ریاحی

  ۸۱۰۰-۶۲۸-۴۵۰فارماپری لاوال

۴۰۰۷-۶۲۸-۴۵۰فارماپری لاوال
دندانپزشک

۷۲۸۱-۶۳۴راضیه رضوی

۱۴۴۳-۷۳۱شریف نائینی

۶۸۰۰-۹۳۳فریدون هرندیان
رسانه‌های گروهی

۹۵۹۹-۸۴۸بازار

۹۶۹۲-۹۹۶پیوند

۱۶۲۰-۹۹۶ر-می

۷۲۵۴-۸۳۴هفته
رستوران ـ  کیترینگ

۴۵۲۷-۷۳۷پوشاپ )هندی(

۰۹۳۳-۹۳۳کباب سرا - اتواتر

755 Atwater Ave.

۲۸۵۵-۷۶۶کباب سرا – نانزآیلند   

7,Place de Commerce,Porte #102 Verdun
سی دی ـ ویدپو

۳۳۳۶-۲۲۲تپش
عکاسی و فیلمبرداری

۷۱۲۱-۴۸۸استودیو رز

۸۹۴۴-۹۸۴استودیو فتوبوک

۸۲۶۰-۶۶۰عکاسی مهناز
فرش و موکت

۴۸۸۸-۷۳۹قالی شویی و رفو
فروشگاه‌ها

۱۶۱۷-۸۴۶بازار

۹۹۹۳-۹۰۳دانیکا

Exo Fruits۷۳۸-۱۳۸۴

Marche RS۶۷۵-۱۴۹۹
کامپیوتر و خدمات

8186-258بیژن جلالی

کتاب فروشی ـ کتابخانه
۳۶۵۲-۴۸۵کتابخانه نیما

۸۸۴۰-۷۸۷نوروززمین
محضر رسمی

۸۵۶۰-۹۰۳مونا صالحی
مراکز مذهبی

۰۷۵۳-۸۴۹انجمن بهایی

۲۲۳۵-۳۴۱موسسه خویی
مشاور مهاجرت

8258-638روادید

۹۰۴۴-۲۸۹معصومه علی‌محمدی

www.GanjiCo.comگنجی

۰۹۴۹-۷۴۸سهیل ملااحمدی
نان و شیرینی

۶۳۶۳-۶۳۴سنگک آذر

۵۵۵۳-۸۳۶گندم
وکیل

۳۵۷۰-۹۵۳نیوشا ریاحی

محل‏هـای پـخش

وا تــا هفتـــه در تـورنتـوهفتـــه در ا
Arya Food Market
508 Gladstone Ave, K1R 5P1

Shiraz Store
725 Somerset St W . K1R 6P7

Kabul Store
355 Montreal Rd,  K1L 6B1

Donerma Reataurant
129a Bank St. K1P 5N7

Afghan Kebab Express
249 Bank St.  K2P 1X2

Ravadid - Immigration Office
310 Miwate Privet, 
#311, K1R 0E2

 www.hafteh.ca   

  info@hafteh.ca 

Caspian supermarket
2052 Sheppard Ave E
Kurosh supermarket
740 Sheppard Ave E # 2
Restaurant Shamshiri
280 Sheppard Ave E
Ava food market
193 Sheppard Ave E
Pegah bookstore
5513 Yonge St
Hafteh Media Group
6012A Yonge St
Ladan pastry
7073 Yonge St
Hyper Fresh
118 Doncaster Ave
Parya
344 John St
World Pharmacy
7163 Yonge St, # 128
Restourant Yasman	
7181 Yonge St # 127
Saraye Bamdad 
7181 Yonge St # 127
Shops on Yonge
7181 Yonge St

Super Tehran
7327 Yonge St
Super Parsian
8129 Yonge St
Shirini Hel-va-Golab
8147 Yonge St
Restaurant Khansalar
9325 Yonge St
Day Meet
9555 Yonge St Unit 23
Garni Bakery 
9555 Yonge St, Unit …
Oranous Pastry	
9625 Yonge St Unit C2
Taftan Kabab
9625 Yonge St
Super Talaei
10670 Yonge St
Apadana Drugstore
9625 Yonge St
Ramand bakery
9631 Yonge St
Toranj supermarket
9737 Yonge St # 214
Arash Exchange
9993 Yonge St

Shiva exchange
10997 Yonge St
Sabzineh
10145 Yonge St
Khaki Restaurant
10210 Yonge St
Arina super bakery
11108 Yonge St
Daryani Bakery
10670 Yonge St
Super Haftseen
26 Levendale Rd
Sahar bread
12 Levendale Rd
Heeva food
10454 Yonge St
Daei Reza Bakery
9580 Yonge St Unit 105
I.D.A. Pharmacy
9206 Yonge St
Baran Bakery
8950 Yonge St
Chef Burger
8910 Yonge St
Pantea Pastry
8910 Yonge St Unit 6
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Report:     	  	                  Mahdis Mokhtari
Le grand rassemblement du 11 février et la 
division des manifestants

Immigration:     	                         M Alimohammadi
L’embauche de travailleurs étrangers par les 
employeurs québécois facilitée

Rapport special:	                 	Pegah Sharifi
Hijab du point de vue de deux femmes irano-
canadiennes
sous prétexte du 44e anniversaire de la révolution 
islamique en Iran

Économie:                	               Armin Aryanpour 
Inflation, récession, saison des impôts et 
inquiétudes concernant la retraite

Afganistan:                          	   Nargis Hashimi
Un rapport de Kaboul:
Renforcement du patriarcat après les talibans et 
augmentation de la violence contre les femmes
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   Arash Mohebi

Reportage : Le meeting du 10 février à Washington, 
un premier pas dans la convergence des partis d’opposition ?
Opinion : La réunion de l’Université “Georgetown” ; leçon apprise?
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